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 مقدمه
ــه  ــه مــواد، ب ــا وابســتگی2 ب ــرای درک دلایــل پدیــده‌ای هم‌چــون اعتیــاد1 ی ب
ــه  ــت، ب ــا اس ــی پدیده‌ه ــته‌بندی کلّ ــح دس ــه، توضی ــم. نظری ــاز داری ــه نی نظری
منظــور درک یــا مشــاهده عمیق‌تــر و پویاتــر واقعیت‌هــا، در قیــاس بــا آن‌چــه کــه 
ــز  ــیار حائ ــا بس ــی« در این‌ج ــه »کلّ ــد. کلم ــره به‌دســت می‌آی ــات روزم از تجربی
اهمیــت اســت، چــرا کــه دانشــمندان معمــولاً از اصطــاح »نظریــه« بــرای شــرایط 
ــه  ــد، بلک ــتفاده نمی‌کنن ــخصیت اس ــک ش ــرور ی ــد؛ ت ــاص مانن ــدادی خ ــا روی ی

ــرور  ــل ت ــی دلی ــور کل ــه به‌ط نظری
متخصصــان  می‌دهــد.  شــرح  را 
فیزیــک نجومــی نظریه‌هــا و یــا 
توضیحاتــی در مــورد تولــد، حرکــت 
ــان  ــتارگان، زیست‌شناس ــرگ س و م
تغییــرات  مــورد  در  نظریه‌هایــی 
در  زنــده  موجــودات  ژنتیکــی 
جامعه‌شناســان  و  زمــان‌  طــول 
سیاســی  علــوم  دانشــمندان  و 
رأی‌دادن  مــورد  در  نظریه‌هایــی 
دارنــد. یکــی از گونه‌هــای اصلــی 
ــواد  ــح مصــرف م ــا توضی ــه و ی نظری
می‌توانــد شــرح ایــن موضــوع باشــد 

ــاً  ــرط کام ــر 1( دو پیش‌ش ــد؟ )تصوی ــواد روی می‌آورن ــه م ــردم ب ــرا م ــه چ ک
ــه  ــی3 و زمین ــش، آمادگ ــی؛ گرای ــود دارد: یک ــواد وج ــرف م ــرای مص ــروری ب ض
انجــام ایــن کار و دیگــری؛ دسترســی4 بــه مــاده. هــر یــک از ایــن دو پیش‌شــرط 

1- addiction
2- dependency
3- predisposition
4- availability

تصویــر1: علی‌رغــم تبعــات اســتفاده از 
ــد؟ ــه آن روی می‌آورن ــراد ب ــرا اف ــواد،  چ م
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ــر  ــتند. اگ ــی نیس ــدام کاف ــا هیچ‌ک ــد، ام ــواد ضروری‌ان ــرف م ــح مص ــرای توضی ب
ــرف  ــش، مص ــورت گرای ــی در ص ــد، حت ــود نباش ــی موج ــه خاص ــواد در منطق م
مــواد امکان‌پذیــر نیســت. بــه همیــن ترتیــب، در صــورت عــدم وجــود تمایــل و 
ــواد  ــی در دســترس‌بودن م ــه‌ طــور کلّ ــرد و ب اســتعداد، مصــرف صــورت نمی‌گی
ــده  ــور عم ــه‌ ط ــاب، ب ــن کت ــد. در ای ــه نمی‌کن ــرف آن را توجی ــی مص ــه‌ تنهای ب
ــم  ــواد خواهی ــرف م ــر مص ــذار ب ــای تأثیرگ ــا و انگیزه‌ه ــا، زمینه‌ه ــر پیش‌نیازه ب

ــت. پرداخ
هــزاران ســال اســت کــه بشــر انگیــزه انــواع رفتارهــای غیرعــادی و انحرافــی 
قــرار  پرســش  مــورد  را 
فیلســوفان  می‌دهــد. 
ــای  ــتان نیروه ــان باس یون
تنهــا  را  شــیطانی 
مطــرح  انحــراف  عامــل 
پایــان  در  می‌کردنــد. 
کــه  جرم‌شناســی  درس 
در دانشــکده‌ای در جنــوب 
ایالات‌متحــده  شــرقی 
فرانــک  شــد،  برگــزار 
اشــمالجِر1 از دانشــجویان 
بــه منطقی‌تریــن نظریــه جــرم و جنایــت فکــر کننــد:  خــود خواســت 
زیست‌شــناختی، روان‌شــناختی، جامعه‌شــناختی. اکثریــت ‌قریــب ‌بــه‌ اتفــاق ایــن 
ــب  ــه‌ جــای آن »فری ــد و ب ــورد را انتخــاب نکردن ــن ســه م ــک از ای کلاس هیچ‌ی
شــیطان« را بــه ‌عنــوان معتبرتریــن نظریــه انتخــاب کردنــد )1، ص 88(.

ــان  ــان و جامعه‌شناس ــان، روان‌شناس ــی رفتارشناس ــاً تمام ــل؛ تقریب در مقاب
بــه توضیحــات مــادی کــه ریشــه در عوامــل اجتماعــی، روان‌شــناختی و 
زیست‌شــناختی ‌دارد، توجــه می‌کننــد. هــر یــک از رشــته‌ها از دیــدگاه تخصصــی 
1- Frank Schmalleger

تصویر2: هر تخصصی فقط گوشه‌ای از سبب‌شناسی مواد را 
تبیین کرده و از سایر زوایا غافل مانده است.
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خــود بــه سبب‌شناســی اعتیــاد نــگاه می‌کننــد و ایــن موضــوع ســبب شــده تــا 
هــر تخصصــی فقــط گوشــه‌ای از سبب‌شناســی مــواد را تبییــن کنــد و از ســایر 
زوایــا غافــل بمانــد )تصویــر 2(،  البتــه ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه؛ 
ســه نظریــه مذکــور و چــه نظریــه تأثیــر نیروهــای شــیطانی همگــی را بایــد در 
سبب‌شناســی مصــرف مــواد مدّنظــر قــرار داد. اغلــب نظریه‌هــای مصــرف مــواد در 
تناقــض و یــا رقابــت بــا یک‌دیگــر نیســتند، بلکــه اکثــر آن‌هــا جنبه‌هــای متفــاوت 
ــا  ــاد ب ــه در تض ــای این‌ک ــد به‌ج ــه می‌توانن ــد ک ــش می‌دهن ــده‌ای را پوش پدی
یک‌دیگــر باشــند، به‌عنــوان مکمــل هــم در نظــر گرفتــه شــوند. همان‌طــور کــه در 
مــورد نظریه‌هــای جــرم و جنایــت مطــرح می‌شــود، ســه پارادایــم گســترده بــرای 
ــای  ــناختی1 ، )2( نظریه‌ه ــای زیست‌ش ــود دارد: )1( نظریه‌ه ــواد وج ــرف م مص
ــف  ــر روی طی ــدام ب ــناختی3 ؛ هرک ــای جامعه‌ش ــناختی2  و )3( نظریه‌ه روان‌ش
ــزه مصــرف  ــوان تعیین‌کننده‌هــای مهــم در ایجــاد انگی ــی از عوامــل به‌عن متفاوت
و ســوءمصرف مــواد در میــان مــردم تمرکــز دارنــد، البتــه، حتــی در هــر یــک از 
ایــن انــواع گســترده، طیفــی از نظریه‌هــای خــاص وجــود دارد. تمــام نظریه‌هــای 
ــتند  ــرا4  هس ــناختی، فردگ ــای روان‌ش ــام نظریه‌ه ــاً تم ــناختی و تقریب زیست‌ش
ــخص  ــوند: ش ــز می‌ش ــراد متمرک ــان اف ــای می ــر تفاوت‌ه ــه ب ــکل ک ــن ش ــه ای ب
X از جهتــی بــا شــخص Y تفــاوت دارد )تجــارب گوناگونــی نســبت بــه شــخص 
ــه  ــن، احتمــال اســتفاده شــخص X از مــواد نســبت ب Y داشــته اســت( و بنابرای
شــخص Y بیشــتر اســت. در مقابــل، اکثــر نظریه‌هــای جامعه‌شــناختی بــه‌ جــای 
تمرکــز بــر روی تفاوت‌هــای فــردی بــه تمرکــز بــر روی تفــاوت‌ گروه‌هــا )افــرادی 
کــه بــه گــروه X تعلــق دارنــد، نســبت بــه افــرادی کــه بــه گــروه Y تعلــق دارنــد، 
ــا  ــر و ی ــاختارهای بزرگ‌ت ــاختاری )س ــای س ــا تفاوت‌ه ــتند( و ی ــاوت هس متف
شــرایطی کــه افــراد در آن قــرار می‌گیرنــد، ماننــد؛ شــهرها، محله‌هــا، دوره‌هــای 
زمانــی، شــرایط اجتماعــی یــا کشــورها متفــاوت هســتند( تمایــل دارنــد. در همین 

1- biological theories
2- psychological theories
3- sociological theories
4- individualistic
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حیــن، برخــی از جامعه‌شناســان، توضیحــات فردگرایانه‌تــری را منتشــر کرده‌انــد 
کــه در ایــن فصــل، بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره خواهیــم کــرد. از آن‌جایی‌کــه اکثــر 
ــه‌  ایــن نظریه‌هــا تنهــا یــک ‌تکــه از پــازل را توضیــح می‌دهنــد، بیشــتر آن‌هــا ب
جــای متناقض‌بــودن مکمــل یک‌دیگــر هســتند. بــا این‌حــال برخــی از نظریه‌هــا 
بــا هــم در تعــارض هســتند، یعنــی اگــر یکــی از آن‌هــا درســت باشــد، یــک یــا 
چنــد نظریــه دیگــر را نقــض می‌کنــد و لــذا درک جامــع مــا از مفاهیــم نظریه‌هــای 

مختلــف بســیار مهــم اســت.







14

 نظریه‌های زیست‌شناختی
نظریه‌هــای زیست‌شــناختی فــرض را بــر ایــن می‌گذارنــد کــه مکانیســم‌های 
فیزیکــی خاصــی در افــراد وجــود دارد کــه در صــورت قرارگرفتــن ایــن افــراد در 
معــرض مــواد، آنهــا را بــه تجربــه‌ و یــا ســوءمصرف آن وادار یــا ترغیــب می‌کنــد. 
ــه  ــای مکانیســم‌هایی‌ اســت ک ــر مبن ــی ب ــی1  هســتند، یعن ــا ذات برخــی از آن‌ه
ــا حــدی  ــد وجــود دارد و خــاص هــر فــرد اســت؛ برخــی دیگــر ت در هنــگام تول
محیطــی2  هســتند: یعنــی عوامــل ذاتــی در ترکیــب با عوامــل محیطــی رفتارهای 
مصــرف مــواد را ایجــاد می‌کنــد. دو مــورد از ایــن توضیحــات نظریه‌هــای ژنتیکــی3  

و نظریــه عــدم تعــادل متابولیــک4  هســتند.

 عوامل ژنتیکی
ژن‌هــا بــه ‌عنــوان واحــد اصلــی وراثــت، بخــش خاصــی از مولکــول DNA در 
کرومــوزوم هســتند کــه ماهیــت یــک صفــت ارثــی را مشــخص می‌کننــد. بــرای 
ــه  ــیایی، در نتیج ــوام آس ــی از اق ــی برخ ــت و گرگرفتگ ــدن پوس ــه سرخ‌ش نمون
مصــرف الــکل کــه میــزان تمایــل بــه مصــرف آن را می‌کاهــد، بــه خاطــر تنــوع 
ژنتیکــی ازنظــر آنزیم‌هــای متابولیزه‌کننــده الــکل اســت. ایــن واکنــش بــه ‌نوبــه 
ــکل را کاهــش می‌دهــد)2و3(. ــا مصــرف ال خــود، احتمــال مشــکلات مرتبــط ب

بــه ‌طورکلــی، عوامــل ژنتیکــی بیــن 30 تــا 60 درصــد واریانــس در اعتیــاد بــه 
مــواد مختلــف را تشــکیل می‌دهــد )4و5(.

ــرای  ــی را ب ــل ژنتیک ــک عام ــد ی ــاش می‌کنن ــه ت ــی ک ــتر تحقیقات بیش
ســوءمصرف مــواد نشــان دهنــد، روی اعتیــاد بــه الــکل تمرکــز دارنــد. تحقیقــات 
ــه فرزندخواندگــی  ــه الــکل در کــودکانِ ب نشــان می‌دهــد کــه؛ میــزان گرایــش ب
ــدر و  ــه پ ــا ب ــت، ت ــر اس ــا نزدیک‌ت ــی آن‌ه ــادر واقع ــدر و م ــه پ ــده، ب ــه ‌ش گرفت
ــدان  ــه؛ فرزن ــد ک ــان می‌ده ــش نش ــک پژوه ــا )6، ص62(. ی ــده آن‌ه مادرخوان
1- constitutional
2- environmental
3- genetic theories
4- theory of metabolic imbalance
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الکلی‌هــا بــر خــاف میــزان 10 درصــد بــرای جمعیــت عــادی، بــه میــزان30 تــا 
ــوند. ــی می‌ش ــد الکل 40 درص

ــری1   ــزان وراثت‌پذی ــد کــه؛ می برخــی از کارشناســان چنیــن نتیجــه می‌گیرن
)شــانس بــه ارث‌بــردن ایــن اختــال( اعتیــاد بــه الــکل، مشــابه دیابــت و بیمــاری 
زخــم معــده اســت )6، ص62(. حــال کــه کل توالــی DNA انســان »رمزگشــایی2 « 
شــده اســت، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه؛ در طــول دهه‌هــای آینده دانشــمندان، 

بیــش‌ از پیــش بــه ارتباطــی ژنتیکــی در مــورد اعتیــاد بــه الــکل پــی ببرنــد.
هیــچ ‌یــک از محققانــی کــه دربــاره ارتبــاط ارثــی اعتیــاد بــه الــکل تحقیــق 
می‌کننــد، ادعــا ندارنــد کــه عامــل ژنتیــک تنهــا عامــل یــا حتــی عامــل اصلــی 
اعتیــاد بــه الــکل اســت، در عــوض آن‌هــا اســتعداد ژنتیکــی بــرای اعتیــاد بــه الکل 
را مســلم می‌داننــد. وراثــت تنهــا یکــی از چنــد عامــل اســت. وراثــت بــه ‌تنهایــی 
باعــث اعتیــاد فــرد بــه الــکل و نوشــیدن مخــرب نوشــیدنی‌های الکلــی نمی‌شــود، 
بــا این‌حــال عوامــل ژنتیکــی در ترکیــب بــا دیگــر عوامــل ممکــن اســت احتمــال 

ایــن فرآینــد را افزایــش دهــد.
ــه  ــبت ب ــا نس ــران الکلی‌ه ــران و دخت ــه؛ پس ــد ک ــان می‌ده ــا نش پژوهش‌ه
ــد،  ــکل دارن ــری از ال ــه تأثیرپذی ــری ب ــش کمت ــی، گرای ــراد غیرالکل ــدان اف فرزن
ــی  ــش هورمون ــا واکن ــدن آن‌ه ــت، ب ــده اس ــر تضعیف‌ش ــا کمت ــی آن‌ه هماهنگ
کمتــری دارد و آن‌هــا بــا دریافــت میــزان معینــی از الــکل، بــه نســبت احســاس 
مســتی کمتــری دارنــد. بــه گفتــه پژوهشــگرانی ماننــد؛ مــارک شــاکیت3 ، جــک 
ــن ســه  ــی از ای ــراد الکل ــدان اف ــارارا لکــس5 ، 40 درصــد از فرزن مندلســون4  و ب
ــه  ــد، در حالی‌ک ــکل نشــان می‌دهن ــه ال ــری را ب جهــت، حساســیت بســیار کمت
ــوده اســت. ــا 10 درصــد ب ــای شــاهد تنه ــورد اعضــای گروه‌ه ــزان در م ــن می ای

البتــه اخیــراً تأثیــر ژنتیــک )امــکان انتقــال برخــی صفــات اکتســابی از طریــق 

1- heritability
2- decoded
3- Marc Schuckit
4- Jack Mendelson
5- Barbara Lex
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نســل‌ها( بــر افزایــش خطــر ابتــا بــه اعتیــاد مطــرح شــده اســت)7(.

 سیستم‌های مغزی مرتبط با مصرف مواد
ــاره  ــرای درک ماهیــت پیامدهــای مصــرف مکــرر مــواد، مکانیســم‌هایی درب ب
»سیم‌کشــی1 « سیســتم‌های مغــز مطــرح‌ شــده اســت. مغــز انســان از میلیاردهــا 

ســلول عصبــی )نــورون(2  
ــن  ــت. ای ــده اس ــاخته ‌ش س
ســلول‌های عصبــی بــرای 
پــردازش اطلاعــات بــه‌ طــور 
در  یک‌دیگــر  بــا  مــداوم 
ــالات  ــتند. اتص ــاط هس ارتب
میــان ســلول‌های عصبــی 
مختلــف  بخش‌هــای 
بــر  کــه  اســت  مغــز 
می‌گــذارد.  تأثیــر  مغــز 
ــی3،  ــای عصب انتقال‌دهنده‌ه

)تصویــر3(. هســتند  الکتروشــیمیایی  پیام‌هــای  انتقــال  بــرای  رســانه‌ای 
ســوء مصــرف مــواد می‌توانــد ترکیبــات شــیمیایی مغــز را مختــل کنــد، زیــرا از 
نظــر انــدازه و شــکل بــا مــواد شــیمیایی طبیعــی مغــز مشــابهت دارنــد و درنتیجــه 
ــه  ــا اتصــال ب ــواد ب ــذارد. برخــی از م ــر می‌گ ــار تأثی ــر فرآیندهــای تفکــر و رفت ب
انتقــال  مانــع  می‌تواننــد  دریافت‌کننــده،  گیرنده‌هــای ســلول‌های عصبــی 
ــد.  ــف کنن ــی را متوق ــی خاص ــای عصب ــد انتقال‌دهنده‌ه ــوند و تولی ــی ش عصب
هرکــدام از ایــن تغییــرات در تعــادل شــیمیایی ســلول‌های مغــزِ فــرد منجــر بــه 
احساســات غیرمعمــول می‌شــود )احســاس نشــئگی(4  . بــا گذشــت زمــان مصــرف 

1- wiring
2- neurons
3- neurotransmitters
4- expect

تصویر3: عملکرد انتقال‌دهنده عصبی
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مــداوم مــواد منجــر بــه ســازگاری عصبــی مغــز می‌شــود، ظاهــراً مغــز انتظــار دارد، 
مــواد ســلول‌های عصبــی خاصــی را اشــغال کنــد، تــا کارکــردی طبیعــی داشــته 

باشــد)8(.
ــود دارد،  ــاب وج ــیمی اعص ــردی در ش ــای ف ــه تفاوت‌ه ــه این‌ک ــه ب ــا توج ب
ــه ســنگین‌تری را  ــا ضرب ــرات شــدیدتر ی ــران اث ــه دیگ ــراد نســبت ب برخــی از اف

ــد. ــه می‌کنن تجرب

 سیستم‌های پاداش‌دهی مغز
بســیاری از پاداش‌هایــی کــه بــه صــورت طبیعــی رخ می‌دهنــد ماننــد؛ 
ــوء‌مصرف  ــن س ــی و هم‌چنی ــای ویدیوی ــوردن، بازی‌ه ــذا خ ــی، غ ــاط جنس ارتب
مــواد سیســتم‌های پاداش‌‌دهــی یکســانی را در مغــز فعــال می‌کننــد کــه 
مســیرهای دوپامیــن مزولیمبیــک1  از ایــن مــوارد هســتند )9-14(. دوپامیــن از 
ــادآور  ــای اعتی ــای رفتاره ــر جنبه‌ه ــی، ب ــون عصب ــتم‌های گوناگ ــق سیس طری
ماننــد؛ انگیختگــی، پــاداش و انگیــزه تأثیــر می‌گــذارد. تقریبــاً مصــرف تمــام مــواد 

ــوند. ــس می‌ش ــته آکومبن ــن در هس ــت دوپامی ــش فعالی ــث افزای باع

 تنوع در واکنش به نشانه‌های پاداش
ــرد  ــامل؛ سیســتم رویک ــزی را ش ــری2  )1982( دو سیســتم انگیزشــی مغ گ
رفتــاری3  و سیســتم بــازداری رفتــار4  کــه بــر تفاوت‌های رفتــاری افــراد در واکنش 
ــتم‌های  ــن سیس ــد. ای ــخص می‌کن ــد، مش ــر می‌گذارن ــاداش اث ــانه‌های پ ــه نش ب
بــه هــم وابســته بــر روی احتمــال اجتنــاب یــا دوری فــرد از موقعیت‌هایــی کــه 
ــال شــرکت او  ــا احتم ــز می‌شــوند و ی ــا تهدیدآمی ــد و ی شــامل نشــانه‌های جدی
در رفتــار مخاطره‌آمیــز و جدیــد ماننــد؛ مصــرف مــواد در واکنــش بــه نشــانه‌های 

ــد. ــر می‌گذارن ــاداش، تأثی پ

1- Mesolimbic dopamine pathways
2- Gray
3- behavioral approach system (BAS)
4- behavioral inhibition system (BIS
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 فرضیه گیرنده‌های دوپامینی
احتمــالاً مشــهورترین فرضیــه در مــورد مبــادی عصبــی بیولوژیکــی اعتیــاد، 
ــه؛ ولکــو1  و  ــرای نمون ــر دریافــت ناکافــی دوپامیــن اســت. ب فرضیــه‌ای مبنــی ب
ــای  ــبتاً گیرنده‌ه ــراد نس ــی اف ــه برخ ــد ک ــار می‌کنن ــش )2001( اظه همکاران
ــا را مســتعد  ــن مســئله ممکــن اســت آن‌ه ــد و ای ــری دارن ــی D2 کمت دوپامین
ســوء‌مصرف مــواد و رفتارهــای اعتیــادآور دیگــر کنــد. ایــن موضــوع بــا تحقیقــات 
فیزیولوژیکـــی درباره تفـــاوت افــــراد از نظــــر گیرنده‌هـــای انتقال‌دهنــده 
عصبــی مطابقــت دارد )تصویــر 4(، اگرچــــه مکانیســم‌های فیزیولوژیکـــــی دقیق 

هم‌چنــان مــورد بحــث 
فرضیــه  ایــن  هســتند، 
ارائــه ‌شــده اســت کــه 
ــطوح  ــراد، س ــی اف در برخ
 D2 پاییــن گیرنده‌هــای
ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ممک
ســندرم نقــص پــاداش2  
یعنــی   ،)15( شــود 
ــر  ــه خاط ــراد ب ــی اف برخ
شــیمی  خصوصیــات 
در  مشــکلاتی  اعصــاب، 
احســاس پــاداش یــا لــذت 
عــادی  فعالیت‌هــای  از 

ــن  ــرای رفتارهــای جایگزی ــا را مســتعد جســت‌وجو ب ــن مســئله آن‌ه ــد و ای دارن
می‌کنــد، تــا ســطح پاییــن فعال‌ســازی مــدار پــاداش مغــز را جبــران کننــد )16(، 
به‌عبارت‌دیگــر؛ ایــن افــراد ممکــن اســت رفتارهایــی اتخــاذ کننــد کــه احســاس 
فیزیولوژیکــی پــاداش را ایجــاد می‌کنــد ماننــد؛ مصــرف مــواد، غذاخــوردن، قمــار 

1- Volkow
2- Reward deficiency syndrome

تصویر 4: عملکرد دوپامین
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ــه  ــرایطی ک ــت‌کم در ش ــوع دس ــن موض ــر. ای ــه دیگ ــای هیجان‌طلبان ــا رفتاره ی
چنیــن فعالیت‌هایــی بــه‌ راحتــی در دســترس باشــد و جایگزیــن جامعه‌پســندی 
ــادر در اوان  ــرای آن‌هــا وجــود نداشــته باشــد، اتفــاق می‌افتــد. محرومیــت از م ب
طفولیــت نیــز بــه ‌عنــوان یکــی از عوامــل ســندرم نقــص پــاداش مطــرح می‌شــود. 
در تحقیقــات متعــددی ارتبــاط بیــن محرومیــت از مــادر و اســتعداد اعتیــاد بــه 

ــت )17(.  ــیده اس ــات رس ــه اثب ــی ب ــاوت در دوران جوان ــواد متف م
بــه نظــر می‌رســد ایــن ســندرم درنتیجــه تغییــر مســیرهای پــاداش مغــز ایجاد 
ــای  ــد گیرنده‌ه ــده تولی ــای رمزگذاری‌‌کنن ــاد در ژن‌ه ــال ‌زی ــه‌ احتم ــود. ب می‌ش
دوپامیــنِ افــرادی کــه دارای ســندرم نقــص پــاداش هســتند، تغییراتی وجــود دارد. 
ــل  ــن نقــش دارد آل ــداد گیرنده‌هــای دوپامی ــه در کاهــش تع ــل1  ک ــه آل یک‌گون
ــاور بــود کــه؛ نقــص گیرنده‌هــای  ــر ایــن ب DRD2 A1 اســت )15(. می‌تــوان ب
دوپامیــن نشــان‌دهنده ایــن موضــوع اســت کــه؛ فــرد از نظــر بیولوژیکــی نمی‌تواند 
از محرک‌هایــی کــه عمومــاً توســط دیگــران بــه ‌عنــوان پــاداش تجربــه می‌شــود، 
ــا نوعــی احســاس  ــذا ایــن فــرد ب ــذت برســد و ل ــه ســطح مطلــوب احســاس ل ب
عــدم تعــادل2  روبــرو می‌شــود، بــرای نمونــه؛ برانگیختگــی3  کمتــر یــا بیــش ‌از 
حــد معمــول، خوشــحالی، غــم یــا اضطــراب ذهنــی بیــش ‌از حــد. بنابرایــن بــرای 
رســیدن بــه یــک ســطح مطلــوب ذهنــی ایــن افــراد ممکــن اســت بــه فعالیت‌های 
احساســی یــا رفتارهــای خطرناکــی ماننــد؛ ســوء مصــرف مــواد روی‌آورنــد، البتــه 
ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه عوامــل گوناگــون دیگــری ماننــد؛ صفــات وراثتی، 
گروه‌هــای اجتماعــی، عوامــل فرهنگــی، اجتماعــی و محیطــی ممکــن اســت بــر 

اتخــاذ چنیــن رفتارهایــی تأثیــر بگذارنــد.
ــدم  ــاس ع ــد )احس ــود ندارن ــی از خ ــاس خوب ــوع احس ــه در مجم ــرادی ک اف
تعــادل روانــی( و نمی‌تواننــد ازنظــر بیولوژیکــی بــه یــک ســطح مطلوب احساســی 
و خوشــایندی برســند، ممکــن اســت بــه دنبــال فعالیت‌هــا یــا افــرادی برونــد کــه 

1- allele
2- disbalance
3- overaroused



20

بــه آن‌هــا کمــک کنــد، به‌نوعــی بــه چنیــن احساســی دســت یابنــد. برخــی افــراد 
ممکــن اســت دســت‌کم بــه‌ طــور موقــت بــه کمــک والدیــن، سرپرســتان یــا افــراد 
مهــم دیگــر بــه چنیــن احساســی برســند. ایــن افــراد می‌تواننــد از ایــن طریــق 
بــه‌ نوعــی وضعیــت انگیختگــی/ عاطفــی فیزیولوژیــک »طبیعی« دســت یابنــد. در 
ــان دچــار احســاس ناخوشــی در  وضعیتــی مشــابه، هنگامــی‌ کــه برخــی از جوان
مدرســه می‌شــوند، حتــی اگــر سیم‌کشــی عصبــی الکترونیکــی شــیمیایی آن‌هــا 
کمتــر از حــد مطلــوب باشــد، ممکــن اســت بــا حمایــت معلمانــی کــه بــه خاطــر 
ــال  ــن ‌ح ــا ای ــوند. ب ــل ش ــد، تعدی ــاداش می‌دهن ــا پ ــه آن‌ه ــوب ب ــای خ رفتاره
ایــن جوانــان بــر خــاف احســاس آرامــش شــخصی در اغلــب اوقــات، هم‌چنــان 
ممکــن اســت از نظــر انگیختگــی یــا عاطفــی نوعــی احســاس دل‌ســردی داشــته 

باشــند)18(.
برخــی افــراد کــه نوعــی احســاس عــدم تعــادل دارنــد، ممکــن اســت از طریــق 
مشــارکت مــداوم در رفتارهــای جامعه‌پســند بــه تعــادل عاطفــی یــا انگیختگــی 
ــد  ــر چن ــم )ه ــامل؛ ورزش منظ ــد ش ــه می‌توان ــد ک ــظ کنن ــیده و آن را حف رس
ــغول‌بودن  ــود(، مش ــام ش ــی انج ــورت افراط ــه ص ــت ب ــن اس ــز ممک ــن کار نی ای
شــدید بــه تکالیــف یــا ســرگرمی‌ها، زمان‌بنــدی بســیار ســاختارمند یــا احتمــالاً 
ــن  ــرای چنی ــت ب ــن اس ــان آزاد ممک ــتن زم ــد. داش ــی باش ــای مراقبت فعالیت‌ه
افــرادی خطرنــاک باشــد. برخــی محققــان سیســتم‌های عصبــی بیولوژیکــی را بــه‌ 
عنــوان تعیین‌کننــده کلیــدی ســوء‌مصرف مــواد مطــرح می‌کننــد )بــرای نمونــه؛ 

8، 18 و 19(.

 اطلاعات بیشتر درباره سیستم‌های انتقال عصبی
عــاوه بــر سیســتم‌های دوپامیــن، چنــد انتقال‌دهنــده عصبــی دیگــر نیــز در 
ــد. ســایر  افزایــش اثــر تقویت‌کننــده و لذت‌بخــش ســوء‌مصرف مــواد دســت دارن
انتقال‌دهنده‌هــای عصبــی دخیــل در ســوء‌مصرف مــواد، عبارت‌انــد از؛ســروتونین1  

1- serotonin
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)حفــظ هیجــان و پــردازش خــواب(، نــور اپی‌نفریــن1  )پــردازش هیجانــی، حســی، 
هشــیاری(، اســتیل کولیــن2  )پــردازش حافظــه حســی- حرکتــی، سیســتم عصبی 
خــودکار3 ، انتقال‌دهنــده عصبــی بازدارنــده اصلــی در سیســتم عصبــی مرکــزی(4  
و گلوتامــات5  )حافظــه، عملکــرد تحریکــی اصلــی در سیســتم عصبــی مرکــزی و 

سیســتم عصبــی فرعــی6 (.
مصــرف مــواد، آزادســازی نوروپپتیــد مــواد را نیــز فعــال می‌کنــد. گیرنده‌هــای 
مــواد کــه در ســر تــا ســر مغــز گســترده شــده‌اند، بــه میــزان زیــادی بــا سیســتم 
ــا  ــه ب ــن در رابط ــه دوپامی ــبت ب ــت نس ــن اس ــد و ممک ــل دارن ــن تداخ دوپامی
»دوست‌داشــتن« در مقابــل »خواســتن« مــاده مخــدر تأثیرگذارتــر باشــند )20(. 
برخــی از محققــان بــر ایــن باورنــد کــه؛ شــاید یــک مــدار مجــزا بــرای لذت‌بــردن 
ــد در  ــای نوروپپتی ــی از انتقال‌دهنده‌ه ــد )21(. برخ ــته باش ــود داش ــواد وج از م
ــد وای9  و  ــن8 ،  نوروپپتی ــن7 ،  دینورفی ــت انکفالی ــد م ــوادی مانن ــوء‌مصرف م س
عامــل انتشــار کورتیکوتروپیــن10 و هم‌چنیــن ســایر مــواد دخیــل بوده‌انــد )22(.

ــی از  ــی ناش ــده ناتعادل ــی تقویت‌کنن ــازگاری‌های عصب  س
مصــرف مــواد

قشــر  در  ضایعاتــی  دارای  کــه  افــرادی  از  تصویربــرداری  بررســی‌های 
اوربیتوفرونتــال11  هســتند، نشــان داده کــه؛ ایــن قســمت از مغــز در تنظیــم رفتــار 
ــی  ــای اجتماع ــه پاداش‌ه ــش ب ــی و واکن ــای ارزیاب ــه؛ فرآینده ــی ازجمل اجتماع
ــاط اســت.  ــاداش در ارتب )23-25( و هم‌چنیــن حافظــه و یادگیــری محــرک و پ
1- norepinephrine
2- acetylcholine
3- automatic nervous system [ANS] processing
4- GABA (major inhibitory neurotrans-mitter in the central nervous system [CNS])
5- glutamate
6- peripheral nervous system [PNS]
7- met-enkephalin
8- dynorphin
9- neuropeptide Y (NPY)
10- corticotropin-releasing factor (CRF)
11- orbitofrontal cortex (OFC)
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ایــن قســمت از مغــز هم‌چنیــن در تنظیــم رفتارهــای انگیزشــی گوناگــون ماننــد؛ 
مصــرف مــواد، تغذیــه و نوشــیدن دخیل اســت، بــرای نمونــه؛ بشــاره1  و همکارانش 
متوجــه نوعــی اختــال تصمیم‌گیــری در افــراد وابســته بــه مــواد شــدند، یعنــی 
افــرادی کــه بــه مــواد وابســتگی دارنــد، بــه ‌احتمــال ‌زیــاد پاداش‌هــای فــوری را 
انتخــاب می‌کننــد، درحالی‌کــه ممکــن اســت عواقــب منفــی در آینــده بــه دنبــال 
داشــته باشــد)26-28( و تصمیم‌گیــری آن‌هــا بــا افــرادی کــه دارای ضایعاتــی در 

قشــر اوربیتوفرونتال هســتند، یکســان اســت. 
ــر  ــه قش ــان داده ک ــزی نش ــرداری مغ ــی‌های تصویرب ــن، بررس ــر ای ــاوه ب ع
اوربیتوفرونتــال در انتظــار پــاداش مــواد، وسوســه مــواد و قضــاوت یــا تصمیم‌گیری 
مؤثــر بــر مصــرف اجبــاری مــواد دخیــل اســت )25 و 29(. بــرای نمونــه؛ تحقیــق 
ولوکــوو2  و همکارانــش نشــان می‌دهــد کــه؛ بــه دنبــال اســتفاده مکــرر از مــواد، 
انطبــاق عصبــی در قشــر اوربیتوفرونتــال مغــز رخ می‌دهــد و این تغییــرات در درک 
ادامــه مصــرف اجبــاری مــواد و تحریــک بــه اســتفاده از مــواد بــا وجــود پیامدهــای 
آن، نقشــی کلیــدی دارد )بــرای بررســی بــه 29 و 30 رجــوع کنیــد(. آن‌هــا فــرض 
را بــر ایــن گذاشــتند کــه؛ بــه نظــر می‌آیــد فرآیندهــای عصبــی دخیــل در مصرف 
اجبــاری مــواد شــامل؛ مســیرهای مزوکورتیــکال3  بــا فرآیندهــای عصبــی دخیــل 
در تجربــه لــذت ذهنــی مصــرف اولیــه و ابتدایــی مــواد متمایــز باشــد )31(. مفهوم 
کلــی تحقیقــات آن‌هــا ایــن اســت کــه بــه نظــر می‌رســد؛ ادامــه مصــرف مــواد بــه 
صــورت عــادت یــا بــه ‌اجبــار چیــزی بیــش از تابــع اثــرات مــدار پــاداش دوپامیــن 
ــی و  ــواد شــامل اختــال فرآیندهــای کنترل ــه م اســت، یعنــی مصــرف اجبارگون

مهارکننــده شــناختی اســت کــه بــر تنظیــم رفتــار اثــر می‌گــذارد )31(.

 حفظ ثبات4 
حفــظ ثبــات کــه توســط کــوب5  و همکارانــش ارائــه شــد، توضیــح دیگــری 

1- Bechara
2- Volkow
3- mesocortical pathways
4- allostasis
5- Koob
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ــه خاطــر اختــال در سیســتم انتقال‌دهنــده عصبــی  ــاره ســوء‌مصرف مــواد ب درب
- هورمونــی اســت کــه در نتیجــه مصــرف مکــرر مــواد بــه وجــود می‌آیــد )8(. بــا 
ترشــح هورمــون آدرنوکورتیکوتروپیــک1  از غــده هیپوفیــز، محــور هیپوفیــز فــوق 
کلیــوی فعــال می‌شــود. هورمــون آدرنوکورتیکوتروپیــک بــه ‌نوبــه خــود بــا ترشــح 
هیپوتالامــوسCRF 2  در سیســتم حمــل هیپوفیــزی کنتــرل می‌شــود )تصویــر5(. 

ــا3   ــازی گلوکوکورتیکوئیده ــه آزادس ــر ب ــک منج ــح آدرنوکورتیکوتروپی ترش
می‌شــود کــه میــزان دسترســی هیپوتالامــوس و تأثیــر آن در آمیگــدال4  را 
ــز  ــی از مغ ــد در مناطــق مختلف ــای گلوکوکورتیکوئی ــد. گیرنده‌ه ــش می‌ده افزای
بــه ویــژه VTA قــرار دارنــد. بــه ‌احتمــال ‌زیــاد انتقــال گلوکوکورتیکوئیــد ممکــن 
اســت مانــع ترشــح دوپامیــن شــود. ممکــن اســت بــه ‌منظــور افزایــش دسترســی 
بــه دوپامیــن و کنتــرل ابتدایــی احســاس اضطــراب و اســترس، بــه‌ طــور مــداوم به 

1- adrenocorticotropic hormone (ACTH)
2- hypothalamic CRF
3- glucocorticoids
4- amygdala

تصویر5: حفط ثبات و عملکرد بدن
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مصــرف مــواد روی آورده شــود. آن‌گاه ممکــن اســت نقــاط مجموعــه‌ای هموســتاز 
جدیــدی ایجــاد شــود. ایــن واکنــش انطباقــی بــدن و مغــز یــا توانایــی دســت‌یابی 
بــه ثبــات از طریــق فرآیندهــای تغییــر بــه ‌عنــوان فرآیند کســب پایداری شــناخته 

می‌شــود )32(.

 عدم تعادل متابولیک1 
ــن می‌گــذارد کــه؛ عــدم تعــادل متابولیــک یــک  ــر ای ــه دوم فــرض را ب نظری
عامــل احتمالــی در حداقــل یــک‌ گونــه از ســوء‌مصرف یــا اعتیــاد بــه مــواد اســت. 
ــاری  ــنت دل2  و م ــای وینس ــه نام‌ه ــک ب ــیله دو پزش ــه‌ وس ــه ب ــه ک ــن نظری ای
نیس‌ونــدر3 )33 و 34( مطــرح شــده اســت، اســتدلال می‌کنــد کــه؛ افــراد معتاد به 
هروئیــن از بیمــاری یــا اختــال متابولیکــی بســیار شــبیه بــه بیمــاران دیابتــی رنج 

هنگامی‌کــه  می‌برنــد. 
ــروع  ــراد ش ــی از اف برخ
مــواد  مصــرف  بــه 
می‌کننــد، یــک فرآینــد 
فعــال  بیوشــیمیایی 
می‌شــود و ایــن افــراد 
همان‌طــور کــه بــدن 
ــد  ــی نیازمن ــراد دیابت اف
انســولین اســت، ازنظــر 

ــواد  ــرر م ــای مک ــد. دوزه ــواد می‌کنن ــت م ــه درخواس ــروع ب ــی ش فیزیولوژیک
ــده  ــد تثبیت‌کنن ــاده مخــدر مانن ــد. م ــا را کامــل می‌کن چرخــه متابولیکــی آن‌ه
ــت  ــر 6(. درس ــد )تصوی ــادی می‌کن ــود را ع ــای موج ــد و کمبوده ــل می‌کن عم
همان‌طــور کــه فــرد دیابتــی نمی‌توانــد مصــرف انســولین را متوقــف کنــد، فــردی 

1- metabolic imbalance
2- Vincent Dole
3- Marie Nyswander

تصویر 6: نحوه عملکرد مورفین در سلول
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ــار  ــواد را کن ــرف م ــد مص ــز نمی‌توان ــت، هرگ ــواد اس ــوء‌مصرف م ــار س ــه دچ ک
ــد.  ــه می‌ده ــواد ادام ــت م ــه درخواس ــدن او ب ــرا ب ــذارد، زی بگ

ــادل  ــدم تع ــا ع ــه ب ــی در رابط ــی دقیق ــم بیولوژیک ــچ مکانیس ــون هی تاکن
متابولیــک مشــخص نشــده اســت. بهتریــن چیــزی کــه در رابطــه بــا ایــن نظریــه 
می‌تــوان گفــت ایــن اســت کــه؛ برنامــه درمانــی مبتنــی بــر آن، یعنــی نگــه‌داری 
ــاد کمــک کــرده اســت، نســبتی  ــراد معت ــه اف ــه نســبت مشــخصی ب ــادون، ب مت
ــدان  ــه منتق ــا از آن‌چ ــر، ام ــد پایین‌ت ــا می‌کنن ــداران آن ادع ــه طرف ــه از آن‌چ ک
آن ادعــا می‌کننــد، نیــز بالاتــر اســت. در این‌جــا کافــی اســت بدانیــد کــه؛ عــدم 
ــراد  ــی اف ــواد در برخ ــرف م ــر در مص ــی مؤث ــوان عامل ــه ‌عن ــی ب ــادل هورمون تع
شناخته‌شــده، اگرچــه وجــود آن هرگــز بــه‌ صــورت تجربــی معیــن نشــده اســت. 
ــه‌ای رفتــار  ــه‌ گون تنهــا مــدرک تأییدکننــده ایــن اســت کــه؛ برخــی معتــادان ب
می‌کننــد کــه گویــی از نوعــی عــدم تعــادل متابولیــک رنــج می‌برنــد. بــا مقایســه 
افــکار اولیــه و نوشــته‌های بعــدی طرفــداران نظریــه عــدم تعــادل متابولیــک در 
ایــن مــورد، مشــخص می‌شــود کــه؛ آن‌هــا بــه نحــوی از اصــرار بــر اهمیــت ایــن 
ــوارد  ــا م ــا ب ــه ممکــن اســت تنه ــن نظری ــد )35(. ای ــل عقب‌نشــینی کرده‌ان عام
بالینــی مطابقــت داشــته باشــد و در ســطح نظــری، اتیولوژیــک )علّــی( مطابقــت 
نداشــته باشــد. در واقــع، ایــن تئــوری تنهــا از ایــن‌ جهــت ممکــن اســت مناســب 

ــرای ادامــه زندگــی را توجیــه می‌کنــد. باشــد کــه تأمیــن متــادون معتــادان ب

 آسیب زودهنگام
ــرار  ــد ق ــد از تول ــا بع ــل ی ــگام قب ــیب زودهن ــرض آس ــراد در مع ــی اف برخ
ــی در  ــا عاطف ــی ی ــتفاده فیزیک ــاد سوءاس ــه؛ به‌احتمال‌زی ــرای نمون ــته‌اند. ب داش
اوایــل دوران کودکــی ممکــن اســت بــر تکامــل عــادی اثــر منفــی داشــته باشــد و 
بــه خاطــر این‌کــه در ایــن دوران مغــز بــه‌ ســرعت رشــد می‌کنــد، منجــر بــه عــدم 
تعــادل شــود. اســترس و بدرفتــاری زودهنــگام اتفاقات عصبــی بیولوژیکــی را ایجاد 
می‌کنــد کــه ممکــن اســت منجــر بــه تغییــرات بلندمدتــی در رشــد مغــز شــود. 
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پیامدهــای منفــی ممکن اســت شــامل؛ کاهــش انــدازه جســم پینــه‌ای1  )درنتیجه 
کاهــش ارتباطــات نیم‌کره‌هــای قشــر مغــز(؛ رشــد ضعیــف نئوکورتکــس2  چــپ 
ــم  ــود تراک ــالاً کمب ــدال3  )احتم ــپ و آمیگ ــی، هیپوکام ــد قدام ــر کمربن و قش
سیناپســی کلــی در ایــن ســازه‌ها(؛ افزایــش تحریک‌پذیــری الکتریکــی در 
ــه  ــه4  منطق ــس مخچ ــردی ورمی ــت کارب ــش فعالی ــک؛ کاه ــاختارهای لیمبی س
ــه  ــش ب ــی و واســطه‌گری واکن ــد مدل ــازی حســی چن ــرای یک‌پارچه‌س ــی ب اصل
اســترس؛ )36( و احتمــالاً واکنش‌هــای کمتــر هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنــال5  بــه 
اســترس )37( باشــد کــه ممکــن اســت از طریــق یــک مکانیســم فرآینــد مخالــف 
ــده،  ــا درونی‌سازی‌ش ــاری در آن‌ه ــه بدرفت ــی ک ــد )38(. کودکان ــود بیای ــه وج ب
ــالا )37( و هم‌چنیــن  ممکــن اســت ســطح هورمــون کورتیــزول آن‌هــا نســبتاً ب
ــی مشــکلات  ــر باشــد )38(. در ســنین جوان ــازده ســرتونرژیک پایین‌ت احتمــالاً ب
در برقــراری ارتبــاط احساســی و دیدگاهــی در زمینه‌هــای مختلــف ممکــن اســت 
برداشــت‌های نادرســت شــناختی را افزایــش دهــد کــه بــه ‌نوبــه خــود می‌توانــد 

رفتارهــای پرخطــر ماننــد؛ مصــرف مــواد را تســهیل کنــد.

1- hippocampus
2- neocortex
3- amygdala
4- the cerebellar vermis
5- hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA)
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 نظریه‌های روان‌شناختی1
ــوع  ــه دو ن ــتند، ب ــته هس ــناختی وابس ــل روان‌ش ــه عوام ــه ب ــی ک نظریه‌های
ــد و  ــر مکانیســم تقویــت تأکیــد دارن اساســی تقســیم می‌شــوند: مــواردی کــه ب
ــواد  ــتفاده‌کنندگان م ــدگان و سوءاس ــخصیت مصرف‌کنن ــر ش ــه ب ــی ک نظریه‌های
تأکیــد دارنــد، به‌ویــژه افــراد معتــادی کــه بــدون هیــچ پرهیــزی از مــواد اســتفاده 

ــد. ــتفاده می‌کنن ــا سوءاس ی
مکانیســم‌های تقویــت کامــاً مســتقیم هســتند: افــراد تمایــل دارنــد پــاداش 
ــاداش و  ــر پ ــه خاط ــا ب ــانند. آن‌ه ــل برس ــه حداق ــه را ب ــر و تنبی ــه حداکث را ب
تشــویق‌هایی کــه در گذشــته دریافــت کرده‌انــد، بــه انجــام کاری مبــادرت 
می‌کننــد. مصرف‌کننــدگان مــواد بــه مصــرف تشــویق شــده‌اند و بنابرایــن 
مصــرف را ادامــه می‌دهنــد. همان‌طــور کــه انتظــار مــی‌رود، نظریه‌های شــخصیت، 
ــد  ــواد تأکی ــل شــخصیتی در اســتفاده و سوء‌اســتفاده از م ــم عوام ــر نقــش مه ب
ــد.  ــگ می‌کنن ــل را کم‌رن ــن عوام ــت ای ــای تقوی ــه نظریه‌ه ــد، درحالی‌ک می‌کنن
ــده  ــخصیتی تعیین‌کنن ــق ش ــات دقی ــف؛ خصوصی ــردازان مختل ــر نظریه‌پ از نظ
اســتفاده و سوءاســتفاده از مــواد متفــاوت اســت کــه در این‌جــا بــه طیفــی از ایــن 

ــود: ــتناد می‌ش ــخصیتی اس ــل ش عوام

 تقویت رفتار2
طرفــداران ایــن نظریــه، تصــور تفاوت‌های شــخصیتی بیــن افــراد مصرف‌کننده 
ــد  ــار تأکی ــت رفت ــش تقوی ــر نق ــد و ب ــت می‌دانن ــده را بی‌اهمی و غیرمصرف‌کنن
ــود،  ــه می‌ش ــر گرفت ــار در نظ ــوع رفت ــط مســبب ن ــه، محی ــن نظری ــد. در ای دارن
ــگاهی  ــرایط آزمایش ــت ش ــات تح ــی حیوان ــراد. برخ ــی اف ــای درون ــه رویداده ن
مناســب بعضــی از مــواد را اســتفاده می‌کننــد و ایــن موضــوع ضــرورت اســتناد 
بــه متغیرهــای روان پویشــی در ایجــاد اعتیــاد را بــه تردیــد می‌انــدازد )39و40(. 
ــن، طبــق آزمایش‌هــای انجام‌شــده مســتقل از عوامــل شــخصیتی،  ــر ای عــاوه ب

1-  psychological theories
2-  reinforcement
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ــه  ــی از این‌ک ــدون آگاه ــود، ب ــی داده می‌ش ــواد افیون ــا م ــه آن‌ه ــه ب ــانی ‌ک کس
ــل نشــان می‌دهنــد  ــاره آن تمای ــه مصــرف دوب ــد، ب چــه مــوادی مصــرف کرده‌ان
ــد  ــای فرآین ــی از جنبه‌ه ــد. در برخ ــش می‌یاب ــرف افزای ــا مص ــا ب ــل آن‌ه و تمای
مصــرف مــواد، در نظرگرفتــن متغیرهــای شــخصیت ضــروری نیســت، اگرچــه، این 
موضــوع در علــم بدیهــی اســت کــه نمی‌تــوان یــک متغیــر را بــا عــددی1 ثابــت 
توضیــح داد. به‌طورکلــی اگــر دو شــخص میــزان یکســانی از یــک ماده بســیار قوی 
را اســتفاده کننــد )میــزان ثابــت( و تنهــا یکــی از آن‌هــا بــه مــاده اعتیــاد پیــدا کند 
)متغیــر(، نمی‌تــوان اســتدلال کــرد کــه آن مــاده تقویت‌کننــده، مصــرف مــداوم 
را توضیــح می‌دهــد، چــرا کــه در ایــن صــورت تفــاوت رفتــاری در نظــر گرفتــه 
نمی‌شــود، درنتیجــه عوامــل و یــا متغیرهــا نیــز بایــد همــراه بــا تقویــت رفتــار در 
نظــر گرفتــه شــوند. دو نــوع تقویــت متفــاوت وجــود دارد: تقویــت مثبــت و تقویت 
منفــی و متعاقبــاً دو نظریــه متفــاوت بــرای ذکر تقویت بــه‌ عنوان مکانیســمی برای 
مصــرف مــداوم مــواد وجــود دارد. در واقــع، برخــی از رویکردهــا از هر دو مکانیســم 

ــت  ــاوت تقوی ــواع متف )ان
مختلــف  مــواد  بــرای 
مصـــرف‌کننــــدگان  و 
متفــاوت آن‌هــا( اســتفاده 
)تصویــر7(.  می‌کننــد 
تقویــت مثبــت زمانــی 
ــود  ــاد می‌شــ ایجــــــ
کــه؛ شــــخص حــس 
خوشــایندی دریافــــت 
ایــن  بــه  و  می‌کنــد 

خاطــر بــرای تکــرار چیــزی کــه ســبب ایــن حــس خــوب شــده اســت، تشــویق 
ــک  ــرار ی ــال تک ــد احتم ــذت می‌توان ــم ل ــه؛ »مکانیس ــور خلاص ــه ‌ط ــود. ب می‌ش
رفتــار را بیشــتر کنــد« )41(، یعنــی در رابطــه بــا مــواد، نشــئگی لذت‌بخش اســت 
1-   you can’t explain a variable with a constant

تصویر 7: تقویت مثبت باعث افزایش مصرف مواد می‌شود.
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ــد. ــش می‌یاب ــت، افزای ــش اس ــه لذت‌بخ ــی ک ــرار عمل ــال تک و احتم
بــر اســاس ایــن دیــدگاه، دلیــل مصــرف مــداوم تمــام مــوادی کــه خوشــحالی 
ــت )39(.  ــا اس ــوی« آن‌ه ــیار ق ــده بس ــرات تقویت‌کنن ــد، »اث ــک می‌کنن را تحری
ــان  ــک نقطــه پای ــا ی ــاد اشــاره می‌شــود، تنه ــوان اعتی ــه‌ عن ــه از آن ب ــزی ک چی
در زنجیــره مصرف‌کننــدگان اســت کــه نشــان‌دهنده »ســابقه کافــی از دریافــت 
تقویــت و طلــب میــزان بالاتــر مــواد در مصرف‌کننــده« اســت )39(. ایــن موضــوع 

ــتفاده  ــتفاده و سوءاس ــردن اس ــه پیداک ــه؛ ادام ــت ک ــن معناس ــه ای ــن ب هم‌چنی
مســتمر یــا حتــی اجبارگونــه مــواد، مســتلزم مکانیســم اعتیــاد فیزیکی و جســمی 
نیســت. بســیاری از مصرف‌کننــدگان تقویــت می‌شــوند، بــه ایــن معنــی کــه اولین 
بــار و دفعــات بعــد از آن لــذت را تجربــه می‌کننــد، هــر قــدر احســاس شــدیدتر 

باشــد، انگیــزه ادامــه مصــرف بیشــتر می‌شــود.
تقویــت منفــی زمانــی بــه وجــود می‌آیــد کــه؛ شــخص بــرای رهایــی و اجتناب 

تصویر 8: افزایش رفتار و حذف یک رفتار
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از رنــج، کاری را انجــام می‌دهــد و بــه ‌ایــن ‌ترتیــب تشــویق می‌شــود و انگیــزه پیــدا 
می‌کنــد کــه هــر کاری منجــر بــه رهایــی یــا کاهــش رنــج او شــده، انجــام دهــد. 
در دنیــای اعتیــاد و مصــرف مــواد، زمانی‌کــه کســی از لحــاظ فیزیکــی بــه مــواد 
ــرک مصــرف آن دردهــای شــدیدی  ــگام ت ــدا می‌کنــد، هن خاصــی وابســتگی پی
ــرای کاهــش ایــن درد، مقــدار مشــخصی مــواد مصــرف  را متحمــل می‌شــود و ب
می‌کنــد و بــا متوقف‌شــدن درد احســاس رهایــی می‌کنــد. چنیــن تجربــه‌ای بــه 
شــخص معتــاد انگیــزه می‌دهــد، تــا آن‌چــه را لازم اســت بــرای از بین‌بــردن درد 
تــرک انجــام دهــد )تصویــر 8(، درحالی‌کــه تقویــت مثبــت می‌توانــد بــا هــر نــوع 
مــواد لذت‌‌بخــش و در واقــع بــا هــر حــس خوشــایندی ایجــاد شــود)41(، نظریــه 
ــا حــد زیــادی  مکانیســم تقویــت منفــی عامــل اصلــی در ســوءمصرف مــواد را ت
ــژه  ــد کــه وابســتگی فیزیکــی ایجــاد می‌کننــد، به‌وی ــه مــوادی می‌دان منحصــر ب

تریاک.
اســتدلالی کــه بــه تقویــت منفــی اســتناد می‌کنــد، بــه ایــن شــرح اســت کــه؛ 
ــد  ــن‌رو، چن ــب می‌شــود. از ای ــی محــرک غال ــوان نیروی ــه ‌عن ــدا سرخوشــی ب ابت
هفتــه اول اســتفاده از مــواد، مرحلــه »مــاه‌ عســل« اعتیــاد نامیــده شــده اســت، 
ــی1  ــد، وابســتگی فیزیک ــردار باش ــه خب ــدون این‌ک ــده ب ــرد مصرف‌کنن ــه ف اگرچ
پیــدا می‌کنــد. از آن‌جایــی ‌کــه تحمــل بــدن نســبت بــه مــواد بــالا مــی‌رود، فــرد 
مصرف‌کننــده بــرای ادامــه سرخوشــی میــزان دوز مصرفــی را افزایــش می‌دهــد، 
ــه دلیــل دســتگیری،  ــاد می‌شــود. اگــر مصــرف ب ــت معت ــی کــه در نهای ــا جای ت
عــدم عرضــه مــواد و یــا بی‌پولــی قطــع شــود، علائــم دردنــاک تــرک مــواد، بــدن 
ــه  ــرد ک ــی می‌ب ــده پ ــه مصرف‌کنن ــی ‌ک ــد. از آن‌جای ــاد را خــرد می‌کن ــرد معت ف
ــل  ــان می ــم را کاهــش دهــد، در طــول زم ــن علائ ــد ای ــواد می‌توان ــداری از م مق

ــرای مصــرف مــواد ایجــاد می‌شــود. شــدیدی در او ب
برخــی معتقدنــد؛ افــراد معتــاد فقــط بــرای داشــتن حــال طبیعــی بــه مصــرف 
مــواد ادامــه می‌دهنــد )37(، درحالی‌کــه بســیاری از افــراد معتــاد، سرخوشــی را 
عامــل اصلــی در ادامــه مصــرف مــواد بــه ‌حســاب می‌آورنــد. در پژوهشــی بــر روی 
1-  physically dependent
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افــراد معتــادی کــه همگــی حداقــل یک‌بــار در روز کوکائیــن مصــرف می‌کردنــد، 
98 درصــد )63 نفــر از 64 فــرد مصاحبــه شــده( گفتنــد کــه؛ حداقــل یک‌بــار در 
مــاه سرخوشــی یــا نشــئگی را تجربــه می‌کننــد و 42 درصــد آن‌هــا هــر روز ایــن 
تجربــه را داشــتند )39(. در ایــن نمونــه، سرخوشــی بــه ‌طــور آگاهانــه درخواســت 
ــار نشــئگی را  ــد روزی یک‌ب ــد کــه؛ می‌خواهن ــب می‌شــد. 93 درصــد گفتن و طل

تجربــه کننــد و 60 درصــد می‌خواســتند تمــام مــدت نشــئه باشــند )42(.
ــدگان1 و جوینــدگان  ــه مــواد ممکــن اســت در دو دســته؛ نگه‌دارن ــادان ب معت
خوشــی2 باشــند. نگه‌دارنــدگان تنهــا بــه‌ انــدازه‌ای از مــواد اســتفاده می‌کننــد کــه 
از پریشــانی حاصــل از تــرک مــواد اجتنــاب کننــد. برخــی از افــراد معتــاد منبــع 
ــن  ــه هروئی ــت‌یابی ب ــرای دس ــه ب ــی مجرمان ــه زندگ ــی ب ــته و تمایل ــی نداش مال
کافــی و رســیدن بــه سرخوشــی ندارنــد، آن‌هــا تنهــا بــرای رفــع رنــج تــرک مــواد 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــاد ب ــراد معت ــد )42(. اف ــتاری« می‌کنن ــود »پرس ــادت خ از ع
نشــئگی می‌خواهنــد چنــان مقادیــر قابــل‌ توجهــی از مــواد را مصــرف کننــد کــه 
ممکــن اســت زندگــی آن‌هــا را واقعــاً و بــه‌ طــور کامــل تغییــر دهــد. آن‌هــا مجبور 
ــه  ــدن را ب ــیب‌دیدن و دستگیرش ــر آس ــد و خط ــخت کار کنن ــه س ــوند ک می‌ش
ــدن  ــرای نشئه‌ش ــتند ب ــر نیس ــدگان حاض ــام مصرف‌کنن ــا تم ــد، ام ــان بخرن ج
مرتکــب جــرم شــوند. همــه افــراد معتــاد بــر ایــن عقیــده نیســتند کــه ایــن کار 
ــا ارزش زندگــی ماننــد؛ کار،  ارزش دستگیرشــدن و بــه خطرافتــادن جنبه‌هــای ب
ــد.  ــته باش ــد، داش ــه می‌خواهن ــی ک ــر جای ــه ه ــد را ب ــواده و آزادی رفت‌وآم خان
ــه را  ــه آن‌چ ــا این‌ک ــد، ت ــظ کنن ــود را حف ــادت خ ــد ع ــح می‌دهن ــا ترجی آن‌ه
دارنــد بــرای رســیدن بــه نشــئگی بــه خطــر بیندازنــد. ایــن افــراد رابطــه خــود 
ــا جامعــه معمولــی حفــظ می‌کننــد و تنهــا هــر از چنــد گاهــی ایــن رابطــه  را ب
ــواد  ــای سرخوشــی، از م ــاد جوی ــراد معت ــل، اف ــد )42( در مقاب را سســت می‌کنن
ــه سرخوشــی  ــا ب ــد ت ــتفاده می‌کنن ــرر اس ــای مک ــی و در وعده‌ه ــدار کاف ــه مق ب
برســند. ایــن عــادت بیــش ‌از حــد پرهزینــه اســت و از ایــن‌رو، معمــولاً تأمیــن آن 

1-  maintainers
2-  euphoria-seekers
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مســتلزم فعالیت‌هــای غیرقانونــی اســت. عــاوه بــر ایــن، ســبک زندگــی معتــادان 
جویــای سرخوشــی بــه‌ انــدازه‌ای مخــرّب اســت کــه معمــولاً داشــتن کار قانونــی را 
غیرممکــن می‌ســازد. چنیــن شــخصی بایــد بــه فعالیت‌هــای مجرمانــه متوســل 
ــیار  ــاد بس ــرد غیرمعت ــرای ف ــاد ب ــرد معت ــی ف ــبک زندگ ــردن س ــود. تحمل‌ک ش
ــد، مگــر  ــه خطــر می‌افت ــواده ب ــن زندگــی زناشــویی و خان دشــوار اســت، بنابرای
این‌کــه همســر فــرد معتــاد نیــز اعتیــاد داشــته باشــد. عــاوه بــر ایــن، از آن‌جایــی 
‌کــه مصــرف بــالای مــواد، باعــث کاهــش میــل جنســی می‌شــود، داشــتن روابــط 
صمیمــی دشــوار اســت. بــه ‌طــور خلاصــه؛ معتــادِ جویــای سرخوشــی، فعالیت‌هــا 
ــد  ــی می‌کن ــش سرخوش ــت‌وجوی لذت‌بخ ــی جس ــی را قربان ــای معمول و تعهده

.)42(

 کمبود شخصیت1
ــه  ــه روان‌شــناختی در زمینــه مصــرف مــواد وجــود دارد کــه ب چندیــن نظری
کمبــود شــخصیت و نابســندگی روانــی2 وابســته‌اند. زندگــی عاطفــی و روانــی افراد 
خاصــی کــه مــواد را جــذاب می‌داننــد، دچــار اختــال اســت. ایــن افــراد مــواد را 
بــرای فــرار از واقعیــت، بــه ‌عنــوان وســیله‌ای بــرای اجتنــاب از مشــکلات زندگــی 
اســتفاده می‌کننــد )43(، اگــر چــه مصــرف مــواد بــا پوشــاندن برخــی از مشــکلات 
ــا شــرایط موجــود می‌شــود، امــا  زندگــی باعــث وفــق‌دادن شــخصیت نابســنده ب
ــژه از یــک نظــر منفــی اســت: مشــکلات هیــچ‌گاه برطــرف  ــه وی ــن انطبــاق ب ای
نمی‌شــوند و تنهــا پوشــانده می‌شــوند و در عیــن‌ حــال مصــرف مــواد بــه‌ 
خــودی ‌خــود بســیاری از مشــکلات جدی‌تــر را بــه وجــود مــی‌آورد، البتــه تمــام 
ــخصیتی  ــای ش ــندگی و نقص‌ه ــانی از نابس ــه یکس ــواد درج ــدگان م مصرف‌کنن
ندارنــد، بــا ایــن‌ حــال هر قــدر شــخصیت نابســنده‌تر باشــد، احتمــال گرفتارشــدن 
بــه مــواد و اســتفاده بیشــتر کــه در نهایــت منجــر بــه اعتیــاد می‌شــود، نیــز بالاتــر 
مــی‌رود. بــه‌ طــور خلاصــه؛ ســوءمصرف مــواد بــرای افــراد ضعیــف نوعــی عصــای 

1-  Inadequate personality
2-  psychological pathology, defect
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ــوءمصرف  ــای س ــه ‌ج ــواد ب ــه م ــوی، تجرب ــراد ق ــرای اف ــا ب ــل اســت، ام ــر بغ زی
ــود  ــا کمب ــی ی ــردازان شــخصیت ناکاف ــرای نظریه‌پ ــود. ب ــه دوری می‌ش ــر ب منج
شــخصیت، ســوءمصرف مــواد نوعــی مکانیســم دفاعــی یــا انطباقــی و وســیله‌ای 

ــارت اســت )44(. ــردن احســاس حق ــرای از بین‌ب ب
یکــی از زیرشــاخه‌های نظریــه کمبــود شــخصیت، رویکــرد عزت‌نفــس )احتــرام 

بــه خــود( یا دیــدگاه 
ــت.  خودتحقیری1 اس
نظریــه  ایــن  در 
مصرف و ســوءمصرف 
ــار  ــد رفت ــواد، مانن م
ــه و مجرمانه  منحرفان
بــه  بــه ‌طورکلــی 
پاییــن  عزت‌نفــس 
ــود  ــای خ و نگرش‌ه

پس‌زنــی2 بازمی‌گــردد )تصویــر9(. عزت‌نفــس پاییــن می‌توانــد در نتیجــه 
طردشــدن توســط هم‌ســالان، بی‌توجهــی والدیــن، انتظــارات بــالا بــرای 
موفقیــت3، افــت تحصیلــی، نواقــص فیزیکــی، بدنامــی اجتماعــی4، به ‌عنــوان‌ مثال؛ 
عضویــت‌ در گروه‌هــای ناهنجــار اجتماعــی و محلــه، اختــال در هویــت جنســی، 
ــرای برخــی از افــراد  خودکم‌بینــی و توانایــی پاییــن مقابلــه ایجــاد شــود )45(. ب
فعالیت‌هــا و عضویــت در گروه‌هایــی کــه بــه ‌صــورت هنجــاری پذیرفتــه‌ شــده‌اند، 
ــالم  ــای ناس ــا و عضویت‌ه ــه فعالیت‌ه ــت، اگرچ ــی اس ــای دردناک ــأ تجربه‌ه منش
و ناپســند در مقابــل، منبــع مؤثــری بــرای تقویــت نفــس هســتند. مصــرف مــواد 
دقیقــاً بســتر ایــن فعالیــت و عضویــت در گــروه ناســالم را فراهــم می‌کنــد و بــه 
فرونشــاندن احساســات دردناکــی کــه از خودانــکاری سرچشــمه گرفته‌انــد، کمــک 

1-  Self derogation
2-  Self rejecting
3-  highexpectations for achievement
4-  social stigmata

ــل  ــی از دلای ــی اجتماع ــن و بدنام ــس پایی ــر 9: عزت‌نف تصوی
ــت. ــواد اس ــوءمصرف م س
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ــی دوســتان بیشــتری  می‌کنــد. از آن‌جایــی ‌کــه مصرف‌کننــدگان مــواد غیرقانون
ــه  ــی ک ــرش نظریه‌های ــد )46(، پذی ــده دارن ــر مصرف‌کنن ــراد غی ــه اف ــبت ب نس
بــاور دارنــد مصــرف مــواد در نتیجــه طــرد اجتماعــی بــه وجــود می‌آیــد، دشــوار 
ــه عزت‌نفــس1  ــم نظری ــر ســاختار عظی ــن در ســال‌های اخی ــر ای ــاوه ب اســت. ع
کــه مطــرح می‌کنــد؛ »عزت‌نفــس پاییــن دلیــل مجمــوع مشــکلات اجتماعــی از 
جملــه؛ عملکــرد تحصیلــی ضعیــف و اختلافــات زناشــویی تــا خشــونت، جنایــت و 
ســوءمصرف مــواد اســت« )47( بــه طــور جــدّی مــورد تردیــد قــرار گرفتــه اســت. 
ــاور نیســتند کــه خودشناســی ضعیــف، دلیــل  ــن ب ــر ای ــر محققــان دیگــر ب اکث
رفتارهــای بــدی کــه بــه آن نســبت داده می‌شــود ماننــد ســوءمصرف مــواد باشــد.

 مستعدبودن به رفتارهای مشکل‌دار2
در ســومین نــوع نظریــه روان‌شــناختی مصــرف مــواد، محققــان ایــن پدیــده را 
ــی  ــد. در جامعه‌شناس ــالم می‌دانن ــاز و ناس ــار مشکل‌س ــکلی از رفت ــوان ش ــه ‌عن ب
ــر را از  ــترین تأثی ــه بیش ــی ک ــاخه‌ای از روان‌شناس ــی )ش ــی اجتماع و روان‌شناس
جامعه‌شناســی می‌گیــرد( اصطــاح »منحــرف3« هیــچ معنــای منفــی، تحقیرآمیــز 
ــه؛  ــار اشــاره دارد ک ــی از رفت ــه ‌نوع ــوض ب ــدارد، در ع ــه‌ای در خــود ن و بیمارگون
مطابــق بــا هنجارهــای اجتماعــی نیســت و بــه ایــن خاطر توســط اکثریــت محکوم 
می‌شــود. بــه همیــن ترتیــب، رفتــار »مشــکل‌دار« نیــز لزومــاً بــد یــا بیمارگونــه 
ــه ‌احتمــال‌ قــوی  ــه معنــای رفتــاری اســت کــه ب نیســت. ایــن اصطــاح تنهــا ب
شــخصی را کــه بــه آن عمــل می‌کنــد، دچــار مشــکل خواهــد کــرد. روان‌شناســان 
اجتماعــی دریافتنــد کــه؛ مصرف‌کننــدگان مــواد رفتارهــا، ارزش‌هــا، شــخصیت‌ها 
و هنجارهایــی دارنــد کــه بــه‌ طور قابــل ‌توجهــی جــدا از اکثریــت غیرمصرف‌کننده 
ــه خــود باعــث می‌شــود کــه مصرف‌کننــدگان  ــه‌ نوب می‌باشــند و ایــن رفتارهــا ب
دســت بــه رفتارهایــی بزننــد کــه آن‌هــا نیــز خــارج ‌از مســیر متعــارف هســتند. 

1-  self-esteem
2-  Problem Behavior Proneness
3-  deviant
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البتــه ایــن تفاوت‌هــا آمــاری بــوده و مطلــق نیســتند. ممکــن اســت بســیاری از 
مصرف‌کننــدگان و غیرمصرف‌کننــدگان در بســیاری از جهــات بــه یک‌دیگــر 
مشــابه و در جنبه‌هــای بســیار مهــم دیگــر کامــاً نســبت بــه یک‌دیگــر متفــاوت 
ــیار  ــوارد بس ــی م ــود در برخ ــاری موج ــای آم ــال تفاوت‌ه ــن ‌ح ــا ای ــند. ب باش
ــار مشــکل‌دار هســتند در  ــه مســتعد رفت ــرادی ک ــام اف ــده هســت. تم تکان‌دهن
منتهی‌الیــه ایــن طیــف قــرار نمی‌گیرنــد، یعنــی تــا حــدی نامتعــارف و خطرپذیــر 
نیســتند کــه نتواننــد در جامعــه‌ای بانزاکــت دوام بیاورنــد. در واقــع، افــراد نســبتاً 
نامتعــارف و افــراد نســبتاً خطرپذیــر معمــولاً در میــان خلاق‌تریــن، نوآورتریــن و 
موفق‌تریــن افــراد جامعــه هســتند مثــل؛ هنرمنــدان، نویســندگان، دانشــمندان و 
دانشــگاهیان. غیرمعمــول و خطرپذیربــودن و داشــتن تحمــل کافــی بــرای هــر دو، 
ــا  ــد و ی ــی کن ــرات اجتماع ــود و تغیی ــد ب ــه ســرکوب‌کننده خواه ــالاً جامع احتم
موجــود نخواهــد بــود )48(. بســیاری از نوجوانانــی کــه مســتعد بــه مشکل‌ســازی 
می‌باشــند، باهــوش‌ و در مدرســه موفــق هســتند و آینــده کاری موفقــی در پیــش 
رو دارنــد. ایــن مفهــوم خــارج از بافــت اجتماعــی و فرهنگــی خــاص معنایی نــدارد، 
جامعــه‌ای کــه بــرای افــراد نامتعــارف فضایــی فراهــم می‌کنــد، می‌توانــد بــه همان 
ــارکت‌های  ــد، از مش ــازات می‌کن ــا را مج ــارف آن‌ه ــای نامتع ــه رفتاره ــدازه ک ان
قابــل ‌توجــه آن‌هــا نیــز ســود ببــرد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه علی‌رغــم ســایر 
مســائلی کــه برابــر هســتند، نوجوانــی کــه مســتعد به مشکل‌ســازی اســت، بیشــتر 
در معــرض مصــرف طیــف وســیعی از مــواد قــرار دارد تــا نوجوانــی کــه از قوانیــن 
پیــروی می‌کنــد، بــا احتیــاط رفتــار می‌کنــد و کمتــر خطــر می‌کنــد. تحقیقــات 
ــه  ــورت گرفت ــدگان ص ــخصیت‌های مصرف‌کنن ــا و ش ــه رفتاره ــادی در زمین زی
ــراد  ــا اف ــه ب ــدگان در مقایس ــد؛ مصرف‌کنن ــان می‌ده ــه نش ــت )49-51( ک ‌اس
ــل  ــد، متمای ــرای تجــارب جدی غیرمصرف‌کننــده بیشــتر ســرکش، مســتقل، پذی
بــه خطرپذیــری، پذیــرای رفتارهــای منحرفانــه و تخلــف از هنجارهــای اخلاقــی 
ــه  ــل ب ــی، متمای ــذت، اهل‌خوش ــای ل ــت، جوی ــدم قطعی ــرای ع ــی، پذی و فرهنگ
ــه  ــر ب ــدگان کمت ــتند. مصرف‌کنن ــارف هس ــرو و غیرمتع ــدم، ناپی ــتن هم داش
مذهــب گرایــش دارنــد، کمتــر بــه والدیــن و خانــواده وابســتگی دارنــد و کمتــر 
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موفقیت‌گــرا1 و محتــاط2 هســتند. ایــن شــخصیت خــود را در طیــف وســیعی از 
رفتارهــا آشــکار می‌کنــد کــه نــه‌ تنهــا اکثــر آن‌هــا غیرمتعــارف هســتند، بلکــه 
بــرای فــرد و جامعــه متعــارف نیــز مشکل‌ســاز هســتند: رفتــار جنســی زودهنــگام، 
بــا شــریک‌های جنســی متعــدد، عــدم موفقیــت در مدرســه و کار و حداقــل کمــی 

رفتــار بزهکارانــه.
ــه ‌عنــوان یــک عامــل کلیــدی در  ــر شــخصیت نامتعــارف3 ب محققانــی کــه ب
ــات  ــا مطالع ــود را ب ــرد خ ــار رویک ــد اعتب ــد، می‌توانن ــد دارن ــواد تأکی ــرف م مص
ــا درجــه  طولــی نشــان دهنــد، یعنــی آن‌هــا می‌تواننــد قبــل از مصــرف مــواد، ب
بالایــی از دقــت پیش‌بینــی کننــد کــه کــدام ‌یــک از نوجوانــان از مــواد اســتفاده 
خواهنــد کــرد و کدام‌یــک از آن‌هــا ایــن کار را نخواهنــد کــرد. از لحاظ شــخصیتی، 
فــرد جوانــی کــه کمتــر احتمــال دارد مــواد را تجربــه یــا مصــرف کنــد »کســی 
اســت کــه بــه دســتاوردهای دانشــگاهی ارزش می‌گــذارد و انتظــار کســب آن‌هــا 
را دارد، خیلــی نگــران اســتقلال نیســت، بــه ‌جــای مــورد انتقــاد قــراردادن جامعــه 
ــد و  ــظ می‌کن ــب حف ــا مذه ــود را ب ــاط خ ــد، ارتب ــکل می‌دان ــدون مش آن را ب
ــه عواقــب  ــا توجــه ب ــا تخلفــات هنجــاری دارد و ب ــری ب برخــورد غیرمصالحه‌پذی
منفــی رفتــار مشکل‌ســاز کمتــر بــه آن جــذب می‌شــود.« نوجوانــی کــه احتمــال 
ــی برعکــس از خــود نشــان  ــواد دارد »الگوی ــه و مصــرف م ــرای تجرب بیشــتری ب
ــارف  ــای متع ــداف نهاده ــه اه ــی ب ــاری، بی‌علاقگ ــر خودمخت ــد ب ــد. تأکی می‌ده
اجتماعــی ازجملــه مســجد و مدرســه، نــگاه بدبینانــه بــه جامعــه کلان و داشــتن 
ظرفیــت و تحمــل بیشــتر بــرای تخلفــات« )52(. به‌عبارت‌دیگــر »یــک واژه 
خلاصــه کــه اســاس تفاوت‌هــای مصرف‌کننــدگان و غیرمصرف‌کننــدگان را بیــان 
ــن مفهــوم  ــه ای ــد« )52( ب ــودن نامی ــودن- غیرمتعارف‌ب ــوان متعارف‌ب ــد، می‌ت کن
کــه هــر قــدر فــرد جــوان نامتعارف‌تــر باشــد، احتمــال مصــرف مــواد در او بیشــتر 
اســت و عــاوه بــر ایــن، هــر قــدر وی نامتعارف‌تــر باشــد، گرفتارشــدن او در مــواد 

1-  achievement oriented
2-  cautious
3-  unconventional personality
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ــه کشــیدن  ــارف هســتند، ب ــر نامتع ــه کمت ــی ک ــود. نوجوانان ــد ب ــر خواه جدی‌ت
ســیگار و قلیــان گرایــش دارنــد، امــا کمتــر بــه ‌ســوی مصــرف مــواد دیگر کشــیده 
می‌شــوند. نوجوانانــی کــه در حــد متوســط نامتعــارف هســتند، بــه نوشــیدن الکل، 
ــل هســتند.  ــاک متمای ــه؛ تری ــواد ازجمل ــایر م ــه س ــا و تجرب کشــیدن ماری‌جوان
نوجوانــان بســیار نامتعــارف، خیلــی بیشــتر در معــرض گرفتارشــدن، نه‌تنهــا الــکل 
و ماری‌جوانــا و تریــاک، بلکــه بــه ســایر مــواد خطرناک‌تــر هســتند. ممکــن اســت 
ــد  ــدق کن ــواد ص ــژه م ــا وی ــی و ی ــدگان معمول ــرای مصرف‌کنن ــح ب ــن توضی ای
ــی از  ــرا برخ ــه چ ــا این‌ک ــواد(، ام ــی« م ــده »تفریح ــده مصرف‌کنن ــور عم )به‌ط
ــاد، سوءاســتفاده‌گر و  ــدگان معت ــه مصرف‌کنن ــواد ب ــدگان تفریحــی م مصرف‌کنن
شــدیداً نیازمنــد مــواد تبدیــل می‌شــوند، نیازمنــد یــک نظریــه جــدا و یــا معرفــی 
عوامــل بیشــتر اســت. ممکــن اســت چیــزی کــه باعــث مصــرف مــواد می‌شــود بــا 

چیــزی کــه باعــث ســوءمصرف مــواد می‌شــود، تفــاوت داشــته باشــد.

 برخی نظریه‌های روان‌شناختی دیگر
 خوددرمانی با مواد

ــد،  ــادتر می‌کن ــراد را ش ــواد اف ــرف م ــنیده؛ مص ــران ش ــه از دیگ ــردی ک ف
ــه امیــد یــک وضعیــت  ــا ب ــه خاطــر تســکین یــک وضعیــت عاطفــی منفــی ی ب
عاطفــی مــورد نظــر ممکــن اســت بــه مصــرف مــواد یــا ادامــه مصــرف روی آورد 
ــرای کســانی‌ کــه در دوره بازیابــی هســتند، ممکــن اســت باعــث بازگشــت  ــا ب ی
ــرض خطــر  ــه در مع ــی‌ ک ــان جوانان ــود شــود. مشخص‌شــده اســت؛ در می ــا ع ی
هســتند، خشــم و افســردگی بــا ســوءمصرف مــواد و وابســتگی بــه آن ارتبــاط دارد 
)53(. در میــان بزرگ‌ســالان، مشخص‌شــده کــه؛ چندیــن حالــت عاطفــی منفــی 
ازجملــه؛ خشــم و افســردگی، غــم و انــدوه، خســتگی، اضطــراب، احســاس گنــاه، 
دلهــره و پیش‌بینــی حــوادث اســترس‌زا، بــر عــود مصــرف تأثیــر می‌گــذارد )54 
و 55(. بــا وجــود ایــن ‌کــه ســوءمصرف مــواد و اختــالات خلق‌وخــوی همراهــی 
ــی«  ــت و معلول ــد )56 و 57(، ترتیــب تقــدم و تأخــر در »شــبکه عل ــادی دارن زی
ــود  ــا وج ــراه ب ــر؛ هم ــت. به‌عبارت‌دیگ ــخص نیس ــو مش ــواد و خلق‌وخ ــرف م مص
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زمینه‌هــای عاطفــی قبلــی کــه ممکــن اســت منجــر بــه مصــرف مــواد شــود، ایــن 
ــه خاطــر ســوءمصرف  ــی ب ــی منف ــای عاطف ــه وضعیت‌ه ــال وجــود دارد ک احتم
مــواد ایجــاد شــود )58(. اگــر وضعیــت خلق‌وخــو بــر مصــرف مــواد مقــدم باشــد، 
ــرف  ــرای مص ــود ب ــش موج ــی از پی ــیب‌پذیری بیولوژیک ــی آس ــان‌دهنده نوع نش
ــه مصــرف  ــه‌ منظــور »خوددرمانــی« ب مــواد اســت، یعنــی وجــود افــرادی کــه ب

ــد. ــواد روی می‌آورن م
ــاره اختــالات اعتیــادآور توســط چندیــن محقــق  فرضیــه خــود درمانــی درب
تکمیل‌شــده اســت )بــرای نمونــه؛ 61-59(. ایــن رویکــرد نظــری نشــان می‌دهــد 
ــرای کنتــرل احساســات ناخوشــایند  ــوان وســیله‌ای ب ــه‌ عن ــواد ب ــراد از م کــه؛ اف
اســتفاده می‌کننــد. خــود درمانــی بــرای از بین‌بــردن یــا فــرار از ایــن احساســات 
یــا بــرای دســت‌یابی بــه احساســات مطلــوب، ممکــن اســت فــرد را بــرای اســتفاده 
از مــواد یــا تکــرار آن تحریــک کنــد )59 و 60(. در مــورد ایــن مســئله کــه افــراد 
بــه مــواد بــه‌ عنــوان وســیله‌ای بــرای خــود درمانــی یــا دفــع وضعیت‌هــای عاطفــی 
منفــی روی می‌آورنــد، شــواهدی تجربــی وجــود دارد )بــرای نمونــه 59, 62، 63، 
64 و65(. مفهــوم حفــظ ثبــات کــه پیــش ‌از ایــن توضیــح داده شــد، نشــان‌دهنده 

زیربنــای عصبــی بیولوژیکــی مفهــوم خــود درمانــی اســت )8(.

 هیجان‌طلبی / نوجویی1
ــد و  ــش می‌ده ــز را کاه ــن درون مغ ــیداز2؛ دوپامی ــن اکس ــر مونوآمی ــه نظ ب
ــن  ــه دوپامی ــی دارد، به‌طوری‌ک ــی تکانش ــا هیجان‌طلب ــی ب ــتگی بیولوژیک هم‌بس

ــد. ــد می‌ده ــواد پیون ــرف م ــری و مص ــی، تکانش‌گ ــه هیجان‌طلب را ب
زاکرمــن3 هیجان‌طلبــی را بــه ‌عنــوان »صفــت جســت‌وجوی هیجانــات 
ــی،  ــای مال ــه خطره ــل ب ــدید و تمای ــده و ش ــو، پیچی ــوع، ن ــات متن و تجربی
اجتماعــی، فیزیکــی بــرای رســیدن بــه چنیــن تجربــه‌ای« تعریــف می‌کنــد )66(. 

1-  Sensation Seeking/Novelty Seeking
2-  monoamine oxidase (MAO)
3-  Zuckerman
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ــی ماننــد؛ رانندگــی پرخطــر )67(؛  ــا رفتارهــای پرخطــر گوناگون هیجان‌طلبــی ب
مصــرف الــکل )67 و 68( و رفتارهــای پرخطــر جنســی )69-71( مرتبــط اســت.

ــی،  ــا نوجوی ــی ی ــه؛ هیجان‌طلب ــد ک ــز دریافته‌ان ــات نی ــران حیوان پژوهش‌گ
بیشــتر بــا افزایــش خطــر مصــرف مــواد ارتبــاط دارد )72 و 73(. پیــازا1 و 
همکارانــش )1989( فعالیــت حرکتــی2 نوجویانــه یــک گــروه تصادفــی مــوش را در 
محیطــی جدیــد مــورد مشــاهده قــرار دادنــد، ســپس هــر مــوش بــر پایــه میــزان 
فعالیــت در محیــط جدیــد، در دســته‌های واکنش‌گــر قــوی و واکنش‌گــر ضعیــف 
ــزان  ــا می ــد، ت ــرار گرفتن ــش ق ــورد آزمای ــا م ــه موش‌ه دســته‌بندی شــد. در ادام
تمایــل آن‌هــا بــر اداره آمفتامیــن مشــخص شــود. پیــازا و همکارانــش دریافتنــد 
ــرف  ــه مص ــل ب ــف تمای ــران ضعی ــه واکنش‌گ ــبت ب ــوی نس ــران ق ــه واکنش‌گ ک
آمفتامیــن بیشــتری دارنــد. بــا ایــن حــال، بایــد توجــه داشــت کــه در تحقیقــات 
ــاط  ــواد ارتب ــا مصــرف م ــه‌ صــورت خطــی ب انســانی، هیجان‌خواهــی همیشــه ب

داشــته اســت )74(.

 تکانش‌گری3 و دیگر صفات تنظیم رفتاری
یکــی دیگــر از صفــات مرتبــط بــا مصــرف مــواد تکانش‌گــری یــا عــدم بــازداری 
ــه  ــوری ب ــش ف ــرای واکن ــل ب ــه تمای ــری ب ــاری4 اســت )75 و 49(. تکانش‌گ رفت
ــف  ــاری مختل ــا ســایر گزینه‌هــای رفت ــا ی ــن پیامده ــدون در نظرگرفت محــرک ب
گفتــه می‌شــود. پــری، جرمــن، مــدن و کارول5 )2005( پژوهشــی بــر روی 
ــته‌های  ــا در دس ــرد آن‌ه ــاس عملک ــر اس ــا ب ــد. موش‌ه ــام دادن ــا انج موش‌ه
ــرای  ــا ب ــن موش‌ه ــه، ای ــدند. در ادام ــدی ش ــوی طبقه‌بن ــف و ق ــر ضعی تکانش‌گ
ارزیابــی تمایــل بــه مصــرف مــواد مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. احتمــال مصــرف 
ــود و  ــتر ب ــتند، بیش ــتری داش ــری بیش ــه تکانش‌گ ــی ک ــن در موش‌های کوکائی

1-  Piazza
2-  locomotor activity
3-  impulsivity
4-  lack of behavioral inhibition
5-  Perry, German, Madden, and Carroll
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ــن  ــان ای ــد. محقق ــا ســرعت بســیار بیشــتری انجــام می‌دادن ــن کار را ب ــا ای آن‌ه
یافتــه را چنیــن تفســیر کردنــد کــه؛ تکانش‌گــری یــک عامــل خطــر مرتبــط بــا 

ــه؛ 76 و 77(. ــرای نمون اختــالات مصــرف مــواد در انســان اســت )ب
در نهایــت این‌کــه نگرش‌هــای سرشــتی1 ماننــد؛ عــدم رعایــت آداب ‌و رســوم، 
عصیان‌گــری و تحمــل انحرافــات بــا رفتارهــای ضدهنجــاری ماننــد مصــرف مــواد 

ارتباطــی آشــکار دارد.

1-  dispostional attitudes
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 نظریه‌های جامعه‌شناختی1
نظریه‌هــای روان‌شــناختی و بیولوژیکــی تمایــل بــه تأکید بــر عوامــل فردگرایانه 
دارنــد، اگرچــه محققــان ارائه‌کننــده ایــن نظریه‌هــا معمــولاً اشــاره می‌کننــد کــه 
عوامــل گســترده‌تری نیــز دخیل‌انــد. بــرای نمونــه دو روان‌شــناس مدافــع نظریــه 
ــخص‌تر  ــان مش ــه بی ــا ب ــط ی ــاری )78، ص 105(، محی ــکلات رفت ــتعداد مش اس
»سیســتم محیطــی ادراک‌شــده2«، به‌خصــوص پــدر و مــادر و دوســتان را در مــدل 
ــردی  ــر روی ویژگی‌هــای ف ــا ب ــز آن‌ه ــن‌ حــال تمرک ــا ای ــد، ب ــام کردن خــود ادغ

قــرار دارد.
ــل  ــر عوام ــود، ب ــات خ ــد در نظری ــل دارن ــان تمای ــل، جامعه‌شناس در مقاب
ســاختاری گســترده‌تری متمرکــز شــوند. بــرای بســیاری از آنــان، عامــل حیاتــی 
ــط  ــردی، بلکــه شــرایط، رواب ــه ویژگی‌هــای ف ــرار گیــرد ن ــد مــورد بررســی ق بای
اجتماعــی یــا ســاختارهای اجتماعــی هســتند کــه فــرد در آن قرار داشــته یــا دارد. 
بــه ‌طــور دقیق‌تــر می‌تــوان گفــت، فــرد درون ســاختارهای خــاص قــرار گرفتــه 
ــه‌ صــورت  اســت. )نظریه‌هــای جامعه‌شــناختی در ایــن بخــش در جــدول 1-1 ب

خلاصــه ارائــه ‌شــده اســت(.
حــوزه جامعه‌شناســی بــرای کمــک بــه توضیــح مســئله مصــرف مــواد، هفــت 
ــا  ــا حــدی ب ــه ت ــد ک ــا مطــرح می‌کن ــوان مبن ــه عن ــه جامعه‌شــناختی را ب نظری

هــم تداخــل دارنــد:
1( آنومــی، 2( کنتــرل اجتماعــی، 3( خودکنترلــی، 4( یادگیــری اجتماعــی، 5( 
اجتماعی‌شــدن گزینشــی/ تعامــل گزینشــی، 6( آشــفتگی اجتماعــی و 7( تضــاد. 
ــردازان  ــی از نظریه‌پ ــه برخ ــاد اســت ک ــا حــدی زی ــات ت ــن نظری ــانی ای هم‌پوش
گاهــی بــا تأییــد یــک نظریــه از تمــام نظریــات دیگــر نیــز پشــتیبانی می‌کننــد.

1-  sociologival theories
2-  perceived environmental system



4545

جدول1-1: برخی نظریه‌های جامعه‌شناختی مصرف مواد

استدلال‌کنندگانعامل توضیحینظریه

رابرت مرتون، ریچارد کلوارد انفصال بین ابزار و اهدافنظریه آنومی
و لوید اوهلین

نظریه کنترل اجتماعی
عدم وجود پیوستگی )رابطه( 

تراویس هیرشی و دیگرانبا جامعه متعارف

نظریه خودکنترلی
پدر و مادر بی‌کفایت منجر به 
عدم کنترل بر خود می‌شوند.

مایکل گاتفردسون و تراویس 
هیرشی

یادگیری اجتماعی و 
نظریه خرده‌فرهنگی‌ها

ادوین ساترلند؛ رونالد ایکرز. انحراف روابط اجتماعی
هوارد بکر

اجتماعی شدن/ تعامل 
گزینشی

تمایل به عدم رعایت آداب 
و رسوم، تأثیرگرفتن از گروه 

هم‌سالان
بروس جانسون، دنیس کندل

عده زیادیآشفتگی اجتماعی و محله‌ایآشفتگی اجتماعی

نظریه تضاد
تفاوت در قدرت، منابع و 

فرصت‌ها
الیوت کری، هری لوین و 

بسیاری دیگر

 نظریه آنومی1
در ســال 1930 یــک جامعه‌شــناس بــه نــام رابــرت مرتــون2 نظریــه‌ای 
ــر وی  ــرد. از نظ ــرح ک ــار مط ــار ناهنج ــرای رفت ــی را ب ــه آنوم ــه نظری ــوم ب موس
ــه؛  ــد ک ــی رخ می‌ده ــواد زمان ــی م ــامل مصــرف غیرقانون ــار ش ــای ناهنج رفتاره
ــی  ــه آنوم ــد. نظری ــده باش ــدود ش ــادی مس ــت م ــه موفقی ــت‌یابی ب ــای دس راه‌ه

1-  anomie
2-  Robert K. Merton
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ــه؛ در  ــد ک ــتدلال می‌کن ــن اس ــرد، چنی ــرح ک ــون آن را مط ــه مرت ــور ک همان‌ط
ــل  ــری قاب ــوان ام ــه‌ عن ــت ب ــی، موفقی ــادی، دســتاوردگرا و رقابت ــه م ــک جامع ی
‌دســترس بــرای همــه اعضــا تشــویق می‌شــود، درحالی‌کــه در واقــع تنهــا بــرای 
بخــش کوچکــی از جامعــه قابــل 
‌دســترس اســت )تصویــر 10(. 
ــوند  ــق نمی‌ش ــه موف ــرادی ک اف
ــت  ــا شکس ــدن ب ــرای کنارآم ب
یــا  شــده  منحــرف‌  خــود 
را  ناپســندی  ســازگاری‌های 
ــه  ــانی‌ ک ــد، کس ــاذ می‌کنن اتخ
در دســت‌یابی بــه اهــداف مــادی 
ــورد  ــیر م ــواه از مس ــه، خ جامع
ــده،  ــا تأییدنش ــه ی ــد جامع تأیی
مأیــوس ‌شــده‌اند بــه افــرادی 
ــل  ــر1 تبدی ــب و کناره‌گی انزواطل
می‌شــوند. در ایــن دســته برخــی از فعالیت‌هــای انطباقــی بیمــاران روانــی، 
ــا،  ــدگان، ولگرده ــاع، رانده‌ش ــت اجتم ــه پس ــور و از طبق ــراد منف ــت‌ها، اف اوتیس
کولی‌هــا، آواره‌هــا، افــراد دائم‌الخمــر و معتــادان بــه مــواد جــای می‌گیرنــد )79(. 
در نســخه گســترش‌یافته ایــن نظریــه چنیــن بیــان می‌شــود؛ افــرادی کــه بــرای 
دســت‌یابی بــه موفقیــت، هــم از ابــزار قانونــی )مشــروع( و هــم از ابــزار غیرقانونــی 
)نامشــروع( اســتفاده کــرده و در هــر دو مــورد شکســت ‌خورده‌انــد، بــه‌ احتمــال 
‌زیــاد بــه مــواد معتــاد می‌شــوند. در واقــع اعتیــاد یــک شکســت دو جانبــه اســت، 
شکســتی کــه بــه دنبــال آن معتــاد بــه دنیــای بی‌دغدغــه اعتیــاد پنــاه می‌بــرد.

نظریــه آنومــی توســط برخــی بــرای مصــرف و ســوءمصرف مــواد بــه کار گرفته‌ 
شــده اســت )80، صفحــات 184 - 179(، امــا برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه؛ 
ایــن نظریــه همــه جوانــب را پوشــش نمی‌دهــد. در واقــع نقدهــای متعــددی بــه 
1-  retreatist

تصویر 10: نظریه آنومی
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نظریــه آنومــی و کاربــرد آن بــرای توجیــه مصــرف و ســوءمصرف مــواد وارد شــده 
ــه 60  ــر ده ــدگاه در اواخ ــن دی ــت.( ای ــن آن‌هاس ــی از کامل‌تری ــت. )81، یک اس
تحــت تأثیــر ایــن نقدهــا کــه در سرتاســر دهــه 70 و اوایــل تــا اواســط دهــه 80 
نیــز ادامــه داشــتند، دچــار افــت شــد. در آن زمــان بســیاری از پژوهش‌گــران بــر 
ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن دیــدگاه هیــچ ارتباطــی بــا درک درســت از علــت یــا 
علیــت اســتفاده از مــواد نــدارد و کامــاً بی‌اعتبــار و مــردود اســت )81، ص 180(.

مــدل معتــاد غالــب در نظریــه آنومــی فــردی معتــاد بــه تریــاک اســت کــه در 
ــاد  ــان اعتی ــه جه ــق می‌کشــد، در صورتی‌ک ــوده چپ ــه و خواب‌آل ــی رؤیاگون حالت
ــت  ــده اس ــم و خردکنن ــاد بی‌رح ــانِ اعتی ــت. جه ــر نیس ــه بی‌دردس ــه‌ هیچ‌وج ب
ــاز دارد )82(.  ــاش نی ــر ت ــاد و حداکث ــای زی ــه مهارت‌ه ــدن ب ــرای زنده‌مان و ب
ــر  ــورت واضح‌ت ــه ‌ص ــا ب ــف، ی ــع ضعی ــای جوام ــن اعض ــه فقیرتری ــن ن هم‌چنی
ــه از  ــد پل ــغلی چن ــی و ش ــر مال ــه ازنظ ــرادی ک ــه اف ــت‌خوردگان1«، بلک »شکس
آن‌هــا بالاتــر هســتند، بــه هروئیــن روی می‌آورنــد. از نظــر بســیاری نظریــه آنومــی 
هیــچ ویژگــی قابــل ‌توجهــی را در مــورد مصــرف، ســوءمصرف یــا اعتیــاد بــه مــواد 
ــه ‌نوعــی  ــا ایــن‌ حــال در اواخــر دهــه 80، نظریــه آنومــی ب توضیــح نمی‌دهــد. ب
ــد، در برخــی از  ــه پیــدا کردن ــن نظری ــه ای ــازه‌ای ب ــد ت ــاء شــد، محققــان دی احی
مفاهیــم و مفروضــات تجدیــد نظــر کردنــد و خطــوط تحقیقــی تــازه‌ای را دنبــال 

ــد )83 و 84(. کردن

 نظریه خودکنترلی و کنترل اجتماعی
ــه  ــا »نظری ــی3 ی ــه خودکنترل ــی2 و نظری ــرل اجتماع ــا کنت ــد ی ــه پیون نظری
عمومــی جــرم و جنایــت4« دو نظریــه عمده‌انــد کــه پیــروان آن تــاش می‌کننــد، 
تــا رفتــار مجرمانــه و منحرفانــه و هم‌چنیــن بــه ‌تفصیــل مصــرف و ســوءمصرف 
ــر  ــاختارگرای اکث ــور و س ــرد گروه‌مح ــاف رویک ــد. برخ ــح دهن ــواد را توضی م

1-  double failure
2-  Social control or bonding theory
3-  self-control theory
4-  general theory of crime
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جامعه‌شناســان، ایــن دو نظریــه فردگــرا هســتند. ایــن دو نظریــه اســتفاده 
گســترده‌ای از مفهــوم کنتــرل دارنــد و بــر این‌کــه چــرا برخــی افــراد از هنجارهــا 
و قوانیــن جامعــه پیــروی می‌کننــد، تمرکــز می‌کننــد. هــر دو فــرض را بــر ایــن 
ــدارد.  ــه توضیــح ن ــاز ب ــواد نی ــه ‌تفصیــل، مصــرف م ــد کــه انحــراف و ب می‌گذارن
افــراد اگــر بــه حــال خــود رهــا شــوند، همــه منحــرف و قانون‌شــکن خواهنــد بــود 
ــان  ــه نظرش ــه ب ــر کاری را ک ــادگی ه ــا به‌س ــد؛ آن‌ه ــتفاده می‌کنن ــواد اس و از م
ــه توضیــح دارد،  طبیعــی و راحــت اســت، انجــام می‌دهنــد. آن‌چــه واقعــاً نیــاز ب
ــون را  ــوند قان ــرف نمی‌ش ــا منح ــراد از هنجاره ــی اف ــرا برخ ــه؛ چ ــت ک ــن اس ای
نقــض نمی‌کننــد، مــواد مصــرف نمی‌کننــد یــا نشــئه نمی‌شــوند؟ البتــه ایــن دو 

ــد. ــی دارن ــای قابل‌توجه ــم تفاوت‌ه ــا ه ــه ب نظری
ــه کنتــرل اجتماعــی؛ آن‌چــه باعــث بســیاری از انحرافــات ماننــد  ــر نظری بناب
ــه  ــرای تشــویق ب ــواد می‌شــود، عــدم وجــود کنترل‌هــای اجتماعــی ب مصــرف م
انطبــاق بــا جامعــه اســت. بســیاری از مــا دســت بــه اعمــال منحرفانــه یــا مجرمانه 
ــا و  ــا، فعالیت‌ه ــراد، باوره ــا اف ــای محکمــی ب ــا پیونده ــرا رابطــه ی ــم، زی نمی‌زنی
نهادهــای اجتماعــی عــام داریــم، اگــر ایــن پیوندها سســت شــوند یــا از بیــن بروند، 
مــا از قوانیــن جامعــه آزاد خواهیــم شــد و ممکــن اســت منحــرف شــویم کــه ایــن 
شــامل مصــرف مــواد نیــز 
بــه  ایــن  می‌شــود. 
ــه  ــت ک ــای آن نیس معن
مــواد  مصرف‌کننــدگان 
خرده‌فرهنگ‌هــای  بــا 
ــد  ــد دارن ــی پیون نامتعارف
ــه ســمت  ــا را ب ــه آن‌ه ک
مــواد جــذب می‌کنــد، 
بلکــه نبــود پیونــد بــا بخش‌هــای اصلــی جامعــه اســت کــه آن‌هــا را بــه مصــرف 
ــی را  ــی و غیرقانون ــرف تفریح ــا، مص ــن پیونده ــود ای ــد. نب ــوق می‌ده ــواد س م

توجیــه می‌کنــد )تصویــر 11(.

تصویر 11: هسته اولیه کنترل اجتماعی
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در واقــع ایــن میــزان و شــدتِ بزهــکاری1، انحــراف و رفتــار مجرمانــه شــامل 
مصــرف تفریحــی و غیردارویــی مــواد اســت کــه اهمیــت دارد. درســت همان‌طــور 
ــار وارد عملــی غیرقانونــی  کــه اکثــر مــا در طــول زندگــی خــود حداقــل یــک ‌ب
می‌شــویم، نســبت بســیار بالایــی از جمعیــت در نهایــت حداقــل یــک ‌بــار مــواد را 
خــارج از چارچــوب دارویــی اســتفاده می‌کننــد. نظریــه اجتماعــی ادعــا نمی‌کنــد 
افــرادی کــه پیونــد محکمــی بــا جامعــه متعــارف دارنــد، هرگــز در هیــچ عمــل 
منحرفانــه‌ای، هرچنــد ناچیــز شــامل مصــرف مــواد بــه ‌صــورت تفریحــی شــرکت 

ــا این‌حــال  نخواهنــد کــرد. ب
میــزان  کــه  دارد  ادعــا 
ــت  ــرل اهمی ــراف و کنت انح
دارد. هــر قــدر کــه فــرد 
ــه  ــا جامع ــد بیشــتری ب پیون
باشــد،  داشــته  متعــارف2 
احتمــال شــرکت در رفتارهــا 
و اعمــال ناقــض ارزش‌هــا 
پایین‌تــر  او  و هنجارهــا در 

ــه  ــای منحرفان ــق از رفتاره ــورت مطل ــه ‌ص ــا را ب ــم م ــای محک ــد. پیونده می‌آی
ــر 12(. ــد )تصوی ــر می‌کن ــال آن را کمت ــا احتم ــی‌دارد، ام ــون نم ــز مص ناچی

ــم  ــول حاک ــا اص ــرد ب ــاق ف ــی و انطب ــر هم‌نوای ــی ب ــرل اجتماع ــه کنت نظری
ــر جامعــه تأکیــد دارد، هــر قــدر کــه فــرد ســرمایه‌گذاری و ســهم بیشــتری از  ب
نظــر زمانــی، احساســی، انــرژی، مالــی و مــواردی از ایــن ‌دســت در فعالیت‌هــا و 
مشــارکت‌های متعــارف دارد، احتمــال متعارف‌شــدن رفتــار فــرد بیشــتر می‌شــود. 
یــک ســهم می‌توانــد هــر چیــزی ماننــد؛ یــک رابطــه دوســتانه و عاطفــی، رابطــه 
خــوب بــا پــدر و مــادر، یــک خانــواده، فرزنــدان، تحصیــات، یــک کار رضایت‌بخش 
و یــا یــک حرفــه باشــد کــه فــرد بــر آن ارزش می‌نهــد. فــردی کــه در ایــن امــورِ 

1-  delinquency
2-  conventional society

تصویر 12: سازمان‌های کنترل اجتماعی
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دارای ارزش مثبــت، ســرمایه‌گذاری کنــد، کمتــر احتمــال شــرکت در رفتارهــای 
ــا را دارد. ــده آن‌ه ــده و تضعیف‌کنن تهدیدکنن

ــون و  ــا، روحانی ــادر، معلم‌ه ــدر و م ــارف؛ پ ــراد متع ــا اف ــا ب ــد م هــر چــه پیون
کارفرماهــا بیشــتر باشــد، احتمــال کمتــری وجــود دارد کــه مــا قوانیــن جامعــه را 
شکســته و از مــواد اســتفاده کنیــم و هــر چــه مــا بیشــتر بــه نهادهــای متعــارف؛ 
ــب و  ــه، مذه ــواده، مدرس خان
ــال  ــیم، احتم ــد باش کار متعه
کــه  دارد  وجــود  کمتــری 
قوانیــن جامعــه را شکســته 
و از مــواد اســتفاده کنیــم. 
هرچــه بیشــتر در فعالیت‌های 
متعارف؛ خانوادگی، آموزشــی، 
مذهبــی و شــغلی شــرکت داشــته باشــیم، احتمــال کمتری وجــود دارد کــه قوانین 
جامعــه را شکســته و از مــواد اســتفاده کنیــم )تصویــر 13( و هرقــدر بــاور مــا بــه 
هنجارهــای نهادهــای متعــارف؛ خانــواده، مدرســه، مذهــب و شــغل بیشــتر باشــد، 
احتمــال کمتــری وجــود دارد کــه قوانیــن جامعــه را شکســته و از مــواد اســتفاده 
ــا و  ــا، فعالیت‌ه ــراد، نهاده ــه اف ــدی ب ــا پای‌بن ــد ی ــا پیون ــواد ب ــم. مصــرف م کنی

ــود)85(. ــدود می‌ش ــارف مح ــای متع باوره
نظریــه خودکنترلــی1 توضیــح دیگــری دربــاره مصــرف مواد یــا دیگــر رفتارهای 
ــا حــد  ــی ت ــه خودکنترل ــد. نظری ــه می‌کن ــه ارائ ــا مجرمان ــه ی ــارف منحرفان نامتع
زیــادی بــه نظریــه کنتــرل اجتماعــی شــباهت دارد، بــا ایــن ‌حــال ایــن دو بســیار 
متفــاوت هســتند. نظریــه خودکنترلــی بســیاری از فرضیاتــی را کــه توســط نظریه 

ــد. ــده‌اند، رد می‌کن ــی ساخته‌ش ــرل اجتماع کنت
یــک جامعه‌شــناس بــه نــام تراویــس هیرشــی2 کــه از پیــروان بــزرگ نظریــه 

1-  self control
2-  Travis Hirschi

تصویر 13: سیستم‌های حمایتی
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کنتــرل اجتماعــی بــود، در اواخــر دهــه هشــتاد همــراه بــا مایــکل گاتفردســون1 
ــا حــدی متناقــض کــرد. در  ــه ایجــاد یــک دیــدگاه کامــاً متفــاوت و ت شــروع ب
ــه  ــی ب ــب کتاب ــی را در قال ــه خودکنترل ــن دو جامعه‌شــناس نظری ســال 1990 ای

نــام »نظریــه عمومــی جــرم و جنایــت2« ارائــه کردنــد.
نظریــه خودکنترلــی در ایــن فــرض کــه؛ مصــرف مــواد و جــرم و جنایــت بــه 
خاطــر راحت‌بــودن آن اســت بــا نظریــه کنتــرل اجتماعــی اشــتراک دارد، یعنــی 
در نبــود کنتــرل، بیشــتر مــردم بــا ایــن مــوارد درگیــر خواهنــد شــد. پــس لازم 
اســت شــرح داده شــود کــه چــه اتفاقــی می‌افتــد کــه کنترل‌هــا از بیــن مــی‌رود. 
ــد  ــرای شــروع بای ــد. ب ــه مذکــور اختــاف دارن ــا ایــن ‌حــال در این‌جــا دو نظری ب
گفــت کــه؛ تصــور پیــروان نظریــه خودکنترلــی از جــرم و جنایــت تنهــا شــامل 
ــی،  ــال غیرقانون ــامل اعم ــن ش ــه هم‌چنی ــود، بلک ــت نمی‌ش ــرم و جنای ــود ج خ
نامشــروع، منحــرف و مبتنــی بــر نفــع شــخصی اســت. محققــان، جــرم و جنایــت 
را نیــرو یــا حیلــه‌ای در تعقیــب بــرای منافــع شــخصی توصیــف می‌کننــد )85(.

گاتفردســون و هیرشــی3 چنیــن اســتدلال می‌کننــد کــه؛ مصــرف مــواد و جــرم 
ــده  ــورد ارائه‌کنن ــر دو م ــه ه ــرا ک ــتند، چ ــانی هس ــای یکس ــت فعالیت‌ه و جنای
لــذت فــوری، آســان و کوتــاه ‌مــدت خــاص و اساســاً رفتارهــای یکســانی هســتند. 
ــای  ــن پیامده ــدون در نظرگرفت ــرد ب ــه خواســته ف ــا نمایانگــر دســت‌یابی ب آن‌ه
ــد  ــا اجتماعــی آن می‌باشــند. نشئه‌شــدن لذت‌بخــش اســت، چــرا نبای ــی ی قانون
ایــن کار را کــرد؟ دزدی‌کــردن شــما را بــه آن‌چــه می‌خواهیــد، می‌رســاند، پــس 
ــی  ــن خودکنترل ــر ســطوح پایی ــار نمایان‌گ ــد! هــر دو رفت ــن کار را انجــام دهی ای

. هستند
در مقایســه بــا شــهروندان مطیــعِ قانــون و کســانی‌‌که مــواد مصــرف نمی‌کنند، 
خودمحــور،  لذت‌گــرا،  تکانــه‌ای،  شــخصیت‌هایی  مــواد  مصرف‌کننــدگان 
غیرحســاس، پذیــرای ریســک، کوته‌بیــن، غیرکلامــی، هیجانــی و بی‌ملاحظــه‌ای 

1-  Michael Gottfredson
2-  A General Theory of Crime
3-  Gottfredson and Hirschi
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هســتند کــه تحمــل ســرخوردگی را ندارنــد. بــه ‌طــور خلاصــه؛ توضیــح »نظریــه 
ــل  ــه؛ دلی ــت ک ــن اس ــواد ای ــتفاده از م ــورد اس ــت در م ــرم و جنای ــی« ج عموم
ــا  ــت. آن‌ه ــود اس ــر خ ــرل ب ــود کنت ــواد، نب ــه م ــراد ب ــی از اف ــدن برخ جذب‌ش
مســیر راحــت و بــر مبنــای خودکامگــی را انتخــاب می‌کننــد و افــرادی هیجانــی و 
لذت‌گــرا هســتند. آن‌هــا بــه عواقــب و آســیب‌های احتمالــی کــه مصــرف مــواد یــا 
هــر چیــز دیگــری بــرای خــود آن‌هــا و دیگــران دارنــد، فکــر نمی‌کننــد، به‌ویــژه 
مصرف‌کننــدگان مــواد ســنگین میان‌برهــا را انتخــاب می‌کننــد و دســت بــه هــر 
ــرادی  ــا اف ــه همــراه داشــته باشــد. آن‌ه ــوری را ب ــت ف ــه رضای ــد ک کاری می‌زنن
غاصــب، اســتثمارگر، دروغ‌گــو، دزد، متقلــب، بی‌پــروا، بی‌دقــت و خشــن هســتند 
و هیــچ نگرانــی در مــورد عواقــب درازمــدت اعمــال خــود ندارنــد. مصــرف مــواد بــه 
‌ســادگی نشــان‌دهنده جهت‌گیــری اصلــی آن‌هــا نســبت بــه زندگــی اســت. آن‌هــا 
بــدون در نظرگرفتــن این‌کــه اعمــال آن‌هــا بــه دیگــران و یــا حتــی در درازمــدت 
ــد  ــه می‌خواهن ــت‌آوردن آن‌چ ــه دس ــرای ب ــد، ب ــیب می‌زن ــا آس ــود آن‌ه ــه خ ب
ــه هــر کاری می‌زننــد، از ایــن‌رو  ــی بدهــد، دســت ب ــه آن‌هــا احســاس خوب ــا ب ی
ــل  ــا قاب ــی آن‌ه ــردم می‌شــود، در زندگ ــه م ــع بقی ــه مان ــول ک ــای معم کنترل‌ه

اعمــال نیســت.
چــه چیــز باعــث خودکنترلــی ضعیــف می‌شــود؟ در این‌جــا نیــز نظریــه کنترل 
ــی،  ــر نظریــه خودکنترل ــد. بنــا ب ــا هــم اختــاف دارن ــی ب اجتماعــی و خودکنترل

اجتماعی‌ســازی ناکافــی والدیــن منجــر بــه نبــود کنتــرل بــر خــود می‌شــود.
اجتماعی‌ســازی ناکافــی والدیــن عاملــی اســت کــه در گذشــته اعمــال شــده 
اســت، امــا در تمــام طــول عمــر تأثیرگــذار اســت، در حالی‌کــه کنتــرل اجتماعــی 
ــت  ــه محب ــی ک ــرا می‌شــود. والدین ــال اج ــان ح ــا در زم ــه تنه ــی اســت ک عامل
ــار  ــر رفت ــل نیســتند ب ــا مای ــد ی ــد، نمی‌توانن ــود ندارن ــدان خ ــه فرزن شــدیدی ب
فرزنــدان خــود نظــارت داشــته باشــند و بــا عــدم موفقیــت در تشــخیص این‌کــه 
فرزنــدان آن‌هــا درگیــر کارهــای خــاف می‌شــوند، احتمــال بیشــتری وجــود دارد 
کــه فرزنــدان آن‌هــا هــم بــه رفتــار مجرمانــه و هــم بــه افــراط در مصــرف مــواد 
روی‌آورنــد. ازایــن‌رو، همان‌طــور کــه دیدیــم، عاملــی باعــث خودکنترلــی می‌شــود 
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کــه در ســال‌های بســیار ابتدایــی زندگــی صــورت می‌گیــرد، در حالی‌کــه کنتــرل 
اجتماعــی را می‌تــوان کمابیــش در طــول عمــر فــرد اعمــال کــرد )تصویــر 14(.

مهم‌تریــن دلیــل این‌کــه نظریــه 
خودکنترلــی و نظریــه کنتــرل اجتماعــی 
متفــاوت هســتند، ایــن اســت کــه؛ 
ــرل  ــای کنت ــال نیروه ــور اعم ــه ‌منظ ب
اجتماعــی، ضــروری اســت کــه فــرد 
بــرای شــروع بــه ســطوح مهمــی از 
ــن امــر  دســت‌آوردها رســیده باشــد و ای
ــه  ــت. ب ــود اس ــر خ ــرل ب ــد کنت نیازمن
‌عبــارت ‌دیگــر؛ اگــر افــراد فاقــد کنتــرل 
بــه  نمی‌تواننــد  باشــند،  خــود  بــر 
نقطــه‌ای برســند کــه کنتــرل اجتماعــی 
مؤثــر واقــع شــود. بنــا بــر نظریــه کنترل 
اجتماعــی افــرادی کــه ســهم یــا ســرمایه‌ای در انطبــاق بــا جامعــه داشــته باشــند 
ــه، ازدواج، فرزنــدان یــا تحصیــات دانشــگاهی احتمــالاً بیشــتر  ماننــد؛ یــک خان
ــا هنجارهــای جامعــه انطبــاق می‌یابنــد. فــردی کــه فاقــد خودکنترلــی باشــد،  ب
چگونــه می‌توانــد بــه چنیــن شــرطی دســت یابــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه؛ آن‌ها 
ــه، نگه‌داشــتن یــک  ــه یک‌خان ــر خــود، دســت‌یابی ب ــرل ب ــود کنت ــد نب نمی‌توانن
شــغل، حفــظ یــک ازدواج معنــی‌دار، داشــتن یــک رابطــه بــا ارزش بــا فرزنــدان یــا 
ــدن را  ــگاه و فارغ‌التحصیل‌ش ــدن در دانش ــرای ورود و مان ــه ب ــت در مدرس موفقی
اگــر نگوییــم غیرممکــن، بســیار دشــوار می‌کنــد، بنابرایــن نظریــه، خودکنترلــی 
نســبت بــه کنتــرل اجتماعــی مقــدم و فراگیرتــر اســت، بنابرایــن در کتــاب نظریــه 
ــد، نویســنده  ــان می‌کن ــی را بی ــه خودکنترل ــه نظری ــت ک ــی جــرم و جنای عموم
ــی آن را  ــه زمان ــه‌ای ک ــود نظری ــی1 وج ــس هیرش ــی تراوی ــاب یعن ــکار کت هم

ــد. ــق می‌کن ــود، تصدی ــه ب پذیرفت
1-  Travis Hirschi

ــن  ــواده از مهـــم‌تریـ تصویر 14: خانـــ
ــد. ــی می‌باش ــود کنترل ــای خ واحده
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ــا  ــل ی ــام عوام ــد تم ــی مانن ــم؛ خودکنترل ــاره می‌کنی ــر اش ــار دیگ ــک ‌ب ی
متغیرهــای دیگــر یــک زنجیــره اســت کــه میــزان و شــدت آن اهمیــت دارد. ایــن 
نظریــه چنیــن پیش‌بینــی می‌کنــد کــه خودکنترلــی و مصــرف مــواد بــا یک‌دیگــر 
ارتبــاط معکــوس یــا منفــی دارنــد: هــر قــدر میــزان خودکنترلــی پایین‌تــر باشــد، 
احتمــال ســوءمصرف مواد بیشــتر 
میــزان  قــدر  هــر  می‌شــود؛ 
باشــد،  بیشــتر  خودکنترلــی 
احتمــال ســوءمصرف مــواد کمتــر 
اســت )تصویــر 15(. ایــن موضــوع 
بــه معنــای آن نیســت کــه؛ تمــام 
فاقــد  مــواد  مصرف‌کننــدگان 
کنتــرل بــر خــود هســتند، بلکــه تنهــا بــه ایــن معنــا اســت کــه؛ احتمــال اداره 
ــی  ــن پیش‌بین ــه هم‌چنی ــن نظری ــت. ای ــر اس ــود کمت ــر خ ــرل ب ــا کنت ــا ب آن‌ه
ــواد را مصــرف  ــه م ــرای تجرب ــه ب ــردی ک ــی ف ــه؛ احتمــال خودکنترل ــد ک می‌کن
می‌کنــد، بیشــتر از مصرف‌کننــده‌ای اســت کــه گاه‌بــه‌گاه مــواد مصــرف می‌کنــد 
و احتمــال خودکنترلــی فــردی کــه گاه‌بــه‌گاه مصــرف می‌کنــد، بیــش از فــردی 
ــال  ــب احتم ــن ترتی ــه همی ــد؛ ب ــرف می‌کن ــب مص ــور مرت ــه ط ــه ب ــت ک اس
ــش  ــد، بی ــرف می‌کن ــا مص ــه ماری‌جوان ــر هفت ــه در آخ ــردی ک ــی ف خودکنترل
ــا هروئیــن اســت و مــواردی از ایــن ‌دســت. نظریــه  ــه کــراک ی از افــراد معتــاد ب
ــه ‌جــای  ــات جامعه‌شناســی ب ــد تمــام توضیحــات و نظری ــز مانن ــی نی خودکنترل
اظهــارات مطلــق، اظهاراتــی نســبی یــا تطبیقــی دارد: هــر قــدر میــزان کنتــرل بــر 

ــر اســت. ــواد کمت خــود بیشــتر باشــد، احتمــال ســوءمصرف م
ــه  ــا ب ــه آن‌ه ــد کــه؛ نظری ــن اســتدلال می‌کنن گاتفردســون و هیرشــی1 چنی
‌اســتثنای دو مــورد: نظریــه آشــفتگی اجتماعــی2 و نظریــه فعالیت‌هــای روزمــره3، 

1-  Gottfredson and Hirschi
2-  social disorganization
3-  routine activities theory

تصویر 15: خود کنترلی
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تمــام توضیحــات دیگــر دربــاره مصــرف مواد شــامل؛ نظریــه آنومــی و یادگیــری را 
نســخ می‌کنــد. نظریــه خودکنترلــی مقیــاس کوچــک نظریــه آشــفتگی اجتماعــی 
ــه آشــفتگی اجتماعــی، عامــل اصلــی اســتفاده از مــواد، هماننــد  اســت. در نظری
ــه  ــای محل ــی اعض ــا ناتوان ــل ی ــدم تمای ــر، ع ــای دیگ ــا و انحراف‌ه ــوم جرم‌ه عم
ــن  ــود. همی ــد آن می‌ش ــث رش ــه باع ــت ک ــف اس ــرل تخل ــارت و کنت ــرای نظ ب
ــن در  ــدر والدی ــر ق ــد. ه ــدق می‌کن ــز ص ــن نی ــی والدی ــورد بی‌کفایت ــر در م ام
نظــارت و کنتــرل رفتــار فرزنــد خــود ناتــوان یــا بی‌میــل باشــند، بــه همــان انــدازه 
فرزنــد آن‌هــا کنتــرل کمتــری بــر خــود خواهــد داشــت و در نتیجــه بــه مــواد روی 
ــد. آشــفتگی  ــای خشــونت‌آمیز شــرکت می‌کن ــد و در رفتاره آورده، دزدی می‌کن
اجتماعــی محلــی، نبــود کنتــرل از ســوی والدیــن و کنتــرل انــدک فــرد بــر خــود، 

اساســاً ســطوح مختلــف یــک عامــل هســتند.
نظریــه فعالیت‌هــای روزمــره چنیــن اســتدلال می‌کنــد کــه؛ انحــراف و جــرم 
ــا  ــرم ب ــک مج ــد: ی ــل رخ می‌ده ــه عام ــود س ــزان وج ــه می ــته ب ــت بس و جنای
انگیــزه1، چیــزی کــه ارزش تخلــف را داشــته باشــد؛ یــک هــدف مناســب2. بــرای 
نمونــه؛ مقــداری پــول نقــد و کســی کــه از آن‌چــه بــه خاطــرش دســت بــه تخلــف 
ــک  ــد؛ حضــور ی ــا3، مانن ــان توان ــک نگهب ــد )ی زده ‌شــده باشــد، حفاظــت می‌کن
ــه؛  ــد ک ــتدلال می‌کن ــن اس ــره چنی ــای روزم ــه فعالیت‌ه ــس(. نظری ــر پلی افس
میــزان تخلــف فــرد بــه انــدازه وجــود هــدف مناســب و نبــود یــک نگهبــان توانــا 
یــا بــه‌ طــور خلاصــه، بــه میــزان وجــود فرصــت بــرای تخلــف بســتگی دارد. میزان 
مصــرف مــواد بــه میــزان قابــل ‌دســترس‌بودن آن و نبــود کنتــرل اجتماعــی بــر 
ایــن موضــوع ارتبــاط دارد. بــار دیگــر ایــن نظریــه بــه ایــن موضــوع نمی‌پــردازد 
ــا  ــد و تنه ــتفاده می‌کنن ــود اس ــای موج ــراد از فرصت‌ه ــته از اف ــدام دس ــه؛ ک ک
بــه ایــن می‌پــردازد کــه؛ بــه تعــداد کافــی مجــرم بــا انگیــزه در جمعیــت وجــود 
دارد تــا ســازمان‌های جنایــی را ســالم و قــوی نگــه ‌دارد. در هــر صــورت، نظریــه 

1-  motivated offender
2-  suitable target
3-  capable guardian
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ــورد  ــاد م ــواد زی ــرف م ــوزه مص ــان در ح ــط محقق ــره توس ــای روزم فعالیت‌ه
اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت و بیشــتر در مــورد جرم‌هــای پول‌ســاز کاربــرد دارد.

 نظریه خرده‌فرهنگی‌ها1 و یادگیری اجتماعی
ایــن نظریــه کــه؛ رفتــار مجرمانــه یــا انحرافــی از یادگیــری حاصــل می‌شــود، 
ــش ســوم  ــن ســاترلند2 در ویرای ــام ادوی ــه ن ــار توســط جامعه‌شناســی ب ــن ب اولی
ــه  ــدی را نظری ــن صورت‌بن ــد )1939(. او ای ــر ش ــی او منتش ــول جرم‌شناس از اص
ــه  ــار مجرمان ــه رفت ــل ب ــرا مکانیســم کلیــدی در تبدی ــد، زی ــی نامی ــد افتراق پیون
ــل  ــا محاف ــانی ب ــکل ناهمس ــه ش ــرد ب ــه؛ ف ــت ک ــت اس ــن واقعی ــی ای و انحراف
ــوب  ــی مطل ــه صورت ــت را ب ــد دارد کــه اعضــای آن جــرم و جنای اجتماعــی پیون
تعریــف می‌کننــد. اصــول اصلــی نظریــه مذکــور ایــن اســت کــه؛ جــرم و جنایــت 
ــانی‌که  ــا کس ــم ی ــراد مه ــا اف ــل رودررو ب ــی و تعام ــرایط صمیم ــراف در ش و انح
بــه فــرد نزدیــک هســتند، آموختــه می‌شــود. فــرد تــا حــدی در رفتــار مجرمانــه 
ــت  ــون دریاف ــف از قان ــرای تخل ــی دخیــل می‌شــود کــه تعاریفــی کــه ب و انحراف
ــن فرآینــد نســبت  ــر گفتــه ســاترلند، کلیــد ای ــا ب ــوب باشــند. بن می‌کنــد، مطل
میــان تعاریــف مطلــوب و نامطلــوب دربــاره تخلــف از قانــون و هنجارهاســت. وقتی 
تعاریــف مطلــوب از تعاریــف نامطلــوب بیشــتر باشــند، فــرد بــه‌ ســوی انحــراف و 

ــود. ــیده می‌ش ــت کش ــرم و جنای ج
رویکــرد یادگیــری اجتماعــی تاکنــون توســط چندیــن جامعه‌شــناس توســعه‌ 
ــی در  ــا اصــول رفتارگرای ــی ســاترلند را ب ــد افتراق ــه پیون ــه نظری ــه اســت ک یافت
روان‌شناســی ترکیــب کرده‌انــد. نظریــه یادگیــری اجتماعــی بــر ایــن بــاور اســت 
ــازات و  ــود. مج ــازی می‌ش ــاداش مدل‌س ــازات3 و پ ــیله مج ــه ‌وس ــار ب ــه؛ رفت ک
ــرد  ــه ف ــی را ک ــاص، اعمال ــل خ ــک عم ــرای ی ــال ب ــته و ح ــای گذش پاداش‌ه
ــب  ــاداش در قال دنبــال می‌کنــد، مشــخص می‌ســازند. ســاختارهای مجــازات و پ

1-  subcultural
2-  Edwin Sutherland
3-  punishment
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ــا  ــا ی ــای گروه‌ه ــا اعض ــل ب ــراد در تعام ــده‌اند. اف ــاد ش ــاص ایج ــای خ گروه‌ه
ــد. ــاد می‌گیرن ــا را ی ــد رفتاره ــا ب ــف خــوب ی ــی خــاص تعاری ــل اجتماع محاف

بــر اســاس ایــن نظریــه یادگیــری اجتماعــی بــا تقویت‌هــای مثبــت و منفــی 
کــه فــرد در نتیجــه رفتــار خــود کســب می‌کنــد و هم‌چنیــن بــا مشــاهده رفتــار 

ــرد. دیگــران شــکل می‌گی
ــک  ــدن در ی ــه واردش ــت ک ــن اس ــی ای ــه خرده‌فرهنگ ــی نظری ــوع اصل موض
گــروه اجتماعــی خــاص بــا برخــورد موافقت‌آمیــز نســبت بــه مصــرف مــواد عامــل 
ــرد اســت، در حالی‌کــه واردشــدن  ــواد در ف ــه مصــرف م ــل ب ــرورش می ــی پ اصل
بــه گروهــی کــه برخــوردی منفــی بــا مصــرف مــواد دارد، فــرد را از چنیــن عملــی 
دلســرد می‌کنــد. در برخــی از محافــل اجتماعــی مصــرف مــواد معمــول اســت و 
تشــویق می‌شــود، امــا در برخــی دیگــر تقبیــح و حتــی تنبیــه می‌شــود. در واقــع، 
فــرض ســاترلند بــر ایــن بــود کــه؛ در اصــل ارتبــاط اجتماعــی انحرافی یــا مجرمانه 

بــا  هم‌نشــینی  از  می‌توانــد 
یــک فــرد ماننــد یــک دوســت 
ــراد  ــی از اف ــروه کوچک ــا گ و ی
ــت  ــکار تح ــدی بزه ــد؛ بان مانن
ــل،  ــرد. در مقاب ــرار گی ــر ق تأثی
ــد  ــی فرآین ــه خرده‌فرهنگ نظری
ــی  ــط اجتماع ــکل‌گیری رواب ش
را در ادغــام افــراد در گروه‌هــا و 
یــا محافــل اجتماعــی می‌دانــد 
ــا،  ــت، ارزش‌ه ــول هوی ــه تح ک

ــن  ــی از قوی‌تری ــاترلند یک ــه س ــت. نظری ــج آن اس ــا از نتای ــا و رفتاره هنجاره
نظریه‌هــا در زمینــه پیدایــش انحرافــات اســت کــه تــا بــه امــروز قــدرت تبییــن 
زیــادی دارد )تصویــر16(. ســاترلند در قالــب نظریــه‌اش معتقــد بــود کــه؛ انحرافات 
عمومــاً در قالــب گروه‌هــای نخســتین نظیــر گــروه دوســتان یــا خانــواده آموختــه 
ــر از مأمــوران و مســئولان رســمی ماننــد  می‌شــود. ایــن گروه‌هــا بســیار متنفذت

تصویر 16: ارتباطات ناسالم با دوستان



5858

ــم و  ــر فیل ــاط جمعــی نظی ــا ابزارهــای ارتب ــراد پلیــس ی معلمــان، کشیشــان، اف
ــند. ــه می‌باش روزنام

ــط  ــواد توس ــرف م ــرای مص ــی ب ــه خرده‌فرهنگ ــی نظری ــرد اصول ــن کارب اولی
هــاوارد اس. بکــر1 )1935،1955،1963( صــورت گرفــت کــه بــر فرآینــد 
ــر  ــز بک ــت. تمرک ــز داش ــا تمرک ــده ماری‌جوان ــک مصرف‌کنن ــه ی ــدن ب تبدیل‌ش
ــد  ــور می‌کردن ــه مصــرف مجب ــران را ب ــه دیگ ــود ک ــده‌ای ب ــراد مصرف‌کنن ــر اف ب
و بیشــتر متمرکــز بــر چگونگــی کشیده‌شــدن به‌ســوی تجربــه و مصــرف 

ــود. ــذت ب ــه ل ــیدن ب ــرای رس ــرف آن ب ــه مص ــا و ادام ماری‌جوان
رفتــار منحــرف زمانــی می‌توانــد پدیــدار شــود کــه افــراد از کنتــرل اجتماعــی 
ــان  ــه هم ــوند )ص 60( ک ــد ش ــر علاقه‌من ــای کوچک‌ت ــه گروه‌ه ــوند و ب ــا ش ره

ــه گفتــه بکــر »گــروه خرده‌فرهنگــی2« اســت. ــا ب خرده‌فرهنــگ و ی
بــه ‌طــور خلاصــه، مشــارکت فــرد در خرده‌فرهنگ‌هــای مصرف‌کننــده 
ماری‌جوانــا عامــل اصلــی مصــرف اســت. افــراد بــه ‌تنهایــی مصــرف مــواد را شــروع 
ــود  ــا نب ــد، ب ــرح دهن ــرف را ش ــد مص ــرا نمی‌توانن ــای فردگ ــد. نظریه‌ه نمی‌کنن
محفل‌هــای اجتماعــی کــه اعضــای آن روش مصــرف را بــه فــرد مبتــدی توضیــح 
دهنــد، بــرای او مــواد فراهــم کــرده و الگــوی او باشــند، ویژگی‌هــای افــراد هیــچ 
نقشــی در مصــرف نخواهنــد داشــت. بکــر یــادآوری می‌کنــد کــه مصــرف مــواد، 
ــد.  ــاق بیفت ــران اتف ــا دیگ ــاط ب ــد در ارتب ــا می‌توان ــداوم، تنه ــرف م ــژه مص به‌وی
جوامــع مــدرن بــا خــرده فرهنگ‌هــای متفــاوت ســاخته شــده‌اند و رفتــاری کــه 
ــار به‌هنجــار شــناخته  ــوان رفت ــه عن ــگاه خــرده فرهنگــی خــاص ب ــک جای در ی
شــده اســت، ممکــن اســت در جایــگاه خــرده فرهنگــی دیگــر بــه عنــوان رفتــار 

انحرافــی در نظــر گرفتــه شــود.

1-  Howard S. Becker
2-  subcultural group
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 نظریه تعامل گزینشی/ اجتماعی‌شدن1
ــه ایــن واقعیــت اشــاره دارد کــه؛ مصرف‌کننــدگان  واژه »تعامــل گزینشــی« ب
بالقــوه مــواد بــه‌ صــورت تصادفــی وارد محافــل اجتماعــی مصرف‌کننــدگان مــواد 
نمی‌شــوند. آن‌هــا بــه افــراد و محافــل خاصی-گروه‌هــای خرده‌فرهنگــی- جــذب 
می‌شــوند، زیــرا ارزش‌هــا و فعالیت‌هــای شــخصی آن‌هــا با کســانی‌که مــواد مصرف 
می‌کننــد، ســازگار اســت. در مصــرف مــواد یک عنصــر پویــا وجــود دارد: حتی قبل 
از این‌کــه فــرد بــرای بــار اول از مــواد اســتفاده کنــد بــرای ایــن کار »آماده‌شــده2« 
ــی از پیــش اجتماعی‌ســازی شــده  ــه عبارت ــا ب ــرده اســت3« ی ــاز ک ــا آن را »آغ ی

ارزش‌هــای  زیــرا  اســت، 
بــا  مصــرف  از  پیــش  او 
ارزش‌هــای خرده‌فرهنــگ 
شــده  ســازگار  مــواد 
درنتیجــه  فــرد  اســت. 
اجتماعی‌ســازی، دوســتانی 
می‌کنــد  انتخــاب  را 
ــه  ــا را ب ــن ارزش‌ه ــه ای ک
و  می‌گذارنــد  اشــتراک 
احتمــال زیادی وجــود دارد 

کــه بــه مصــرف مــواد و مصرف‌کننــدگان مــواد جــذب شــود )تصویــر 17(. عــاوه 
بــر ایــن، زمانی‌کــه فــرد دوســتانی را برمی‌گزینــد کــه از مــواد اســتفاده می‌کننــد، 
او بــا یــک گــروه مصرف‌کننــده مــواد کــه بــا خرده‌فرهنــگ و ارزش‌هــای مصــرف 
مطابــق و ســازگار اســت، رابطــه اجتماعــی برقــرار می‌کنــد. بــه همیــن دلیــل آن 
ــروس جانســون4 )86(  ــد. ب ــل گزینشــی می‌نامن ــی/ تعام ــط اجتماع ــدل رواب را م

1-  selective Interaction/Socialization
2-  prepared for
3-  initiated into
4-  Bruce Johnson

تصویر 17: خرده‌فرهنگ والدین در برابر خرده‌فرهنگ مواد
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آن را مــدل خرده‌فرهنگــی و دنیــس کنــدل1 )87( آن را مــدل روابــط اجتماعــی 
می‌نامــد. ایــن، هــم دیــدگاه ارتبــاط اجتماعــی و هــم دیدگاهــی خرده‌فرهنگــی 
اســت، امــا از اســتدلال کلاســیک بکــر2 پیــروی نمی‌کنــد و یــک فرآینــد ارتبــاط 
ــرای تحقیــق  اجتماعــی نســبتاً متفــاوت از مــدل ســنتی اســت. جانســون)86( ب
خــود در یــک زمینــه دانشــگاهی از مدل‌هــای خرده‌فرهنگــی و روابــط اجتماعــی 
ــن دلیــل رخ می‌دهــد  ــه ای اســتفاده کــرد. او نشــان داد کــه؛ اســتفاده از مــواد ب
کــه نوجوانــان بــه ‌تدریــج بــا گروه‌هــای نامتعارف‌تــری ارتبــاط اجتماعــی برقــرار 
ــه  ــه هرچ ــد ک ــتدلال می‌کن ــن اس ــون چنی ــه جانس ــور خلاص ــه‌ ط ــد. ب می‌کنن
نوجوانــان از خرده‌فرهنــگ والدیــن خــود بیشــتر جــدا و بیگانــه شــوند و هرچــه بــا 
خرده‌فرهنــگ هم‌ســالان خــود بیشــتر درگیــر شــوند، احتمــال تجربــه و مصــرف 
ــان  ــی را می ــه انتقال ــالان، نقط ــگ هم‌س ــی‌رود. خرده‌فرهن ــر م ــواد بالات ــواع م ان

ــد. ــه می‌کن ــواد ارائ ــگ م ــن و خرده‌فرهن ــگ والدی خرده‌فرهن
جانســون در پژوهــش خــود دریافــت؛ اگــر فــرد دوســتانی داشــته باشــد کــه 
ــدا  ــش پی ــا گرای ــه مصــرف ماری‌جوان ــز ب ــد، خــود او نی ــا مصــرف کنن ماری‌جوان
ــز در  ــن گرایشــی نی ــن دوســتانی نداشــته باشــد، چنی ــرد چنی ــر ف ــد، اگ می‌کن
ــای  ــده ماری‌جوان ــرد دوســتان مصرف‌کنن ــدر ف او وجــود نخواهــد داشــت. هــر ق
ــا و خریــد و فــروش  بیشــتری داشــته باشــد، احتمــال مصــرف منظــم ماری‌جوان
ــن داشــتن  ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــوی بیشــتر می‌ش ــواد ق آن و در نتیجــه مصــرف م
دوســتانی‌که ماری‌جوانــا مصــرف می‌کننــد و مصــرف منظــم مــواد رابطــه زیــادی 
ــریک‌های  ــگام و ش ــی زود هن ــه جنس ــتن رابط ــی )داش ــاری جنس ــا بی‌بندوب ب
جنســی متعــدد(، گرایــش سیاســی، تصمیــم بــرای رهاکــردن دانشــگاه و شــرکت 
در اعمــال خــاف قانــون دارد. توجــه داشــته باشــید کــه اســتفاده از ماری‌جوانــا به‌ 
صــورت ابــزاری در ایــن فرآینــد دخیــل اســت و هم‌چنیــن احتمــال درگیرشــدن 
ــد،  ــش می‌ده ــادی افزای ــا حــد زی ــواد را ت ــا م ــط ب ــدد مرتب ــای متع در فعالیت‌ه
امــا پژوهــش جانســون نشــان می‌دهــد کــه؛ تنهــا اثــر فیزیولوژیکــی مصــرف مــواد 

1-  Denise Kandel
2-  Becker’s
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باعــث ایــن عواقــب نمی‌شــود، بلکــه مشــارکت در خرده‌فرهنگــی کــه ماری‌جوانــا 
مســتلزم آن اســت ایــن عواقــب را بــه وجــود مــی‌آورد. مصــرف ماری‌جوانــا معیــار 
ــرد مشــارکت  ــرای مشــارکت در خرده‌فرهنــگ اســت و هرقــدر ف ــا شــاخصی ب ی
بیشــتری در خرده‌فرهنــگ مــواد داشــته باشــد، ارتبــاط اجتماعــی بیشــتری بــا آن 
برقــرار کــرده و تحــت تأثیــر ارزش‌هــای آن قــرار می‌گیــرد و در فعالیت‌هــای آن 

بیشــتر مشــارکت دارد.
بــه‌ عنــوان یــک قاعــده کلــی افــراد در همــه ســنین از جملــه نوجوان‌هــا تمایل 
ــا  ــا ویژگی‌هــای آن‌هــا انطبــاق دارد ی ــه گروه‌هایــی جــذب شــوند کــه ب ــد ب دارن
ــد،  ــابه دارن ــازگار و غیرمش ــای ناس ــه ویژگی‌ه ــی ک ــت و از گروه‌های ــان اس یکس
دوری می‌کننــد. بــا ایــن‌ حــال در اوایــل نوجوانــی افــراد تمایــل بــه »ســرگردانی1« 
دارنــد، یعنــی اســتفاده یــا عــدم اســتفاده اولیــه از مــواد و بــه طــور عمــده آبجــو 
ــه عوامــل موقعیتــی و تصادفــی بســتگی دارد. اگــر آن‌هــا در  ــاً ب و شــراب، عمدت
ــال روی‌آوردن  ــود، احتم ــیده می‌ش ــی نوش ــروبات الکل ــه مش ــند ک ــی باش محافل
آن‌هــا بــه مشــروبات الکلــی بیشــتر خواهــد بــود. در اوایــل نوجوانــی جــوّ کلـّـی هم 
ســن و ســالان بــه‌ شــدت بــر الگوهــای مصــرف مــواد تأثیــر می‌گــذارد و نوجوانــان 
کــم ســن و ســال انگیــزه چندانــی بــرای انتخــاب یــک گــروه هــم ســن و ســال 
ــد. ارتبــاط اجتماعــی  کــه منعکس‌کننــده منافــع و تمایــات آن‌هــا باشــد، ندارن
نوجوانــان توســط تعــدادی از »عوامــل2« مختلــف شــکل می‌گیــرد. نظریه‌پــردازان 
ارتبــاط اجتماعــی چهــار عامــل اصلــی ارتبــاط اجتماعــی را بــه ‌ایــن ‌ترتیــب بیــان 
می‌کننــد: والدیــن، هــم ســن و ســالان، مدرســه و رســانه. دو مــورد از ایــن عوامــل 
ارتبــاط نزدیکــی بــا مصــرف مــواد دارنــد: والدیــن و هم‌ســن و ســالان. نوجوانــان 
ــه  ــی ک ــرده و در رفتارهای ــازی ک ــا را درونی‌س ــف و ارزش‌ه ــد تعاری ــل دارن تمای
توســط عــده قابــل ‌توجهــی از دیگــران تأیید و تصویب می‌شــود، مشــارکت داشــته 
باشــند. والدیــن در مــورد ارزش‌هــا و رفتارهــای بلندمــدت گســترده‌تر و اهدافــی 
کــه در طــول زندگــی قــرار می‌گیرنــد ماننــد مذهــب و سیاســت بیشــترین تأثیــر 

1-  drifters
2-  agents
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ــالان  ــن و س ــم س ــر، ه ــای فوری‌ت ــا و رفتاره ــورد ارزش‌ه ــد و در م را می‌گذارن
بیشــترین تأثیــر را دارنــد )87، ص 257(.

تأثیــر والدیــن بــر مصــرف مــوادِ نوجوانــان، قابل‌توجــه اســت: فرزنــدان والدینی 
کــه از مــواد قانونــی اســتفاده می‌کننــد )ســیگار و قلیــان( نســبت بــه والدینــی کــه 
ــه ‌احتمــال بیشــتر از مشــروبات  ــد، ب ــز می‌کنن ــواد پرهی ــه صــورت کامــل از م ب
قــوی و مــواد غیرقانونــی اســتفاده می‌کننــد. بــا ایــن ‌حــال تأثیــر گــروه هــم ســن 
ــژه آن  ــه وی ــان ب ــواد حتــی شــدیدتر اســت. نوجوان ــر روی مصــرف م و ســالان ب
دســته کــه ســن و ســال بیشــتری دارنــد، تمایــل دارنــد تــا حــدودی بــر مبنــای 
شــباهت‌ها در ســبک زندگــی، ارزش‌هــا و رفتــار بــا یک‌دیگــر در ارتبــاط باشــند 
ــتان  ــت. دوس ــباهت‌ها اس ــن ش ــی از ای ــواد یک ــتفاده از م ــا عدم‌اس ــتفاده ی و اس
ــواد  ــه م ــرادی ک ــد: اف ــه اشــتراک می‌گذارن ــواد را ب معمــولاً الگوهــای مصــرف م
مصــرف می‌کننــد، تمایــل دارنــد بــا افــرادی ماننــد خــود دوســت شــوند و برعکس. 
در میــان تمــام ویژگی‌هــای مشــترک دوســتان بــه جــز مــوارد واضــح اجتماعــی 
ــی  ــه اجتماع ــژاد و طبق ــیت، ن ــال، جنس ــن و س ــد؛ س ــناختی مانن و جمعیت‌ش
اســتفاده یــا عــدم اســتفاده از مــواد بیشــترین احتمــال بــه اشــتراک‌گذاری را دارد 

)87 و 88(.
ــالاً  ــال، احتم ــن و س ــم س ــروه ه ــی گ ــی گزینش ــاط اجتماع ــل و ارتب تعام
نشــان‌دهنده قدرت‌مندتریــن عامــل مربــوط بــه مصــرف مــواد در میــان نوجوانــان 
اســت. تقلیــد و نفــوذ اجتماعــی نقــش قابل‌توجهــی را در شــروع و ادامــه مصــرف 
ــا  ــارکت در گروه‌ه ــان مش ــت زم ــا گذش ــد. ب ــا می‌کن ــان ایف ــان نوجوان ــواد می م
ــت  ــی را تقوی ــت خاص ــای فعالی ــا و الگوه ــاص، ارزش‌ه ــی خ ــل اجتماع و محاف
می‌کنــد. معاشــرت بــا دوســتانی کــه فــرد از هم‌نشــینی بــا آن‌هــا لــذت می‌بــرد، 

ــد. ــت می‌کن ــا آن دوســتان را تقوی ــار مشــترک ب ــا و رفت ارزش‌ه
هرقــدر ایــن پیونــد صمیمی‌تــر باشــد، احتمــال حفــظ ارزش‌هــا و رفتارهــای 
ــان دوســتان  مشــترک بیشــتر می‌شــود، اگرچــه بایــد توجــه داشــت کــه نوجوان
خــود را بــه صــورت اتفاقــی انتخــاب نمی‌کننــد، اتفاقــاً آن‌هــا تــا حــدی »از قبــل« 
بــرای شــرکت در گروه‌هــای خــاص اجتماعــی شــده‌اند. آن‌هــا گروه‌هــای خــاص 
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ــاط  ــد ارتب ــل فرآین ــه دلی ــا توســط گروه‌هــای خــاص ب ــد و ی را انتخــاب می‌کنن
اجتماعــی انتخــاب می‌شــوند و شــرکت در ایــن گروه‌هــا نیــز همین‌طــور آن‌هــا 

را بــه مصــرف مــواد نزدیــک یــا دور می‌کنــد.
ــرا او  ــت، زی ــی پویاس ــان مدل ــط نوجوان ــواد توس ــرف م ــدل1 از مص ــدل کن م
ــرد  ــه ف ــه‌ای ک ــی نقط ــواد - یعن ــرف م ــا مص ــا ب ــود را تنه ــل خ ــه ‌و تحلی تجزی
ــان  ــه پای ــت - ب ــرده اس ــه ک ــداوم را تجرب ــرف م ــا مص ــردان و ی ــاده‌ای روان‌گ م
ــرای او،  ــت. ب ــد اس ــواد علاقه‌من ــرف م ــای مص ــه پیامده ــدل ب ــاند. کن نمی‌رس
تمرکــز بــر روی یــک مــاده مخــدر مغالطه‌آمیــز اســت. نوجوانــان مــواد مختلفــی 
ــی2« و  ــن فرهنگ ــاص »معی ــای خ ــا الگوه ــن کار را ب ــد و ای ــرف می‌کنن را مص
ــواد در  ــرف م ــد. مص ــام می‌دهن ــروی انج ــل پیش ــرای مراح ــده3« ب ــف ش »تعری
دفعــات کمتــر، شــرطی ضــروری، امــا بــرای پیشــرفت بــه مرحلــه‌ای بالاتــر کــه 
ــت )87، ص  ــی نیس ــت، کاف ــر اس ــواد جدی‌ت ــه م ــدن ب ــان‌دهنده گرفتارش نش
120 و 121(. در مراحــل ابتدایــی مصــرف مــواد یعنــی اوایــل نوجوانــی مهم‌تریــن 
مــواد مــورد اســتفاده ســیگار، قلیــان و شــراب هســتند و مهم‌تریــن عامــل مصــرف 
مــواد، جــوّ حاکــم بــر گــروه هم‌ســالان اســت. هرقــدر مصــرف مــواد کمتــر جــدی 
ــای  ــی و نگرش‌ه ــای تصادف ــش موقعیت‌ه ــد، نق ــر باش ــود و متداول‌ت ــه ش گرفت
ــر  ــرف پررنگ‌ت ــا مص ــط ب ــای مرتب ــالان و رفتاره ــی هم‌س ــترده خرده‌فرهنگ گس
می‌شــود. در این‌جــا بیشــتر نوجوانــان در ارتبــاط بــا مصــرف مــواد »ســرگردان4« 
بــا  قابل‌توجهــی  تفــاوت  باورهــای مصرف‌کننــدگان  و  نگرش‌هــا  هســتند. 
ــواد  ــه م ــبت ب ــان نس ــر نوجوان ــه، اکث ــن نقط ــدارد. در ای ــدگان ن غیرمصرف‌کنن

ــتند. ــوا هس ــل اغ ــی قاب ــان به‌راحت ــیگار و قلی ــژه س ــبک‌تر، به‌وی س
در مراحــل بعــد عوامــل مختلفــی وارد ماجــرا می‌شــوند. در مــورد ماری‌جوانــا، 
ــه  ــا نســبت ب ــی هســتند، نگرش‌ه ــه در اواســط ســنین نوجوان ــرادی ک ــرای اف ب
مــواد بســیار اهمیــت دارد، تأثیــر هــم ســن و ســالان، قــوی باقــی می‌مانــد و تأثیــر 

1-  Kandel’s model
2-  culturally determined
3-  well-defined
4-  drifter
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والدیــن نســبتاً ضعیــف اســت. در اواخــر نوجوانــی ســه عامــل کــه قبــاً اهمیــت 
ــل فشــار روحــی و  ــن عام ــت می‌شــوند. اولی ــا اهمی ــری داشــتند، بســیار ب کمت
روانــی اســت: نوجوانانــی کــه مشــکلات بیشــتری دارنــد تمایــل بــه پیشــرفت از 
ــری  ــکلات کمت ــه مش ــی ک ــد و نوجوانان ــر دارن ــواد قوی‌ت ــوی م ــا به‌س ماری‌جوان

دارنــد، تمایــل کمتــری نیــز دارنــد. 
دومیــن عامــل رابطــه بــا والدیــن اســت: هرقــدر فــرد نوجــوان بــا والدیــن خــود 
ــه مــواد خطرنــاک بیشــتر  ــا ب بیگانه‌تــر باشــد، احتمــال پیشــرفت او از ماری‌جوان
ــرد نوجــوان را  ــک »ســپر1« ف ــد ی ــادر مانن ــدر و م ــا پ ــط صمیمــی ب اســت. رواب
ــر  ــواع جدی‌ت ــرف ان از مص
می‌کنــد  حفــظ  مــواد 
)تصویــر 18( و در نهایــت 
هــم  جــوّ  حالی‌کــه  در 
ــرور  ــه م ــالان ب ــن و س س
می‌یابــد،  کاهــش  زمــان 
ــک  ــم ی ــت ک ــتن دس داش
از  کــه  خــاص  دوســت 
ــتفاده  ــی اس ــواد خطرناک م
مهــم  بســیار  می‌کنــد، 
می‌شــود. در این‌جــا فــرد نوجــوان از محافــل هــم ســن و ســالانی کــه بــه مصــرف 
ــه از  ــراد خاصــی ک ــه ســمت اف ــد، جداشــده و ب ــل ندارن ــر تمای ــواد خطرناک‌ت م
ــت  ــوان از حال ــرد نوج ــن ف ــود. ای ــذب می‌ش ــد، ج ــتفاده می‌کنن ــواد اس ــن م ای

»ســرگردان« خــارج شــده و اکنــون یــک »جســت‌وجوگر«2 اســت.

1-  shield
2-  seeker

تصویــر 18 : رابطــه صمیمــی بــا خانــواده باعــث محافظت 
ــود. ــان می‌ش از نوجوان
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 نظریه تضاد1
رویکــرد ایــن چشــم‌انداز بــه‌ صــورت متمایــزی کلان اســت. ایــن نظریــه دامنــه 
وســیعی را مــورد بررســی قــرار می‌دهــد عوامــل ســاختاری بزرگ‌تــر، نیروهایــی 
ــا و  ــهرها، محله‌ه ــات، ش ــر اعضــای کل اجتماع ــه ب ــرد، بلک ــر ف ــا ب ــه تنه ــه ن ک
جوامــع تأثیــر می‌گــذارد. نظریــه تعــارض کمابیــش در مــوارد ســوءمصرف مزمــن، 
ســنگین و از روی اجبــار هروئیــن و کــراک اعمــال می‌شــود و در مــوارد مصــرف 
الــکل، تنباکــو و ماری‌جوانــا کاربــرد اندکــی دارد. از آن جــا کــه نظریــه تضــاد تنهــا 
بخشــی از حــوزه کلــی ســوءمصرف مــواد را توضیــح می‌دهــد، یــک توضیــح کامــل 
در مــورد ســوءمصرف مــواد نیســت. هیــچ توضیحــی نمی‌توانــد کامــل باشــد، امــا 
ــردازد کــه افــراد بســیاری بیشــترین نگرانی‌هــا را  ــه مســائلی می‌پ ــه ب ایــن نظری

دربــاره آن‌هــا دارنــد.
ــن  ــوءمصرف مزم ــه س ــد ک ــتدلال می‌کنن ــن اس ــاد چنی ــه تض ــروان نظری پی
ــی،  ــه اجتماع ــا طبق ــادی ب ــاط زی ــن ارتب ــه هروئی ــاد ب ــراک و اعتی و ســنگین ک

درآمــد، قــدرت و محــل 
ســکونت دارد )تصویر 19(. 
ــانی‌که  ــواد کس ــرف م مص
و  کارگــری  طبقــه  در 
ــاع  ــر اجتم ســطوح پایین‌ت
میــزان  بــه  هســتند، 
از  بیشــتر  قابل‌توجهــی 
اعضــای ثروت‌منــد جامعــه 

اســت. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه؛ ایــن مــورد به خاطــر تأثیــر تعــدادی از شــرایط 
ســاختاری کلیــدی بــه وجــود می‌آیــد، شــرایطی کــه ریشــه در اقتصــاد و سیاســت 

دارد.
از  قابــل ‌توجهــی  بخــش  توســط  نظریــه  ایــن  نســخه‌های  از  برخــی 

1-  confict theory

تصویــر 19: اعتیــاد بــه مــواد ســنگین ارتبــاط زیــادی بــا 
طبقــه اجتماعــی، درآمــد، قــدرت و محــل ســکونت دارد.
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ــد؛ کشــیش  ــی مانن ــی ـ امریکای ــه آفریقای سیاســت‌مداران و مفســران چــپ میان
ــد شــده اســت. جامعه‌شناســی  جســی جکســون1 و کشــیش آل شــارپتون2 تأیی
ــکا«  ــده آمری ــواد، شــهرها و آین ــام »م ــه ن ــه‌ای ب ــوت کــری3 در بیانی ــام الی ــه ن ب
)89( و هــری ژن لویــن4در مقالــه »چــه چیــز باعــث ســوءمصرف کــراک و هروئیــن 
ــودی5،  ــر گ ــد. از نظ ــان می‌کنن ــدگاه را بی ــن دی ــر« )90( ای ــط فق ــود؟ فق می‌ش
ایــن دیــدگاه جامع‌تریــن و رضایت‌بخش‌تریــن توضیــح را بــرای برخــی از 
تحــولات اخیــر در حــوزه ســوءمصرف مــواد در کشــورهای در حــال پیشــرفت دنیــا 
ارائــه می‌کنــد. ارتبــاط همیشــگی میــان درآمــد و اقامــت در یــک محله از یک‌ســو 
و ســوءمصرف و اعتیــاد بــه مــواد از ســوی دیگــر توســط ایــن تحــولات تشــدید 
شــده اســت. پــس ایــن تحــولات مهــم اخیــر چــه مــواردی هســتند؟ ذیــاً مطالعه 

ــود: ــه می‌ش ــوری ارائ ــن تئ ــون ای ــه مضم ــردن ب ــت پی‌ب ــکا جه ــوردی آمری م
اولیــن زمینــه‌ای کــه از اوایــل دهــه هفتــاد در آمریــکا رخ داد، ایــن بــود کــه؛ 
ــه  ــواد جامع ــر و بی‌س ــبتاً غیرماه ــای نس ــرای بخش‌ه ــادی ب ــای اقتص فرصت‌ه
ــا  ــواده هنــوز می‌توانســتند ب کاهــش یافــت. در ســال 1970، سرپرســت‌های خان
وجــود میــزان آمــوزش، مهــارت و تحصیــات بســیار پاییــن خــود بــا کارکــردن در 
یــک شــغل، خانــواده خــود را حمایــت کننــد و از ســطح فقــر بالاتــر باشــند. ایــن 
ــک عضــو آن‌هــا شــاغل  ــی کــه بیــش از ی ــورد خانواده‌های ــژه در م ــه ‌وی ــورد ب م
ــر اســت. در  ــن موضــوع بســیار کمت ــد، صــدق می‌کــرد. امــروزه احتمــال ای بودن
حــال حاضــر نــان‌آوران کمتــری می‌تواننــد بــدون آمــوزش، مهــارت و تحصیــات، 
درآمــد کافــی بــرای حمایــت از خانــواده و فــرار از فقــر داشــته باشــند. مشــاغل 
یــدی )کارگــری ســاده( کــه درآمــد مناســبی داشــته باشــند، دیگــر وجــود نــدارد. 
ــا  ــا ب ــات ی ــدون تحصی ــر، ب ــر، نیمه‌ماه ــراد غیرماه ــرای اف ــود ب ــاغل موج مش
تحصیــات متوســط، مشــاغلی بــدون آینــده، بــا حداقــل دســت‌مزد و در ســطح 

1-  Reverend Jesse Jackson
2-  Reverend Al Sharpton
3-  Elliott Currie
4-  Harry Gene Levine
5-  Goode
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فقــر هســتند. به‌عبارت‌دیگــر؛ پایین‌تریــن ســطح نیــروی کار بــه طــور فزاینــده‌ای 
در حــال تبدیــل بــه افــرادی فقــر زده‌انــد. یکــی از پیامدهــای ایــن اتفــاق جذابیــت 

رو بــه رشــد فــروش مــواد اســت.
بــه ‌عنــوان یــک نتیجــه ـ کــه دومیــن مــورد از تحــولات اخیــر مذکــور اســت 
ــر  ــم ثروت‌مندت ــد ه ــراد ثروت‌من ــان اف ــا هم‌زم ــر و از قض ــر، فقیرت ــراد فقی ـ اف
ــالانه  ــد س ــل درآم ــر و حداق ــال‌های 1945 و 1973 حداکث ــن س ــوند. بی می‌ش
اقشــار جامعــه تقریبــاً بــه یک‌میــزان رشــد داشــت. بــا ایــن‌ حــال از ســال 1973، 
ــد  ــد رش ــالانه 1/3 درص ــزان س ــه می ــه ب ــی جامع ــم بالای ــر یک‌پنج ــد قش درآم
ــزان ســالانه 0/78 درصــد  ــه می ــن قشــر ب ــد پایین‌تری ــه درآم داشــت، درحالی‌ک
ــامل  ــتحقاقات )ش ــات و اس ــد مالی ــری مانن ــل دیگ ــت )91(. عوام ــش داش کاه
ــا  ــد. م ــر نمی‌ده ــوان تغیی ــچ ‌عن ــه ‌هی ــئله را ب ــن مس ــی( ای ــای رفاه پرداخت‌ه
در جامعــه‌ای زندگــی می‌کنیــم کــه ازنظــر درآمــد بــه طــور فزاینــده‌ای در حــال 
ــی  ــد 1 درصــد بالای ــال؛ در حــال حاضــر درآم ــه طــور مث قطبی‌شــدن اســت، ب
جامعــه بــه انــدازه ترکیــب درآمــدی 40 درصــد فقیرتریــن اقشــار جامعــه اســت. 
درآمــد 13000 خانــواده ثروت‌منــد کشــور تقریبــاً بــه انــدازه مجمــوع درآمــد 20 
میلیــون خانــواده فقیــر اســت و هم‌چنیــن در طــول 30 ســال گذشــته، متوســط 
دســت‌مزد 100 مدیــر عامــل برتــر از میــزان 1/3 میلیــون دلار )39 برابــر حقــوق 
یــک کارگــر متوســط( بــه میــزان 37/5 میلیــون دلار )بیــش از هــزار برابــر حقــوق 

یــک کارگــر متوســط( افزایــش داشــته اســت.
ــاوت  ــع، تف ــت. درواق ــژادی نیس ــده ن ــک پدی ــه اول ی ــولات در درج ــن تح ای
درآمــد میــان خانواده‌هــای افریقایــی ـ آمریکایــی و سفیدپوســت از زمــان پایــان 
جنــگ جهانــی دوم تاکنــون تغییــر زیــادی نداشــته اســت. تغییــر در این‌جــا اســت 
کــه میــان سفیدپوســتان و سیاه‌پوســتان، فــرد فقیــر، فقیرتــر و فــرد ثروت‌منــد 
ثروت‌مندتــر می‌شــود. در زوج‌هــای متأهلــی کــه هــر دو شــاغل هســتند، تفــاوت 
ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــد ش ــاً ناپدی ــت عم ــت و سیاه‌پوس ــراد سفیدپوس ــد اف درآم
‌حــال در میــان سیاه‌پوســتان، طبقــه محرومــی در حــال رشــد اســت کــه اعضــای 
آن بیشــتر و بیشــتر در فقــر غوطــه‌ور می‌شــوند. از قضــا هم‌زمــان بــا رشــد طبقــه 
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متوســط ســیاه پوســت، ســهم طبقه محروم فقیرنشــین بیشــتر و بیشــتر می‌شــود 
و ایــن یکــی دیگــر از عواقــب قطبی‌شــدن ســاختار طبقاتــی جامعــه اســت کــه 
باعــث افزایــش جذابیــت و مناســب‌بودن فــروش مــواد بــه ‌عنــوان وســیله‌ای بــرای 

ــاش می‌شــود. ــرار مع ام
نــه تنهــا افــراد فقیــر، فقیرتــر می‌شــوند، بلکــه مشــاهده غنــای افــراد ثروت‌مند 
بــه ‌عنــوان محرکــی بــرای برخــی از بخش‌هــای فقیــر عمــل می‌کنــد تــا تــاش 
ــا دســت  ــه آن ســطح غن ــا غیرمشــروع ب ــی ی ــایل غیرقانون ــق وس ــد از طری کنن
یابنــد، یــا بــه آن تظاهــر کننــد. عامــل دیگــری کــه احتمــال روی‌آوردن برخــی از 
اعضــای بخش‌هــای فقیــر بــه خریــد و فــروش مــواد بــه ‌عنــوان وســیله‌ای جــذاب 
ــژه در  ــه ‌وی ــش می‌دهــد، تحــول ســوم، ب ــرار معــاش را افزای ــرای ام و مناســب ب
رابطــه بــا موضــوع توزیــع مــواد غیرقانونــی اســت: آشــفتگی اجتماعــی و انحطــاط 
ــاد،  ــدن اقتص ــر و دوقطبی‌ش ــه کارگ ــادیِ طبق ــول اقتص ــه اف ــی. درنتیج سیاس
ــراد  ــه در آن اف ــی ک ــه، محله‌های ــر از جامع ــای غنی‌ت ــرت اعض ــن مهاج هم‌چنی
فقیــر و به‌ویــژه اقلیــت زندگــی می‌کننــد، به‌طــور فزاینــده‌ای در حــال آشــفتگی 
و ناتوانــی سیاســی هســتند )90(. در نتیجــه ایــن محله‌هــا توانایــی کمتــری بــرای 
مقابلــه بــا جــرم و جنایــت و خریدوفــروش مــواد دارنــد. ارتبــاط میان ایــن محله‌ها 
و ســاختار قــدرت شــهری ضعیف‌تــر، شــکننده‌تر و حتــی متناقــض شــده اســت. 
رهبــران چنیــن جوامعــی بــه ‌جــای این‌کــه بــا شــهرداری متحــد شــوند، بــه ‌طــور 
فزاینــده‌ای تبدیــل بــه دشــمنان آن می‌شــوند، یــا آموخته‌انــد کــه نمی‌تواننــد از 
منابعــی کــه زمانــی از آن‌هــا توســعه یافته‌انــد، انتظــار داشــته باشــند. هماننــد دو 
مــورد تحــولات دیگــر، ایــن تحــول نیــز خریدوفــروش مــواد را در چنیــن جوامعــی 

جذاب‌تــر می‌کنــد.
در چنیــن محله‌هایــی، مجرمــان و دلالان مــواد دســت بــه تهاجم‌هایــی 
ــری  ــای محکم‌ت ــه پیونده ــازمان‌یافته‌تر ک ــر و س ــع مرفه‌ت ــه در جوام ــد ک می‌زنن
بــا جایــگاه قــدرت دارنــد، ممکــن نخواهــد بــود. در محله‌هــای متحــد، منســجم 
ــرای  ــی ب ــه مکان ــه ب ــه‌ای ک ــری از ســاختمان‌های متروک ــه، اث و به‌خصــوص مرف
ــه  ــان تبدیــل ب ــدارد. گوشــه و کنــار خیاب مصــرف مــواد تبدیل‌شــده‌اند، وجــود ن
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ــه ‌طــور  ــرای خریدوفــروش مــواد نشــده اســت. پلیــس ب ــاز ب بازارهــای فضــای ب
معمــول شــکایات شــهروندان در مــورد خریدوفــروش مــواد را نادیــده نمی‌گیــرد. از 
دلالان مــواد رشــوه نمی‌گیــرد، تــا آن‌هــا را بــدون تــرس از انتقــام آزاد بگــذارد کــه 
دســت بــه ســرقت و فــروش مــواد و سوءاســتفاده از شــهروندان بزننــد و عابــران 
بی‌گنــاه قربانــی جنگ‌هــای میــان جنایــت‌کاران نمی‌شــوند. دلیــل این‌کــه 
ــه؛ از  ــن اســت ک ــت می‌شــود ای ــع تثبی ــازمان‌یافته در برخــی از جوام ــم س جرائ
جنایــت‌کاران حمایــت کــرده یــا آن‌هــا را تأییــد می‌کننــد یــا این‌کــه ســاکنان آن 
ــورد  ــن م ــه در ای ــوان شــده‌اند ک ــا نات ــه، ترســیده ی ــه بیش‌ازحــد بی‌روحی جامع
هیــچ کاری نمی‌کننــد. جایی‌کــه ســاکنان آن بتواننــد نیروهــای سیاســی مرتبــط 
را بــرای اقــدام در برابــر فعالیت‌هــای جنایــی بســیج کننــد، احتمــال خریدوفــروش 
زمانی‌کــه  مقابــل  در  نــدارد،  وجــود  مــواد  ســازمان‌یافته  و  آزاد  گســترده، 
ــه، آشــفته و از نظــر سیاســی عقیــم شــود، احتمــال رشــد  ــدون روحی جامعــه ب
خریدوفــروش مــواد بســیار، بیشــتر می‌شــود. حقیقــت ایــن اســت کــه بســیاری 
از جوامــع فقیرنشــین و اقلیــت از کاهــش فرصــت اقتصــادی و تأثیــر سیاســی در 
طــول یــک نســل گذشــته یــا بیــش از آن رنــج می‌برنــد، درنتیجــه خریدوفــروش 

مــواد ریشــه‌دار شــده و رشــد کــرده اســت )92(.
ایــن ســه تحــول فروپاشــی بخــش اعظــم ســاختار اقتصــادی کــه بخــش پایین 
ــرار داشــتند، قطبی‌شــدن اقتصــادی ســاختار  ــا طبقــه کارگــر جامعــه در آن ق ی
طبقاتــی آمریــکا و فروپاشــی اقتصــادی و سیاســی جوامــع فقیرتــر، به‌ویــژه اقلیــت 
فقیرنشــین در ایجــاد تحــول چهــارم نقــش داشــته‌اند: احســاس ناامیــدی، از خــود 
بیگانگــی، افســردگی و آنومــی در میــان بســیاری از ســاکنان جوامــع فقیرنشــین. 
ــه ‌خصــوص ســوءمصرف مــواد را جــذاب و مــورد توجــه ســاخته  ایــن شــرایط ب
اســت. بــرای برخــی از افــراد نشئه‌شــدن ـ و نشئه‌شــدن به‌طــور مکــررـ در طــول 
زندگــی افســرده‌کننده تبدیــل بــه نقطــه‌ای بــرای هیجــان، لــذت و خیال‌پــردازی 
ــد، در  ــی می‌کنن ــه زوال زندگ ــع رو ب ــه در جوام ــراد ک ــتر اف ــت. بیش ــده اس ش
ــراد از مــواد اســتفاده  ــن اف ــه‌ای مقاومــت می‌کننــد. اکثــر ای ــل چنیــن جذب مقاب
ــه  ــد ک ــح نمی‌ده ــا توضی ــی م ــا کلان‌گرای ــاختاری ی ــای س ــد. نظریه‌ه نمی‌کنن
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چــرا برخــی از اعضــای جوامــع رو بــه زوال بــه مــواد رو می‌آورنــد، امــا در مــورد 
برخــی دیگــر ـ اکثــر ســاکنین ـ چنیــن اتفاقــی نمی‌افتــد و آن‌هــا چنــان در مقابل 
ــاک و  ــت را ناامــن، خطرن ــواد تســلیم شــده‌اند کــه زندگــی اکثری ســوءمصرف م
ــره  ــت روزم ــأس از واقعی ــدی و ی ــه ناامی ــد، درنتیج ــی می‌کن ــل پیش‌بین غیرقاب
زندگــی بــرای طبقــات محــروم، خرده‌فرهنــگ ســوءمصرف مــواد شــدیداً شــکوفا 

می‌شــود.
یــک فــرض اساســی رویکــرد تضــاد در مــورد ســوءمصرف مــواد ایــن اســت که؛ 
دو شــکل یــا نــوع مصــرف مــواد وجــود دارد کــه هم‌پوشــانی دارنــد، امــا ازنظــر 
مفهومــی بــا یک‌دیگــر متفــاوت هســتند: نــوع اول کــه در برگیرنــده اکثــر قریــب 
بــه ‌اتفــاق مصرف‌کننــدگان غیرقانونــی مــواد می‌شــود، مصــرف »گاه‌بــه‌گاه1« یــا 
»تفریحــی2« اســت. ایــن نــوع مصرف طیــف گســترده‌ای از ســاختار طبقاتــی را در 
ــن  ــوان ای ــده می‌شــود. می‌ت ــا احتمــالاً در طبقــه متوســط بیشــتر دی ــردارد، ام ب
نــوع مصــرف را بــه ‌عنــوان مصــرف »کنترل‌شــده«، بــه‌ منظــور لــذت و مصــرف 
بــه ‌صــورت آزمایشــی توصیــف کــرد و اگــر یــک یــا دو بــار در هفتــه یــا در مــاه 
تکــرار شــود، بــه ‌عنــوان مصــرف مــواد در خدمــت فعالیت‌هــای لذت‌بخــش دیگــر 
ــود:  ــواد می‌ش ــرف م ــوع مص ــن ن ــث ای ــی باع ــل متنوع ــود. عوام ــناخته می‌ش ش
ــل  ــی، تمای ــکاوی، خوش‌گذران ــی، کنج ــوم، ماجراجوی ــت آداب و رس ــدم رعای ع
ــد،  ــر ش ــن ذک ــش از ای ــه پی ــور ک ــرتی‌بودن3 و همان‌ط ــردن، معاش ــه خطرک ب
ــن  ــه چنی ــد ک ــش می‌آی ــر پی ــی. کمت ــروه خرده‌فرهنگ ــک گ ــارکت در ی مش
ــه  ــد، ب ــاد کنن ــه ایج ــرای جامع ــی ب ــی و عین ــکلاتی واقع ــی مش مصرف‌کنندگان
ــک  ــوان ی ــه‌ عن ــب ب ــراد اغل ــن اف ــه ای ــد ب ــر چن ــه ه ــت ک ــن واقعی ‌اســتثنای ای

ــود. ــگاه می‌ش مشــکل و معضــل ن
نــوع دوم مصــرف مــواد؛ ســوءمصرف4 اســت. مصــرف مــواد ســنگین یــا مصــرف 
مزمــن و از روی اجبــار مــواد کــه اغلــب بــه ســرحد وابســتگی و اعتیــاد می‌رســد. 

1-  casual
2-  recreational
3-  sociability
4-  abuse
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در برخــی از اعضــای تمــام طبقــات اقتصــادی، احتمــال روی‌آوردن اعضــای طبقــه 
اقتصــادی ضعیــف بــه ایــن مــواد بیشــتر اســت. نکتــه اصلی این اســت کــه مصرف 
مــواد زندگــی افــرادی را کــه فاقــد منابــع و امکانات بــرای مقابلــه مؤثر هســتند، به 
نســبت افــرادی کــه بــه چنیــن منابعــی دسترســی دارنــد، بــه صــورت جدی‌تــری 
ــه‌ ویــژه در مقابــل نفــوذ دلالان و افزایــش  مختــل می‌ســازد. محله‌هــای فقیــر، ب
ســوءمصرف مــواد آســیب‌پذیر هســتند. در حــال حاضــر محله‌هــا و افــراد فقیــر و 
اقلیــت، بــا بســیاری از مشــکلات رو بــه رو هســتند. ســوءمصرف مــواد یک مشــکل 
اصلــی دیگــر اســت کــه وضعیــت را وخیم‌تــر می‌کنــد. احتمــال این‌کــه اعضــای 
جوامــع مرفه‌تــر از ارتبــاط بــا شــهرداری، فرمانــداری، نفــوذ سیاســی، پــول بــرای 
تأمیــن آن‌هــا، حســاب بانکــی، تحــرک، خودمختــاری و مــواردی از ایــن دســت ـ 
انــواع منابــع شــخصی و ســازمانی بــرای مقابلــه بــا مشــکلاتی کــه بــا آن‌هــا روبــرو 
می‌شــوند ـ برخــوردار باشــند، بیشــتر اســت، بنابرایــن ســوءمصرف مــواد توســط 
بعضــی از اعضــای ایــن 
بــه ‌انــدازه  جوامــع 
و  ناتــوان  جوامــع 
فقیــر ویرانگــر نیســت. 
ترتیــب  همیــن  بــه 
جوامعــی کــه در آن 
از  می‌کننــد  زندگــی 
جانــب افــرادی کــه 
ــتند  ــدرت هس دارای ق
کمک‌هــای موردنظــر را دریافــت می‌کننــد، احتمــال قربانی‌شــدن آن‌هــا در برابــر 
بســیاری از غارت‌گــران و اســتثمارگرانی کــه افــراد ناتــوان و آســیب‌پذیر را طعمــه 

ــت. ــر اس ــد، کمت ــود می‌کنن خ
در مقابــل، در آمریــکا دولت‌هــای فــدرال، ایالتــی و محلــی بــا جوامــع اقلیــت و 
فقیــر برخــوردی ناعادلانــه دارنــد و کارآفرینــان و توســعه‌دهندگان آن‌هــا را نادیــده 
ــن  ــب‌وکار در ای ــاد کس ــرای ایج ــای وام ب ــه اعط ــی ب ــا تمایل ــد. بانک‌ه می‌گیرن

ــت  ــت در دس ــواد، دس ــرف م ــوء مص ــی س ــر21: چرای تصوی
ــادی دارد. ــکلات اقتص مش
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ــود بودجــه  ــر نب ــه خاط ــاح می‌شــوند ب ــه افتت ــد. فروشــگاه‌هایی ک ــع ندارن جوام
ــد و  ــرک می‌کنن ــا را ت ــا خانه‌ه ــد. صاحب‌خانه‌ه ــب شکســت می‌خورن ــی اغل کاف
ایــن ســاختمان‌ها تبدیــل بــه‌ جایــی بــرای مصــرف مــواد معتــادان می‌شــود. ایــن 
آســیب‌پذیری و ناتوانــی چنیــن محله‌هایــی اســت کــه آن‌هــا را هــدف جنایــات 
کوچــک و ســازمان‌یافته دلالان مــواد کوچــک و بــزرگ و مقامــات و افســران پلیس 
فاســد قــرار می‌دهــد. ناتوانــی و آســیب‌پذیری باعــث افزایــش ســوءمصرف مــواد 
ــه ‌طــور خلاصــه؛  ــی زندگــی اعضــای آن می‌شــود. ب در چنیــن جوامعــی و ویران
وقتــی دربــاره »چرایــی ســوءمصرف مــواد« می‌پرســیم، پاســخ مــا بایــد بــا مســائل 

اقتصــادی و سیاســی گــره‌ خــورده باشــد )تصویــر 21( )94، صفحــات 32-39(
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 نظریه تأثیر سه‌گانه
 مراحل روابط علت و معلولی

نظریــه 1TTI متغیرهــای مســتقل پیش‌بینی‌کننــده رفتــار را در ســه مرحلــه 
ــه  ــل مرحل ــک4. عل ــی دور2، دور3، نزدی ــد: خیل ــته‌بندی می‌کن ــذاری دس تأثیرگ
ــراد  ــتند و اف ــدار هس ــبتاً پای ــق و نس ــترده، عمی ــیار دورگس ــا بس ــی دور ی خیل
کمتریــن کنتــرل را بــر ایــن علــل دارنــد ماننــد؛ محیــط فرهنگــی، اگرچــه آنهــا 
فراگیرتریــن اثــرات )تأثیرگــذار بــر چندیــن رفتــار( را دارنــد، ولــی اغلــب تغییــر 
آن توســط فــرد یــا یــک برنامــه بســیار دشــوار اســت، البتــه بایــد توجــه داشــت 
کــه اگــر بتــوان آنهــا را تغییــر داد، می‌تواننــد بزرگ‌تریــن و مؤثرتریــن تأثیــرات 
را بــر روی گســتره وســیعی از رفتارهــا بگذارنــد. از ایــن دســته عوامــل می‌تــوان 
ــواره،  ــی، ماه ــبکه‌های اجتماع ــی، ش ــانه‌های گروه ــب، رس ــت، مذه ــه سیاس ب
ــت‌هایی  ــادی و سیاس ــد اقتص ــادی، رش ــی ـ اقتص ــت اجتماع ــت، وضعی اینترن
غذایــی )95(، در دســترس‌بودن پارک‌هــای تفریحــی، ســن، قومیــت و شــخصیت 
اشــاره کــرد. علــل مرحلــه خیلــی دور هم‌چنیــن در دســترس‌بودن مــدارس خــوب 
ــای  ــن و فعالیت‌ه ــای والدی ــرورش، ارزش‌ه ــوزش و پ ــی آم ــای تربیت و برنامه‌ه
ــی دور می‌تواننــد در هــر  ــه خیل ــر می‌گیــرد. عوامــل مرحل فرهنگــی را نیــز در ب
منطقــه‌ای بــا منطقــه دیگــر تفاوت‌هــای عمــده‌ای داشــته باشــند، بــه طــور مثــال؛ 
ممکــن اســت ماهــواره بــر ســاکنان شــهری تأثیــر متفاوتــی نســبت بــه ســاکنان 

مناطــق روســتایی داشــته باشــند.
تأثیــرات دور متغیرهــا عواملــی هســتند کــه افــراد تــا حــدی می‌تواننــد آنهــا را 
کنتــرل کننــد. اولیــن مرحلــه علــل دور در ســطح اتصــال فــردی ـ اجتماعی اســت 
ــا والدیــن،  ــی عمومــی، رابطــه نزدیــک ب ــه طــور مثــال شــامل؛ خودکنترل کــه ب
الگوهــای منحــرف و یــا شــرکت در مراســم مذهبــی می‌شــود. ایــن مرحلــه باورهــا 
و انتظــارات خاصــی را نیــز کــه از ارتبــاط میــان افــراد و پیرامــون آنهــا بــه وجــود 
1-  theory of triadic influence
2-  ultimate
3-  distal
4-  proximal
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ــال؛ انتظــارات سخت‌کوشــی در مدرســه  ــه طــور مث ــد، شــامل می‌شــود. ب می‌آی
همــراه بــا ارتبــاط بــا هم‌ســالانی کــه موفقیــت تحصیلــی را اولویــت قــرار داده‌انــد، 
می‌توانــد رفتــار و باورهــای فــرد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. پیش‌بینی‌کننده‌هــای 
ــرای  ــات شــخصیتی( پیشــروهای ســریع‌تری ب ــه نزدیــک )ماننــد خصوصی مرحل
ــت  ــان تح ــه هم‌چن ــتند، اگرچ ــرد هس ــک ف ــرل ی ــت کنت ــص و تح ــار مخت رفت
تأثیــر عوامــل خیلــی دور و دور کــه پیش‌تــر توضیــح داده شــد، قــرار می‌گیرنــد.

ــه  ــه مرحل ــد، اگرچ ــر می‌گذارن ــار تأثی ــر روی رفت ــه ب ــه مرحل ــن س ــام ای تم
ــت،  ــاص اس ــای خ ــتقیم‌تری از رفتاره ــده مس ــولاً پیش‌بینی‌کنن ــک معم نزدی
بــرای مثــال؛ اگــر نوجوانــی تمایــل داشــته باشــد در یادگیــری مهارتــی بــه خواهــر 
یــا بــرادر کوچک‌تــر خــود کمــک کنــد، عمل‌کــردن او بــه ایــن رفتــار می‌توانــد 
قابــل پیش‌بینــی باشــد. یــک مثــال دقیق‌تــر ایــن اســت کــه؛ اگــر یــک نوجــوان 
بــرای مســئولیت‌پذیری نســبت بــه حفــظ محیــط زیســت، یــک دوچرخــه و کلاه 
ایمنــی خریــداری کنــد، احتمــال این‌کــه او بــا دوچرخــه بــه مدرســه بــرود، بســیار 
ــم  ــذاری در تصمی ــرای تأثیرگ ــد ب ــل می‌توانن ــیاری از عوام ــود. بس ــتر می‌ش بیش
ــر  ــک تأثی ــال؛ ی ــور مث ــه ط ــند. ب ــته باش ــش داش ــواری نق ــرای دوچرخه‌س او ب
نزدیــک ایــن اســت کــه؛ اگــر او تمایــل و مهــارت )خودکارآمــدی( سوارشــدن بــر 
دوچرخــه خــود را داشــته باشــد، احتمــال این‌کــه ایــن کار را انجــام دهــد، بســیار 
ــر دور، ماننــد هنجارهــای موجــود در  ــد تأثی بیشــتر اســت. عامــل دیگــر می‌توان
ــاور هم‌ســالان او چنیــن باشــد؛ کســانی‌که  ــورد دوچرخه‌ســواری باشــد. اگــر ب م
دوچرخه‌ســواری می‌کننــد، اســتطاعت مالــی بــرای خریــد ماشــین را ندارنــد و یــا 
ــن  ــد، بنابرای ــن کار را بکنن ــد ای ــی منــع شــده‌اند، نمی‌توانن چــون از لحــاظ قانون
ــر  ــی از تأثی ــود. مثال ــر می‌ش ــد، کمت ــواری کن ــه او دوچرخه‌س ــال این‌ک احتم
ــد در جامعــه‌ای  ــه رویکــرد دوچرخه‌ســواری می‌توان مرحلــه خیلــی دور نســبت ب
کــه او در آن زندگــی می‌کنــد، ایــن باشــد ‌کــه؛ آیــا ایــن منطقــه بــه حمل‌ونقــل 
پایــدار دوچرخه‌ســواران ارزش می‌گــذارد و بــرای آنهــا مســیرهای امــن و تفریحــی 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــم می‌کن ــواری فراه دوچرخه‌س
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 جریان‌های تأثیرگذار1
تأثیــرات درون فــردی2: تصویــر 22 نشــان می‌دهــد کــه علــل رفتــاری 
ــی ـ  ــی و فرهنگ ــردی، اجتماع ــذارِ درون ف ــان تأثیرگ ــه جری ــه س ــد ب می‌توانن
محیطــی تقســیم شــوند کــه در نهایــت منجــر بــه تمایــات و رفتارهــا می‌شــوند. 
ــی دور  ــه خیل ــر 22( در مرحل ــپ تصوی ــمت چ ــردی TTI )س ــان درون ف جری
ــا خصوصیــات نســبتاً پایــدار بیولوژیکــی، ماننــد ســطوح تستوســترون  ــا دور، ب ی
و ویژگی‌هــای شــخصیتی از جملــه؛ تجربه‌پذیــری، هوشــیاری، برون‌گرایــی، 
ســازگاری و روان‌رنجــوری )اضطــراب، تنــش، خصومــت و ...( آغــاز می‌شــود 

ــر 23(. )تصوی

1-  streams of influence
2-  intrapersonal

تصویر 22: جریانات تأثیرگذار نظریه تأثیر سه‌گانه
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اثــرات اجتماعــی1. یــک اثــر دیگــر در جریــان بین‌فــردی وجــود دارد کــه از آن 
ــاد می‌کنیــم. جریان‌هــای  ــا موقعیــت اجتماعــی ی ــرات اجتماعــی ی ــا عنــوان اث ب
اجتماعــی یــا بین‌فــردی بــا ویژگی‌هایــی از مرحلــه خیلــی دور آغــاز می‌شــود کــه 
در محیــط اجتماعــی پیرامــون فــرد و تــا حــد زیــادی از کنتــرل او خــارج هســتند 
ماننــد؛ مدرســه، ویژگی‌هــای معلــم و شــیوه‌های فرزندپــروری در زمــان کودکــی 
فــرد. در متغیرهــای روابــط فــردی ـ اجتماعــی در محیــط اجتماعــی پیرامــون فرد، 
ــان،  ــد؛ معلم ــراف مانن ــای اط ــا الگوه ــردی ب ــای بین‌ف ــدرت پیونده ــه؛ ق از جمل
ــی ادامــه پیــدا می‌کنــد  ــق متغیرهای ــان از طری ــن و دوســتان، ســپس جری والدی
ــال؛  ــوان مث ــه عن ــاوت، ب ــاری متف ــای رفت ــا الگوه ــن ب ــزه مطابقت‌یافت ــه انگی ک
این‌کــه بیشــتر بــا خانــواده مطابقــت داشــته باشــند، یــا معلمــان و یــا هم‌ســالان 
خــود و ادراک این‌کــه چــه رفتارهایــی را در ایــن الگوهــا بــا ارزش هســتند، شــامل 

می‌شــود.
ــی  ــه از الگوی ــت ک ــی اس ــی ـ فرهنگ ــان محیط ــان TTI جری ــومین جری س

1-  social influences

تصوی 23: نظریه سیستم زیست‌محیطی نظریه تأثیر سه‌گانه
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ــای  ــا ویژگی‌ه ــان ب ــن جری ــد. ای ــتفاده می‌کن ــی اس ــان قبل ــه دو جری ــابه ب مش
فرهنگــی گســترده از جملــه؛ سیاســی، اقتصــادی، مذهبــی، قانونــی، رســانه‌جمعی 
و محیط‌هــای سیاســی آغــاز می‌شــود کــه تــا حــد زیــادی خــارج از کنتــرل فــرد 
هســتند )96(. ســومین جریــان در متغیرهایــی وجــود دارد کــه ماهیــت تعامــات 
مــردم بــا نهادهایــی هم‌چــون نهادهــای سیاســی، قانونــی، مذهبــی و سیســتم‌های 
حاکــم و اطلاعــات و ارزش‌هایــی را کــه آنهــا از فرهنــگ خــود کســب می‌کننــد 
)بــه طــور مثــال، آن‌چــه از قرارگرفتــن در معــرض رســانه‌جمعی یــاد می‌گیرنــد(، 

در برمی‌گیــرد.

 نظریه پنج مرحله‌ای
عوامــل اجتماعــی موقعیتــی و محیطــی بــه احتمــال زیــاد در ســطح پاییــن یــا 
ــد، در حالی‌کــه عوامــل  مراحــل اولیــه مصــرف مــواد تأثیرگــذاری بیشــتری دارن
ــش  ــتند. پی ــرف هس ــرفته‌تر مص ــل پیش ــده در مراح ــردی پیش‌بینی‌کنن درون‌ف
از این‌کــه مصــرف آزمایشــی تبدیــل بــه ســوءمصرف مــواد شــود، فــرد بــه طــور 
کلــی در طــول یــک دوره زمانــی در معــرض وقایــع متعــددی قــرار می‌گیــرد )97(. 
بدیهــی اســت کــه همــه افــراد مصــرف مــواد را تجربــه نمی‌کننــد و همــه افــرادی 
کــه مــواد را تجربــه کرده‌انــد بــه مصــرف مشکل‌ســاز یــا ســوءمصرف مــواد روی 
نمی‌آورنــد، بنابرایــن چــه چیــزی تــداوم رفتــار ناســازگارانه‌ای ماننــد ســوءمصرف 
مــواد را تقویــت می‌کنــد؟ برخــی از افــراد در نتیجــه عوامــل متعــدد خطــر نســبت 
بــه دیگــران بیشــتر مســتعد دچارشــدن بــه فرآینــد اعتیاد هســتند و افراد مســتعد 
در انتخــاب نــوع مــاده یــا مــواد مصرفــی تفــاوت دارنــد. ایــن واقعیــت کــه عوامــل 
پیش‌بینی‌کننــده متفــاوت، ممکــن اســت در نقــاط مختلفــی از پیشــینه مصــرف 
ــرد عمــل کننــد، نشــان‌دهنده عملکــرد مراحــل مختلــف مصــرف مــواد  مــواد ف
ــد مراحــل را  ــواد را امتحــان کن ــرد م ــه ف ــی پیــش از این‌ک ــوان حت اســت، می‌ت
مشــخص کــرد )88-100( . فــای و همکارانــش )98( نظریــه‌ای دربــاره مراحــل 
توســعه مصــرف ســیگار تدویــن کردنــد کــه در مــورد مصــرف مــواد دیگــر نیــز بــه 

کار گرفتــه شــده اســت.
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 مرحله اول
در مرحلــه اول فــردی کــه هنــوز مصــرف را شــروع نکــرده وارد یــک مرحلــه 
آماده‌ســازی می‌شــود کــه در آن مرحلــه عوامــل اجتماعــی اقتصــادی، شــخصیتی، 
ــواد در  ــرف م ــال مص ــد. احتم ــش دارن ــالان نق ــم سن‌و‌س ــروه ه ــی و گ خانوادگ
افــراد خطرپذیــری کــه عزت‌نفــس پایینــی دارنــد و کســانی‌که خانــواده یــا هــم 
ــواد نگرشــی  ــر مصــرف م ــا در براب ــد ی ــواد مصــرف می‌کنن سن‌وســالان آن‌هــا م
ــل  ــه عوام ــکان دارد ک ــن، ام ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــتر اس ــد، بیش ــر دارن تحمل‌پذی
ــه؛  ــرای نمون ــش داشــته باشــند، ب ــن موضــوع نق ــز در ای ــی نی ــی بیولوژیک عصب
ــال شــکمی1  ــه تگمنت ــن در منطق ــد دوپامی ــا تولی ــط ب ــالاً مشــکلات مرتب احتم
ــعه‌یافته )101(.  ــاختار توس ــی در س ــردازش عاطف ــه پ ــوط ب ــکلات مرب ــا مش و ی
ــا  ــن آن‌ه ــد، والدی ــن خــود دارن ــا والدی ــل؛ جوانانی‌کــه رابطــه نزدیکــی ب در مقاب
ــه  ــه رابط ــد و جوانانی‌ک ــر دارن ــا یک‌دیگ ــی ب ــاط خوب ــد و ارتب ــل کرده‌ان تحصی
خوبــی بــا معلمــان خــود دارنــد و بــه عملکــرد خــود در مدرســه اهمیــت می‌دهند، 

تقریبــاً بعیــد اســت کــه بــه مــواد فکــر کننــد.

 مرحله دوم
در مرحلــه دوم کــه فــرد ممکــن اســت در طــول آن مــواد را آزمایــش کنــد، 
ــار  ــت را دارد. فش ــه اول اهمی ــال‌ها درج ــم سن‌وس ــروه ه ــی گ ــر اجتماع تأثی
ــه موفــق از طریــق امتنــاع  ــر احتمــال مقابل مســتقیم مکــرر هــم سن‌وســال‌ها ب
ــد،  ــتر باش ــذار بیش ــار تأثیرگ ــدر فش ــذارد. هرق ــر می‌گ ــا تأثی ــر مهارت‌ه ــا دیگ ی
احتمــال موفقیــت در مقابلــه و امتنــاع کمتــر می‌شــود. هرچنــد، بدیهــی اســت 
ــچ  ــدون هی ــال‌ها، ب ــم سن‌وس ــط ه ــد آن توس ــواد و تأیی ــرف م ــه رواج مص ک
تــاش واقعــی بــرای تأثیرگــذاری بــر فــرد، نقشــی تعیین‌کننــده در تمایــل فــرد 
ــم  ــا ه ــورد ب ــال برخ ــن احتم ــف والدی ــارت ضعی ــواد دارد. نظ ــرف م ــرای مص ب
ــنهاد  ــد. پیش ــش می‌ده ــد، افزای ــرف می‌کنن ــواد مص ــه م ــال‌هایی را ک سن‌وس
مصــرف مــواد از ســوی هــم سن‌وســال‌ها و کنجــکاوی در مــورد اثــرات مــواد کــه 
1-  ventral tegmental area
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بــه وســیله منابــع اطلاعاتــی اجتماعــی، بــرای نمونــه؛ تبلیغــات تســهیل می‌شــود، 
ــن  ــود. هم‌چنی ــواد ش ــش م ــرای آزمای ــرد ب ــل ف ــه تمای ــر ب ــت منج ــن اس ممک
ــودن مــواد نیــز اهمیــت داشــته  ممکــن اســت تصــور در دســترس‌بودن و ایمن‌ب
باشــد )102(. جوانانی‌کــه ارتبــاط متعارفــی بــا هــم سن‌وســال‌های خــود 
ــد،  ــی دارن ــاط مثبت ــا یک‌دیگــر ارتب ــا ب ــن آن‌ه ــد، هــم سن‌وســال‌ها و والدی دارن
ــری  ــی دل‌پذی ــط خانوادگ ــا محی ــد، ی ــرکت می‌کنن ــی ش ــای مذهب در فعالیت‌ه

دارنــد، احتمــالاً بعیــد اســت کــه بــه مــواد روی آورنــد.

 مرحله سوم
ــج  ــه در آن نتای ــود ک ــی می‌ش ــاز آزمایش ــک ف ــرد وارد ی ــوم ف ــه س در مرحل
مــورد انتظــار )ماننــد؛ تجربــه لــذت یــا کاهــش اســترس یــا اثــرات منفــی( عــادات 
اســتفاده و تقویــت فیزیولوژیکــی شــکل می‌گیــرد. هم‌چنیــن خاطــرات معاشــرتی 
یــا معاشــرت‌های ضمنــی در رابطــه بــا مــواد نیــز شــروع بــه شــکل‌گیری می‌کنــد 
)71(. نوجوانانــی کــه از تجربــه اولیــه مــواد لــذت نمی‌برنــد، از نظــر ذهنــی بــرای 
ادامــه مصــرف تشــویق نمی‌شــوند. هم‌چنیــن احتمــال ادامــه مصــرف مــواد بــرای 
ــای  ــد تیم‌ه ــد، مانن ــرکت می‌کنن ــارف ش ــای متع ــه در فعالیت‌ه ــی ک نوجوانان

ورزش مدرســه نســبتاً کمتــر اســت.

 مراحل چهارم و پنجم
ــده‌ای  ــه مصرف‌کنن ــت ب ــوان، در نهای ــرد نوج ــم ف ــارم و پنج ــه چه در مرحل
مرتــب )مثــاً بــه طــور مرتــب دســت‌کم یــک بــار در هفتــه( و بزرگ‌ســالی کــه 
بــه طــور مرتــب مصــرف می‌کنــد )بــرای نمونــه؛ مصــرف هــر روزه یــا در دوره‌هــای 
پشــت ســر هــم( تبدیــل می‌شــود. نوجوانانــی کــه بــه ســامتی خــود بــه عنــوان 
یــک دارایــی بــا ارزش اهمیــت می‌دهنــد، شــخصیت اجتماعــی قوی‌تــری دارنــد، 
ــال مســیرهای  ــه دنب ــه ب ــته ک ــد و آن دس ــرف می‌کنن ــری مص ــاوب کمت ــا تن ب
ــا مــواد هســتند، نســبت بــه کســانی‌که فاقــد  اجتماع‌پســند و متعــارف مقابلــه ب
چنیــن ارزش‌هــا و صفاتــی هســتند، احتمــال بیشــتری بــرای تــرک مصــرف دارند.
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 نظریه عوامل خطر و عوامل محافظت‌کننده
ــل  ــوند، عوام ــواد مي‌ش ــرف م ــال مص ــش احتم ــبب افزاي ــه س ــي ك‌ عوامل
ــل  ــوند، عوام ــال مي‌ش ــن احتم ــش اي ــه كاه ــر ب ــه منج ــي ك ــه آنهاي ــر و ب خط
محافظتك‌ننــده گفتــه مي‌شــوند. عوامــل خطــر باعــث ايجــاد تمايــل بــه مصــرف 

مــواد در فــرد مي‌شــود، ولــي 
ــس  ــده عك ــل محافظتك‌نن عوام
آن عمــل ميك‌نــد. شناســايي 
عوامــل خطــر و محافظتك‌ننــده 
كيــي از مهم‌تريــن مراحــل در 
ــه  ــرد ب ــخ ف ــوه پاس ــن نح تعيي
مــواد اســت، اگــرچـــه مطالعات 
متعــدد عوامــل فــردي و محيطي 

را كــه بــه ‌گونــه‌ای نقــش محافظتك‌ننــده يــا خطرآفریــن دارنــد، مشــخص کــرده‌ 
اســت، ولــي ايــن عوامــل جامــع و مطلــق نیســتند )103و 104(، چــه بســا يــك 
عامــل بــراي يــك فــرد خطرآفريــن و بــراي ديگــري بي‌تأثيــر باشــد. خلاصــه‌اي 
از عوامــل خطــر و محافظتك‌ننــده در جــدول شــماره 2 آورده شــده اســت 

ــر24 و 25(. )تصوی

تصویر 24: عوامل محافظت‌کننده

تصویر 25: در دسترس‌بودن مواد كي عامل خطر اساسي محسوب مي‌شود.



8484

جدول 2: عوامل خطر و محافظتك‌ننده

اجزاي 
الگوي 
سلامت 
عمومي

عوامل محافظتك‌نندهعوامل خطر

فردي

مهارت‌هاي اجتماعي ضعيف
مشكلات فيزكيي و ذهني

)بــه  وابســته  بســيار  كــودكان 
والديــن(

اعتماد به نفس كم
تمايــل  ماجراجويــي:  احســاس 
ــز  ــاي مخاطره‌آمی ــام كاره ــه انج ب
بــراي  فيزكيــي  و  اجتماعــي 
تجربهك‌ــردن يــك احســاس جديــد

مواجهه زودهنگام با مواد
داشتن والدين وابسته به مواد

نداشتن اعتقادات مذهبي
ــرار از  ــه، ف ــه مدرس ــه ب ــدم علاق ع

ــه مدرس
فقدان موفقيت تحصيلي

داشــتن نظــر مثبــت بــه رفتارهــاي 
ناشــي از مصــرف مــواد

مهارت‌هــاي اجتماعــي پســنديده هماننــد 
مهارت‌هــاي زندگــي )تصميم‌گيــري، حــل 
ــاي  ــاق، مهارت‌ه ــاي انطب ــكلات، مهارت‌ه مش

جمعــي و بين‌فــردي(
داشــتن شــخصيت مســتقل و توانايــي انطبــاق 

بــا فشــارهاي روحــي
برخــورداري از شــخصيت و خلــق و خــوي 

)خوش‌بينــي( پســنديده 
احســاس يگانگــي و وحــدت، بصيــرت، توانايــي 
ذهنــي، اعتمــاد بــه نفــس، زندگــي هــدف‌دار، 

اراده راســخ و ثبــات قــدم
خوشحال‌بودن از رفتن به مدرسه

موفقيت در مدرسه
آرزوهاي سالم

محيط

خانواده
ــه  ــم گســيخته ب ــاي از ه خانواده‌ه
علــت جــدا شــدن، طــاق يــا مرگ

والديــن بــا فقــدان مهارت‌هــاي 
سرپرســتي

مصــرف مــواد توســط والديــن، 
خواهــر و بــرادر

خشونت در خانواده و رانده‌شدن

علايق و دل‌بستگی‌ها
ــت  ــتگی‌های مثب ــي، دل‌بس ــات اجتماع تعلق
ــف  ــا و عواط ــش صميميت‌ه ــبب افزاي ــه س ك

مي‌شــود
كم‌بــودن اتفاقاتــي كــه در زندگــي ســبب 

فشــار روحــي مي‌شــود
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اجزاي 
الگوي 
سلامت 
عمومي

عوامل محافظتك‌نندهعوامل خطر

محيط

ــادي  ــديد اقتص ــاي ش محرومیت‌ه
كــه منجــر بــه عــدم دسترســي بــه 
نيازهــاي اساســي همانند؛ مســكن، 
فرصت‌هــاي تحصيلاتــي و اســتفاده 
ــي  ــامتي و اجتماع ــات س از خدم

مي‌شــود.

جامعه
فقــدان فعالیت‌هــای تفريحــي و 

ــرگرمي س
ــي و  ــای دين ــت ارزش‌ه ــدم تقوي ع

فرهنگــي
رواج مصرف مواد

مصرف مواد در هم سن‌وسالان
نبود ارزش‌های مثبت در مدرسه

عدم كفايت قوانين
ــادي  ــديد اقتص ــای ش محرومیت‌ه
ــه و  ــتن خان ــالا، نداش ــكاري ب )بي

ــرم( ــي ج ــي و فراوان ــكن كاف مس
و  مــواد  دســترس‌بودن  در 

آن ارزان‌بــودن 
بــراي  نبــود محدوديــت ســني 

خريــد مــواد

مهارت‌ها
پايش و نظارت والدين

و  حمايــت  بــا  تــوأم  خانوادگــی  فضــاي 
صميميــت

مهارت‌های اثربخش والدين

منابع
كم‌نبودن مايحتاج زندگي

درآمد كافي و مسكن

منابع اجتماعي
در دسترس‌بودن امور رفاهي و تفريحي

و  اجتماعــي  خدمــات  دســترس‌بودن  در 
ســامتي

و  شــغلي  فرصت‌هــای  دســترس‌بودن  در 
توانايــي بهبــود وضعيــت اقتصــادي

خدمات سلامتي و اجتماعي
همسايگان خوب

هنجارهاي فرهنگي و مذهبي
ارزش‌های مثبت و تقویت‌کننده هنجارها

ــه  ــي ك ــال قوانين ــر و اعم ــت‌های مؤث سیاس
ــع آن‌  ــدود و توزي ــواد را مح ــه م ــي ب دسترس
را كنتــرل نمايــد، وضــع ماليــات و تعييــن 
مکان‌هایــی كــه مصــرف مــواد مطلقــاً ممنــوع 

باشــد.
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ــد. هیــچ  ــرای مصــرف مــواد نقــش دارن عوامــل متعــددی در ایجــاد انگیــزه ب
عامــل یــا متغیــری به‌تنهایــی نمی‌توانــد پاســخ‌گوی ایــن پرســش باشــد کــه چــرا 
بعضــی افــراد از مــواد اســتفاده و برخــی دیگــر اســتفاده نمی‌کننــد؟ نظریه‌هــای 
اصلــی در مــورد مصــرف و ســوءمصرف مــواد را می‌تــوان بــه ســه دســته تقســیم 

ــناختی. ــناختی و جامعه‌ش ــناختی، روان‌ش ــای زیست‌ش ــرد: نظریه‌ه ک
ــر مبنــای تفاوت‌هــای ذاتــی بیــن افــرادی کــه  نظریه‌هــای زیست‌شــناختی ب
بــه مــواد روی می‌آورنــد و کســانی‌که چنیــن گرایشــی ندارنــد، می‌باشــد. یکــی از 
ایــن نظریه‌هــا ژنتیــک اســت. پیشــرفت‌هایی در مرتبط‌ســاختن اســتعداد ژنتیکــی 
و اعتیــاد بــه الــکل ایجادشــده، امــا ژنتیــک تنها یــک عامــل در میان عوامل بســیار 
دیگــر اســت. نظریــه دیگــر؛ علــت ســوءمصرف مــواد را عدم تعــادل متابولیــک بیان 
می‌کنــد. ارائه‌دهنــدگان دوز نگه‌دارنــده متــادون چنیــن اســتدلال می‌کننــد کــه؛ 
وقتــی افــرادی بــا عــدم تعــادل متابولیــک شــروع بــه مصــرف هروئیــن می‌کننــد، 
ــدن  ــدن آن‌هــا آغــاز می‌گــردد کــه باعــث می‌شــود ب فرآینــد فیزیولوژیکــی در ب
آن‌هــا »طلــب« مــواد داشــته باشــد و در نتیجــه آن‌هــا را در معــرض اعتیــاد بــه 
هروئیــن قــرار می‌دهــد. هیــچ مــدرک مطمئنــی از ایــن نظریــه حمایــت نمی‌کنــد، 
امــا بــه نظــر می‌رســد حفــظ دوز متــادون یکــی از برنامه‌هــای درمانــی باشــد کــه 

اعتیــاد بــه مــواد و رفتــار مجرمانــه را کاهــش می‌دهــد.
نظریه‌هــای روان‌شــناختی بــر یکــی از ایــن ســه عامــل تمرکــز دارنــد: تقویــت 
مثبــت و یــا منفــی و دو نظریــه شــخصیتی، یعنــی شــخصیت نابســنده و مســتعد 
ــواد دارای  ــوءمصرف‌کنندگان از م ــدگان و س ــا مصرف‌کنن ــاری. آی ــکلات رفت مش
ــواد اســتفاده  ــه از م ــرادی ک »شــخصیت‌هایی نابســنده« هســتند؟ شــخصیت اف
می‌کننــد، بی‌شــک از دیگــران متفــاوت اســت. بــا این‌حــال، ایــن تفاوت‌هــا بایــد 
قبــل از شــروع مصــرف ایجــاد شــده باشــند، زیــرا روابــط اجتماعــی بــا گروه‌هــای 
ــای او را  ــا دســت‌کم ارزش‌ه ــرد ی ــاد شــخصیت ف ــه‌ احتمــال‌ زی ــده ب مصرف‌کنن
ــات  ــی از خصوصی ــد؛ یک ــتدلال می‌کنن ــردازان اس ــن نظریه‌پ ــد. ای ــر می‌ده تغیی
ــی؛  ــه عبارت ــا ب ــی ی ــارف، خودباختگ ــرف و غیرمتع ــای منح ــترک در گروه‌ه مش
ــد؛  ــتدلال می‌کنن ــر اس ــردازان دیگ ــل؛ نظریه‌پ ــت. در مقاب ــن اس ــس پایی عزت‌نف
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مصرف‌کننــدگان، بعــد از اعتیــاد ایــن کار را بــرای جلوگیــری از علائــم دردنــاک 
قطــع مصــرف هروئیــن ادامــه می‌دهنــد. برخــی دیگــر نیــز ادعــا می‌کننــد؛ ادامــه 
ــده  ــواد تقویت‌کنن ــدگان از م ــه مصرف‌کنن ــت ک ــی اس ــر لذت ــه خاط ــرف ب مص
می‌برنــد. البتــه همــه یــا تقریبــاً همــه افــرادی کــه از مــواد تقویت‌کننــده اســتفاده 
می‌کننــد، بــا ایــن لــذت روبــرو می‌شــوند، امــا همــه آن‌هــا مصــرف ایــن مــواد را 
ادامــه نمی‌دهنــد. واضــح اســت کــه عوامــل دیگــری نیــز نقــش دارنــد. دیــدگاه 
ــواد دارد.  ــه مصــرف م ــی ب ــرد نســبتاً متفاوت ــاری« رویک ــتعداد مشــکل رفت »اس
ــخصیت  ــی از ش ــوع خاص ــه دارای ن ــرادی ک ــواد در اف ــه م ــال روی‌آوردن ب احتم
ــوان  ــن موضــوع را می‌ت ــران بیشــتر اســت. ای ــه دیگ ــار هســتند، نســبت ب و رفت
از پیــش بــا توجــه بــه میــزان عــدم رعایــت آداب ‌و رســوم تشــخیص داد: فــردی 
کــه در یــک زمینــه از جریــان اصلــی ارزش‌هــا و رفتارهــای جامعــه منحرف‌شــده، 
ــدگان  ــود )105(. مصرف‌کنن ــرف ش ــز منح ــا نی ــایر زمینه‌ه ــت در س ــن اس ممک
مــواد از عــرف جامعــه بیگانــه بــوده و نســبت بــه آن دیدگاهــی انتقــادی دارنــد؛ 
ســرکش‌تر، مســتقل، تجربه‌پذیــر، لذت‌طلــب و خطرپذیــر هســتند، بــه گــروه هــم 
سن‌وســالان خــود گرایــش دارنــد و پیامدهــای زندگــی واقعــی بــرای آن‌هــا کمتــر 
اهمیــت دارد. شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه ارتبــاط میــان صفــات، ارزش‌هــا 
ــی و  ــای اجتماع ــوم و رد نهاده ــت آداب و رس ــدم رعای ــی از ع ــای حاک و رفتاره
ــا این‌حــال مشــکل این‌جاســت کــه؛  اســتفاده از مــواد را نشــان می‌دهــد )87(. ب
آیــا ایــن ویژگی‌هــای شــخصیتی ماهیتــی خرده‌فرهنگــی دارنــد؟ جامعه‌شناســان 
ویژگی‌هــای شــخصیتی را بــه ‌عنــوان ارزش‌هــای مشــخص‌کننده محافــل 
ــد. در  ــی می‌بینن ــروه خرده‌فرهنگ ــا را در گ ــأ آن‌ه ــد و منش ــی می‌دانن اجتماع
مقابــل، روان‌شناســان بــر منشــأ محرک‌هــای فکــری فــردی تأکیــد دارنــد. بعیــد 
ــاری  ــر آم ــال از نظ ــا این‌ح ــود، ب ــل ش ــه ‌زودی ح ــاف ب ــن اخت ــه ای ــت ک اس
تفاوت‌هــای قابل‌توجهــی میــان مصرف‌کننــدگان مــواد و افــراد دیگــر وجــود دارد 
کــه بــه مصــرف مــواد ارتبــاط پیــدا می‌کنــد و بــا بیشترشــدن مصــرف مــواد ایــن 
ــده  ــی را نادی ــن تفاوت‌های ــوان چنی ــن رو نمی‌ت ــد. از ای ــش می‌یاب ــا افزای تفاوت‌ه

گرفــت.
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ــواد  ــه مســئله مصــرف و ســوءمصرف م تمــام دیدگاه‌هــای جامعه‌شــناختی ب
ــه  ــی، نظری ــی و خودکنترل ــرل اجتماع ــه کنت ــی، نظری ــه آنوم ــد: نظری پرداخته‌ان
ــه  ــل گزینشــی/ اجتماعی‌شــدن و نظری ــه تعام ــی، نظری ــری و خرده‌فرهنگ یادگی

تضــاد.
ــه  ــراد ب ــی اف ــاط اجتماع ــه؛ ارتب ــد ک ــح می‌ده ــن توضی ــی چنی ــه آنوم نظری
منظــور موفقیــت در خواســته‌ها، نیازهــا و انتظــارات مــادی خــود اســت و زمانــی 
ــواد روی  ــرف م ــه مص ــد، ب ــت می‌خورن ــت شکس ــه موفقی ــت‌یابی ب ــه در دس ‌ک
می‌آورنــد. آن‌هــا در نتیجــه ایــن شکســت بــه حالــت خوشــی و فراموشــی ناشــی 
ــت‌یابی  ــت در دس ــا شکس ــاق ب ــای انطب ــی از روش‌ه ــد. یک ــاه می‌برن ــواد پن از م
بــه موفقیــت از طریــق روش قانونــی و مشــروع، رســیدن بــه موفقیــت از طریــق 

ــواد اســت. ــروش م ــاً خریدوف ــی و نامشــروع، مث ــازمان‌های غیرقانون س
نظریه‌پــردازان کنتــرل اجتماعــی چنیــن اســتدلال می‌کننــد کــه؛ فعالیت‌هــای 
مجرمانــه، منحرفانــه و متخلفانــه بــه خاطــر فقــدان یــا ضعــف پیونــد یــا انطبــاق با 
عــرف جامعــه اســت. نظریه‌پــردازان خودکنترلــی چنیــن اســتدلال می‌کننــد کــه؛ 
بی‌کفایتــی یــا ضعــف والدیــن منجــر بــه خودکنترلــی ضعیــف در فــرد می‌شــود 
ــدت  ــی کوتاه‌م ــی افراط ــه لذت‌گرای ــل خودخواهان ــه ‌صــورت می ــف ب ــن ضع و ای

ــود. ــان می‌ش نمای
می‌شــود.  تقویــت  و  آموختــه  گروهــی  محیطــی  در  مــواد  مصــرف 
ــتند  ــل هس ــی در تعام ــدگان فعل ــا مصرف‌کنن ــواد ب ــده م ــدگان آین مصرف‌کنن
ــر  ــادی ب ــر زی ــه تأثی ــد ک ــواد را می‌آموزن ــه م ــورد تجرب ــف مناســب در م و تعاری
ــد،  ــور دود کنن ــه چط ــد ک ــراد می‌آموزن ــان دارد. اف ــده آن ــار آین ــات و رفت تجربی
استنشــاق کننــد و یــا تزریــق کننــد؟ چگونــه آثــار مــواد را تشــخیص داده و از آن 
لــذت ببرنــد؟ چگونــه از تأمیــن مــواد مطمئــن شــده و چگونــه مصــرف خــود را از 
جامعــه متعــارف مخفــی نگه‌دارنــد؟ تمــام ایــن مــوارد بخشــی از نکاتــی اســت کــه 

در خرده‌فرهنــگ مصرف‌کننــده مــواد آمــوزش داده می‌شــود.
ــا این‌حــال تفکــرات خرده‌فرهنگــی و تعامــل بــه ایــن پرســش نمی‌پردازنــد  ب
ــه؟ در  ــر ن ــی دیگ ــد و برخ ــرف می‌کنن ــواد مص ــراد م ــی از اف ــرا برخ ــه؛ چ ک
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این‌جــا بایــد از رویکــرد تعامــل گزینشــی/ اجتماعی‌شــدن اســتفاده کــرد. عوامــل 
شــخصیتی بــه ‌ویــژه اســتعداد مشــکلات رفتــاری بایــد بــا عوامــل خرده‌فرهنگــی 
و گروهــی ترکیــب شــود. پس‌زمینــه اجتماعــی، ویژگی‌هــای شــخصیتی، رفتــاری، 
ــت.  ــر اس ــه یک‌دیگ ــوان ب ــراد ج ــش اف ــخص‌کننده کش ــن؛ مش ــی و والدی ارزش
ــا  ــا ب ــار آن‌ه ــا و رفت ــه ارزش‌ه ــالان ک ــم سن‌وس ــل ه ــه محاف ــدن ب )جذب‌ش
شــرایط و روحیــات فــرد ســازگار اســت(. زمانی‌کــه فــرد بــه ‌صــورت گزینشــی در 
چنیــن محافــل یــا گروهایــی عضــو می‌شــود، احتمــال مصــرف مــواد بــه‌ ســرعت 
ــی  ــل اجتماع ــق محاف ــوان از طری ــراد ج ــی اف ــط اجتماع ــد. رواب ــش می‌یاب افزای
ــرای مصــرف مــواد  ــوب ب ــا ارزش‌هــای مطل ــق ب ــد، مطاب کــه در آن شــرکت دارن
ــدیدتر و  ــل ش ــه تعام ــازگارتر و هرچ ــا س ــن ارزش‌ه ــدر ای ــود. هرق ــاد می‌ش ایج
ــن  ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــواد بیشــتر می‌ش ــتفاده از م ــال اس ــد، احتم ــر باش متمرکزت
مشــارکت در محافلــی کــه از مــواد اســتفاده می‌کننــد، الگوهایــی بــرای اســتفاده 
ــز نقــش دارد. برخــاف  ــد نی ــد، در نتیجــه در این‌جــا تقلی ــه می‌کنن ــواد ارائ از م
آن‌چــه نظریــه شــخصیت نابســنده تفســیر می‌کنــد، چنیــن نیســت کــه نوجوانــان 
بــه‌ صــورت مســتقل و جادویــی بــرای مشــکل روانــی کــه ممکــن اســت داشــته 
باشــند، راه‌حلــی ابــداع کننــد و ســپس بــا عجلــه بــه دنبــال یــک مــاده شــیمیایی 
برونــد تــا آن مشــکل را کاهــش دهنــد. مصرف‌کننــدگان آینــده بــه ایــن دلیــل 
ــد و آن را  ــرف می‌کنن ــواد مص ــا م ــتان آن‌ه ــه دوس ــد ک ــواد روی می‌آورن ــه م ب
تأییــد می‌کننــد و بــه ایــن دلیــل کــه آن‌هــا از هــم سن‌وســال‌هایی کــه مصــرف 
ــاً جــدا شــده‌اند. ــد، تقریب ــه انگیــزه مصــرف را پاییــن می‌آورن نمی‌کننــد و فعالان

ــد؛  ــد می‌کنن ــدگاه تأکی ــن دی ــردازان ای ــه نظریه‌پ ــور ک ــال همان‌ط ــا این‌ح ب
اهمیــت ابعــاد، عوامــل و متغیرهــای خــاص بــه نســبت مراحــل زندگــی نوجــوان، 
ســابقه مصــرف مــواد و نــوع مــواد مصرفــی تغییــر می‌کنــد )87 و 106(. پویایــی 
یــا نتیجــه علّــی مصــرف یــا عــدم مصــرف مــواد مختلــف تــا حــدودی بــرای هــر 
مرحلــه متفــاوت اســت. در اوایــل نوجوانــی، آبجــو و شــراب مــواد انتخابــی هســتند 
و در این‌جــا عوامــل مربــوط بــه هــم سن‌وســال‌ها، تنهــا یــک برخــورد ســاده بــا 
گروهــی از مصرف‌کننــدگان برجســته‌ترین تأثیــر را دارد. عــاوه بــر ایــن والدیــن 



9292

الگویــی بــرای مصــرف الــکل ایجــاد می‌کننــد و احتمــال روی‌آوردن بــه الــکل در 
ــرای  فرزنــدان والدینــی کــه الــکل مصــرف می‌کننــد، بیشــتر اســت. هشــدارها ب
ــت.  ــته اس ــی داش ــر کم ــن تأثی ــای والدی ــورد نمونه‌ه ــکل در م ــرف ال عدم‌مص
ــی شــکل  ــط اجتماع ــد رواب ــی خــاص، فرآین ــروه اجتماع ــک گ ــه در ی هنگامی‌‌ک
گرفــت، چنیــن روابــط اجتماعــی نوجــوان را بــرای مصــرف جدی‌تــر مــواد آمــاده 
ــا.  ــوی و کمــی بعــد ماری‌جوان ــدا سیگارکشــیدن و مشــروبات ق ــد. در ابت می‌کنن
ــواد  ــورد م ــژه در م ــی، به‌وی ــای عموم ــا و باوره ــال، ارزش‌ه ــان میان‌س در نوجوان
نقــش برجســته‌تری را نســبت بــه گــروه هــم سن‌وســالان ایفــا می‌کنــد. در ایــن 
ــده  ــی پیش‌بینی‌کنن ــا و ســبک زندگ ــان ارزش‌ه ــدید می ــای ش ــه تفاوت‌ه مرحل
اســتفاده از ماری‌جوانــا هســت و ایــن تفاوت‌هــا در نتیجــه ســطوح بالاتــر اســتفاده 

ــد )107، ص 208(. ــش می‌یاب ــارکت افزای و مش
معمــولاً مصرف‌کننــدگان ماری‌جوانــا نســبت بــه دیگــران مشــارکت کمتــری 
در نقش‌هــا، ارزش‌هــا و فعالیت‌هــای متعــارف دارنــد. در اواخــر نوجوانــی، ممکــن 
اســت فــرد از ماری‌جوانــا بــه مــواد خطرناک‌تــر روی آورد. در ایــن فرآینــد تأثیــر 
ــد؛  ــوان همانن ــرد نوج ــا ف ــن ب ــت والدی ــزان صمیمی ــژه از نظــر می ــن، به‌وی والدی
نمونــه دوســتی کــه الگویــی بــرای مصــرف مــواد غیرقانونــی ارائــه می‌کنــد، بســیار 
ــا وجــود این‌کــه تأثیــر تعمیم‌یافتــه هــم سن‌و‌ســالان  ــد، حتــی ب اهمیــت می‌یاب
رفته‌رفتــه کم‌رنــگ می‌شــود، چنیــن فــرض می‌شــود کــه در ایــن زمــان 
ــواد  ــرف م ــده مص ــد و پیش‌بینی‌کنن ــته‌ای دارن ــش برجس ــی نق ــکلات روان مش
ــد  ــان می‌ده ــدل نش ــن م ــد. ای ــا می‌باش ــر از ماری‌جوان ــر و خطرناک‌ت جدی‌ت
کــه؛ توضیــح مصــرف مــواد موضــوع ســاده‌ای نیســت. عوامــل متعــددی نقــش 
ــی جــای  ــا الگــوی علّ کلیــدی دارنــد کــه هرکــدام در یــک سیســتم منســجم ی
ــرد و مــواد مــورد  ــه زمــان و مراحــل زندگــی ف ــا توجــه ب می‌گیــرد و هرکــدام ب
بحــث، نقشــی نســبتاً متفــاوت ایفــا می‌کنــد. نمی‌تــوان هــر نظریــه ســاده دربــاره 

مصــرف مــواد را جــدّی گرفــت.
دیــدگاه تضــاد توجــه مــا را بــر ســطح »کلان« یــا بــزرگ مســئله علیّــت قــرار 
ــروش  ــا ف ــر مصــرف، ســوءمصرف ی ــری ب ــای ســاختاری بزرگ‌ت ــد؛ نیروه می‌ده
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ــود در  ــای موج ــتند. تفاوت‌ه ــده آن هس ــا تعیین‌کنن ــته ی ــر گذاش ــواد تأثی م
کنتــرل منابــع سیاســی و اقتصــادی بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا درک کنیــم، چــرا 
احتمــال روی‌آوردن اعضــای برخــی از جوامــع و محله‌هــا بــه مــواد و قربانی‌شــدن 
آن‌هــا بیشــتر اســت. تحــولات اخیــر بــه‌ ویــژه فروپاشــی ســطوح پاییــن طبقــه 
کارگــر، قطبی‌شــدن اقتصــاد و تشــدید آشــفتگی اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
ــول  ــد. در ط ــریع کرده‌ان ــود را تس ــه موج ــای همیش ــر رونده ــای فقی در محله‌ه
ــور  ــه ‌ط ــا ب ــع آن‌ه ــر می‌شــوند، جوام ــر، فقیرت ــراد فقی ــه اف ــان ک ــان، هم‌چن زم
ــع  ــن جوام ــواد در ای ــود. دلالان م ــر می‌ش ــی ناتوان‌ت ــر سیاس ــده‌ای از نظ فزاین
جایــگاه بیشــتری بــه دســت می‌آورنــد و ســاکنان آن خریــد و فــروش مــواد را یک 

ــد. ــه شــغلی جــذاب می‌دانن گزین
ــن  ــران چنی ــای رهب ــوان تقاضاه ــه؛ می‌ت ــد ک ــاد گرفته‌ان ــت‌مداران ی سیاس
ــول  ــت. زوال فیزیکــی جامعــه، اف ــده گرف ــدون هیــچ پیامــدی نادی جوامعــی را ب
ــش ســوءمصرف  ــه در افزای ــوذ سیاســی هم ــاکنان آن و کاهــش نف اقتصــادی س
ــواد  ــروش م ــد و ف ــدن خری ــع و نهادینه‌ش ــن جوام ــاکنان ای ــی از س ــواد برخ م
در خیابان‌هــای آن نقــش دارنــد. )نظریــه تضــاد تــا حــدی بــه نظریــه آشــفتگی 
ــه؛ چــرا  ــد ک ــح نمی‌ده ــرد توضی ــن رویک ــاً ای ــی وابســته اســت(. طبیعت اجتماع
برخــی از اعضــا برخــاف اکثریــت اعضــای چنیــن محله‌هایــی بــه مصــرف و یــا 
خریــد و فــروش مــواد روی می‌آورنــد؟ هماننــد اکثــر نظریه‌هــای دیگــر، نظریــه 

ــل شــود. ــای دیگــر تکمی ــه کمــک نظریه‌ه ــد ب ــز بای تضــاد نی
ــار  ــه؛ 108( اعتب ــرای نمون ــردازان )ب ــی از نظریه‌پ ــتدلال برخ ــاف اس برخ
یــک دیــدگاه نظــری بــه معنــای ردّ دیگــری نیســت. هــر دیــدگاه بخشــی از یــک 
پدیــده بــزرگ و پیچیــده را توضیــح می‌دهــد. هیــچ نظریــه‌ای در مــورد مصــرف 
یــا ســوءمصرف مــواد نمی‌توانــد به‌تنهایــی هــر آن‌چــه را ممکــن اســت بخواهیــم 
در مــورد موضــوع مــواد بدانیــم، توضیــح دهــد. فرآیندهــای کلان ممکــن اســت بــا 
پدیده‌هــای خــرد ارتباطــی داشــته یــا نداشــته باشــند و برعکــس توضیــح اعتیــاد 
بــه الــکل هیــچ اطلاعاتــی در مــورد اعتیــاد بــه هروئیــن ارائــه نمی‌کنــد؛ پرداختــن 
بــه مصــرف مــواد بــه ‌صــورت آزمایشــی هیــچ اطلاعاتــی در مــورد وابســتگی بــه 
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ــای  ــت در محرک‌ه ــن اس ــی ممک ــای خرده‌فرهنگ ــد؛ فرآینده ــه نمی‌کن آن ارائ
فکــری اعمــال شــوند و مــواردی ازاین‌دســت. در تــاش بــرای پاســخ بــه »چرایــی 
مصــرف مــواد« بایــد بــه ‌جــای دیدگاهــی جزمــی و محــدود، رویکــردی گســترده 

و التقاطــی اتخــاذ کــرد.
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